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 شگفتاريپ
 ٣٢٩ درگذشتهٔ ثقةالاسلام کلينیترين و معتبرترين کتب حديثی شيعه اثر   يکی از مهمالکافیکتاب 
 است که حديثکتاب موضوع اين . است  سال اين کتاب را گردآوری کرده٢٠وی در مدت . است

 :]١[باشد در سه بخش می

 اعتقادی، شامل روايات ياصول آاف •
 فقهی، حاوی روايات يفروع آاف •
 ، شامل احاديث متفرقهيروضه آاف •

، دکتر حسين علی ١۶١٩٩يوسف بحرانی : اند های مختلف گفته تعداد روايات کتاب کافی را با رقم
 و برخی از معاصران مثل شيخ عبدالرسول الغفار ١۶١٢١ علامه مجلسی، ١۵١٧۶محفوظ 
ها ناشی از شيوهٔ شمردن احاديث   گفته شده اين اختلاف رقم]٢[.اند  حديث شمارش کرده١۵۵٠٣

است، دو روايت، و بعضی آن را  به اين معنی که برخی روايتی را که با دو سند ذکر شده. است
 .اند يک روايت به حساب آورده

 انيراو

آيد که   نسبتاً مفصلی از مشايخ حديث او به دست میاز طريق سلسله اسناد روايات کافی، فهرست
اين تعداد مشايخ به معنای انعکاس روايات قابل توجهی از . رسد تعدادشان به بيش از سی نفر می

 عمده قريب به اتفاق رواياتش را از هشت نفر زير نقل یکلينهريک در مجموعه کافی نيست؛ بلکه 
 :است کرده

 .ت رواي٧٠۶٨ با علی بن ابراهيم قمی •
 . روايت۵٠٧٣ با محمد بن يحيای عطار اشعری قمی •
 . روايت٨٧۵ با ابوعلی اشعری قمی •
 . روايت٨٣٠ با ن بن محمد اشعری قمیعامر حسي ابن •
 . روايت٧۵٨ با محمد بن اسماعيل نيشابوری •
 . روايت۴۵٠ با حميد بن زياد کوفی •
 . روايت١۵۴ احمد بن ادريس اشعری قمی •
 .ت رواي٧۶ با علی بن محمد •

 .باشد کتاب مذکور يکی از کتب چهارگانه معتبر مذهب شيعه جعفری اثنی عشری می
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 يزان اعتبار آافيم

است،  ی که از او درخواست نوشتن کتاب جامعی نموده در پاسخ کسشيخ کلينی •
در کافی تمام آنچه متعلم در فنون علم دين، به آن نياز دارد و قصد عمل «: گويد می

 .»است به اخبار درست و سنن صحيح دارد، جمع شده
 اين سخن کلينی را بيانی صريح در شهادت به صحت احاديث شيخ حر عاملی •

صحيح به اصطلاح قدما به معنی قطعيت . (داند  البته به اصطلاح قدما می-کافی 
صدور از معصوم با قرائن قطعی يا تواتر يا شهرت صحت اصول ومنابع اصلی 

 .)است
: نويسد رود، درباره کتاب کافی می شمار می  که از معاصران کلينی بهشيخ مفيد •

 ]٣[.ترين آنهاست های شيعه و پرفايده کتاب کافی از برترين کتاب

، محمّد بن مکّی، در اجازه خود به ابن خازن، ضمن شمردن کتب حديثی شهيد اول •
 ]۴[.است همانند کتاب کافی، در حديث شيعه نوشته نشده: نويسد شيعه می

من :  در اجازه خود به شيخ ابراهيم ميسی، کافی را به همراه سه کتابشهيد ثانی •
های اسلام  های ايمان و ستون لايحضره الفقيه، تهذيب الاحکام و استبصار، از پايه

 ]۵[.شمارد می
همانند کافی در ميان مسلمانان نگاشته : گويد  میمحمدتقی مجلسیعلامه  •

 ]۶[.است نشده
، شرح مبسوط وی بر کتاب کافی، مرآة العقول در کتاب محمدباقر مجلسیعلامه  •

تر است و بهترين و  تر و جامعکتاب کافی از تمام کتب اصول، مضبوط: نويسد می
 ]٧[.است)  اماميهشيعه(ترين تأليف فرقه ناجيه  بزرگ

،  نائينیاالله آيت در کتاب معجم رجال حديث، از قول استادش مرحوم االله خويی آيت •
 ]٨[.است مناقشه در اسناد روايات کافی را حرفه و ترفند عاجزان وناتوانان خوانده

، کافی را يکی از کتب اربعه مستمسک عروة الوثقی در االله سيد محسن حکيم آيت •
 ]٩[.باشد داند که محور عمل شيعه می می

 
بعضی از نويسندگان وجود برخی احاديث ضعيف در کافی را، دليل بر عدم اعتبار اين کتاب 

ين در ا» الکافی«عليرضا حسينی، مدير گروه تحقيق و تصحيح اسناد تصحيح جديد کتاب . دانند می
 :گويد رابطه می

بحث مهم، اعتبار يا عدم اعتبار روايات کافی است نه صحت اسانيد آن؛ زيرا بر اساس مبنای 
توان بسياری از روايات کافی را از  کرد، نمینمود پيدا  علامه حلی متاخرين که از زمان مرحوم

ولی اين منافاتی با اين ندارد که ما بر اساس نگاه پيشينيان که مرحوم  .نظر سند صحيح دانست
نزد ايشان  نيز از آنان است، روايات کافی را معتبر و صحيح به معنای به کار گرفته شده کلينی

بر اين باوريم که با  ر باور دارند، ما نيزبدانيم؛ همچنان که برخی از صاحب نظران معاص
آن پيشينيان است و با مفهوم شناسی  بازخوانی دقيق ميراث رجالی شيعه که عمدتا بلکه همه از

توان اعتبار روايات کافی را مگر در محدوده بسيار کمی  می ها و عبارات توثيق راويان، دقيق واژه
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ديدگاه  ر مقدمه کافی به خوبی به ماندگاری کافی ازاينکه تعابير مرحوم کلينی د ضمن. ثابت کرد
 ]١٠[.کند آن مرحوم دلالت می

 و برخی مطالب شيعه اعتقادیبه تبيين اصول ) فصل(، در هشت عنوان اصول کافیکلينی در 
 :عناوين اين کتاب عبارتند از. است ديگر که با مسائل اعتقادی ارتباط دارد، پرداخته

 العقل و الجهل •
 فضل العلم •
 التوحيد •
 الحجة •
 الايمان و الکفر •
 الدعاء •
 فضل القرآن •
 العشرة •

  روع کافیف

.  استفقهی نام دارد دربردارندهٔ روايات مربوط به مسائل فروع الکافیبخش دوم کتاب کافی که 
 :در اين بخش عناوين زير وجود دارد. آيد ترين بخش کتاب کافی به حساب می فروع کافی بزرگ

 کتاب الزکاة والصدقه،. ۵ کتاب الصلاة،. ۴ کتاب الجنائز،. ٣ کتاب الحيض،. ٢ تاب الطهارة،ک. ١
کتاب . ١١ کتاب النکاح،. ١٠ کتاب المعيشة،. ٩ کتاب الجهاد،. ٨ کتاب الحج،. ٧ کتاب الصيام،. ۶

تاب ک. ١۵ کتاب الصيد،. ١۴ کتاب العتق والتدبير والمکاتبه،. ١٣ کتاب الطلاق،. ١٢ العقيقه،
کتاب . ١٩ کتاب الزّی والتجمل والمروّة،. ١٨ کتاب الاشربة،. ١٧ کتاب الاطعمه،. ١۶ الذبائح،
. ٢۴ کتاب الديات،. ٢٣ کتاب الحدود،. ٢٢ کتاب المواريث،. ٢١ کتاب الوصايا،. ٢٠ الدواجن،

 .والکفاراتکتاب الايمان والنذور . ٢۶ کتاب القضا والاحکام،. ٢۵ کتاب الشهادات،

شوند به   به صورت مستقل آورده میفقهیها که معمولاً در کتب  وع کافی برخی از عنواندر فر
 ]١١[.است مثلاً امر به معروف، در عنوان الجهاد آمده. اند های ياد شده آمده مناسبت، ضمن عنوان

  روضه کافی

 شهرت دارد، روايات مربوط به موضوعات روضه کافی که به الکافیسومين بخش ازآتاب 
چند نمونه از اين . است مختلف و متنوع، بدون هيچ ترتيب و نظم خاصی گردآوری شده

 :ه شرح زير استموضوعات ب

 قرآن برخی آيات تفسير و تأويل •
 ائمهها و اندرزهای  توصيه •
  رؤيا و انواع آن •
 ها دردها و درمان •
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  های آن کيفيت آفرينش جهان هستی و برخی از پديده •
 تاريخ بعضی از پيامبران بزرگ •
  فضيلت شيعه و وظايف آن •
 علی و زمان خلافت تاريخ صدر اسلامبرخی مسائل  •
 های زمان حضور او  و صفات او و نيز اصحاب و ويژگیمهدی •
زيد بن ، ثمامة بن أثال، ابوذرتاريخ زندگی برخی اصحاب و اشخاص، نظير  •

 .جعفر بن ابی طالب، سلمان، علی

 پانويس

وبگاه کنگره بين المللی بزرگداشت ثقة . »دربارهٔ کافی«. محمد مهدی خوش قلب  .١
 .الاسلام کلينی

وبگاه کنگره بين المللی بزرگداشت ثقة . »دربارهٔ کافی«. محمد مهدی خوش قلب  .٢
 .الاسلام کلينی

 ٢٠٢ تصحيح الاعتقاد، ص  .٣
 ١٩٠، ص ١٠٧، ج بحارالانوار  .۴
 ١٣٨، ص ١٠٨، ج حارالانوار ب .۵
 ٧٠، ص ١١٠ بحارالأنوار، ج  .۶
 ٣، ص ١ مرآة العقول، ج  .٧
 .٩٩، ص ١ معجم رجال الحديث، ج  .٨
 مسک عروة الوثقی، فهرست رموز کتاب مست .٩
ثی گفت و گو پيرامون تصحيح اصلی ترين منبع حدي«. عليرضا حسينی  .١٠

 .مرکز خبر حوزه. »شيعه
وبگاه کنگره بين المللی . »افیدربارهٔ ک«. محمد مهدی خوش قلب  .١١

 .بزرگداشت ثقة الاسلام کلينی

رمجلدات يص ساي تلخي برايدوارم فرصت آافيام. گردديم ميخلاصه جلد اول آتاب اصول تقد
رادات مربوط به يز خواهشمندم تا ايه خوانندگان عزيدرانتها از آل. را داشته باشميآتاب بزرگ آاف

 .ح شوندي تصحي بعديشهايرايند تا انشاء االله در ويكس نمانجانب منعيا ترجمه رابه ايمتن 
 
 
 
 
 
 
 
 

 داود صباغ
١٠/٣/١٣٩٠ 
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 ياصول کاف
 جلد اول

 

  آتاب عقل و جهل

 (آتاب العقل و الجهل)

 
 
 

أَحْمَدَ  ى الْعَطّارُ عَنْيحْينُ عِدّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ مُحَمّدُ بْ يعْقُوبَ قَالَ حَدّثَنِيأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمّدُ بْنُ 
لَمّا   جَعْفَرٍ ع قَالَينٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيبْنِ رَزِ بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ

 مَا خَلَقْتُ يجَلَالِ  وَيهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمّ قَالَ وَ عِزّتِفَأَقْبَلَ ثُمّ قَالَ لَ خَلَقَ اللّهُ الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ
اكَ ياكَ أُعَاقِبُ وَ إِيأَنْهَى وَ إِ اكَياكَ آمُرُ وَ إِي إِيمَنْ أُحِبّ أَمَا إِنّيأَآْمَلْتُكَ إِلّا فِ  مِنْكَ وَ لَايخَلْقاً هُوَ أَحَبّ إِلَ

  بُيأُثِ
  

 :برگردان
ش آمد، گفت يش آى پيپ د از او بازپرسى آرده باو گفتيچون خدا عقل را آفر: ديفرما) ع(امام باقر 

دم يافريتر باشد ن شم محبوبياز تو به پ باز گرد، بازگشت، فرمود بعزت و جلالم سوگند مخلوقى آه
فر و پاداشم متوجه تو يهمانا امر و نهى آ. بطور آامل دادم كه دوستشان دارميو ترا تنها بكسان

  .است
 
  
 
 فٍ عَنِيعُثْمَانَ عَنْ مُفَضّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِ ادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِي بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيعَلِ

مِنْ  كَ وَاحِدَةًرَي أُمِرْتُ أَنْ أُخَيا آدَمُ إِنّيعَلَى آدَمَ ع فَقَالَ  لُي ع قَالَ هَبَطَ جَبْرَئِ  يالْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِ
 يفَقَالَ آدَمُ إِنّ نُياءُ وَ الدّيلُ وَ مَا الثّلَاثُ فَقَالَ الْعَقْلُ وَ الْحَيجَبْرَئِ اينِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ يثَلَاثٍ فَاخْتَرْهَا وَ دَعِ اثْنَتَ

إِنّا أُمِرْنَا أَنْ نَكُونَ مَعَ  لُيا جَبْرَئِياهُ فَقَالَا نِ انْصَرِفَا وَ دَعَياءِ وَ الدّيلِلْحَ لُيقَدِ اخْتَرْتُ الْعَقْلَ فَقَالَ جَبْرَئِ
   فَشَأْنَكُمَا وَ عَرَجَ ثُ آَانَ قَالَيالْعَقْلِ حَ

  
 :برگردان

اى آدم من مأمور : شد و گفت ل بر آدم نازليآند آه جبرئ ت مىي روا)ع(اصبغ بن نباته از على 
آدم . ن و دو تا را واگذاريكى را بر گزيسازم پس  ريز مخيكى از سه چيام آه ترا در انتخاب  شده
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ن ياء و ديل بحيدم، جبرئين آدم گفت عقل را برگزياء و ديعقل و ح :ز؟ گفتيست آن سه چيگفت چ
باشد با او  م هر جا آه عقليل ما مأموريد، آن دو گفتند اى جبرئيد و او را واگذاريگرد گفت شما باز

  .د و بالا رفتيگفت خود دان. ميباش
 

  عَبْدِ اللّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَايأَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِ سَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبّارِ عَنْ بَعْضِيبْنُ إِدْرِ أَحْمَدُ
تِلْكَ  ةَ فَقَالَ تِلْكَ النّكْرَاءُياوِ مُعَي آَانَ فِيقَالَ قُلْتُ فَالّذِ الْعَقْلُ قَالَ مَا عُبِدَ بِهِ الرّحْمَنُ وَ اآْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ

   بِالْعَقْلِ سَتْيهَةٌ بِالْعَقْلِ وَ لَي شَبِيطَنَةُ وَ هِيالشّ
  

 
 
 

 :برگردان
آن خدا پرستش شود  لهيزى است آه بوسيست؟ فرمود چيد عقل چي پرس)ع(شخصى از امام ششم  

رنگست، آن يآن ن: چه بود؟ فرمود ه داشتيگفتم پس آنچه معاو: ديد آن شخص گويو بهشت بدست آ
 .ستين ش عقل را دارد ولى عقليطنت است، آن نمايش
 

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ الرّضَا  سَى عَنِ ابْنِ فَضّالٍيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عِيحْيبْنُ  مُحَمّدُ
   هُ جَهْلُهُآُلّ امْرِئٍ عَقْلُهُ وَ عَدُوّ قُيقُولُ صَدِيع 

  
 :برگردان

دوست هر انسانى عقل او است و دشمن : فرمود دم آه مىي شن)ع(از امام رضا : ديحسن بن جهم گو
 .او جهلش

 
رَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يفِ بْنِ عَمِي عَنْ سَيالرّازِ  مُحَمّدٍيسَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ حَسّانَ عَنْ أَبِيأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِ

  نٌ دَخَلَ الْجَنّةَيآَانَ لَهُ دِ نٌ وَ مَنْيقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ع مَنْ آَانَ عَاقِلًا آَانَ لَهُ دِ الَعَمّارٍ قَ
  

 :برگردان
ن دارد يدارد و آسى آه د نيهر آه عاقل است د:  فرمود)ع(امام صادق : دياسحاق بن عمار گو

 .)رود پس هر آه عاقل است ببهشت مى(رود  ببهشت مى
:  ص ١:  ج يإِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الكاف مَ بْنِي بْنُ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ إِبْرَاهِيلِعَ
قْلُهُ فَ عَينِهِ وَ فَضْلِهِ فَقَالَ آَيمِنْ عِبَادَتِهِ وَ دِ  عَبْدِ اللّهِ ع فُلَانٌيهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَنْ أَبِيلَمِيالدّ مَانَيسُل٢١َ
 رَةٍ مِنْي جَزِيعْبُدُ اللّهَ فِيلَ آَانَ ي إِسْرَائِيمِنْ بَنِ  فَقَالَ إِنّ الثّوَابَ عَلَى قَدْرِ الْعَقْلِ إِنّ رَجُلًايلَا أَدْرِ قُلْتُ

 ا رَبّيكَةِ مَرّ بِهِ فَقَالَ الْمَاءِ وَ إِنّ مَلَكاً مِنَ الْمَلَائِ رَةِ الشّجَرِ ظَاهِرَةِيجَزَائِرِ الْبَحْرِ خَضْرَاءَ نَضِرَةٍ آَثِ
اصْحَبْهُ فَأَتَاهُ الْمَلَكُ  هِ أَنِيفَاسْتَقَلّهُ الْمَلَكُ فَأَوْحَى اللّهُ تَعَالَى إِلَ  ثَوَابَ عَبْدِكَ هَذَا فَأَرَاهُ اللّهُ تَعَالَى ذَلِكَيأَرِنِ
تُكَ يهَذَا الْمَكَانِ فَأَتَ ي مَكَانُكَ وَ عِبَادَتُكَ فِيابِدٌ بَلَغَنِأَنْتَ قَالَ أَنَا رَجُلٌ عَ  فَقَالَ لَهُ مَنْ  ي صُورَةِ إِنْسِيفِ

صْلُحُ إِلّا لِلْعِبَادَةِ فَقَالَ يلَنَزِهٌ وَ مَا  وْمَهُ ذَلِكَ فَلَمّا أَصْبَحَ قَالَ لَهُ الْمَلَكُ إِنّ مَكَانَكَي لِأَعْبُدَ اللّهَ مَعَكَ فَكَانَ مَعَهُ
  هَذَاينَاهُ فِيمَةٌ فَلَوْ آَانَ لَهُ حِمَارٌ رَعَيلِرَبّنَا بَهِ سَيباً فَقَالَ لَهُ وَ مَا هُوَ قَالَ لَيلِمَكَانِنَا هَذَا عَإِنّ  لَهُ الْعَابِدُ

آَانَ  رٌ مَاالْمَلَكُ وَ مَا لِرَبّكَ حِمَارٌ فَقَالَ لَوْ آَانَ لَهُ حِمَا عُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَيضِيشَ يالْمَوْضِعِ فَإِنّ هَذَا الْحَشِ
   بُهُ عَلَى قَدْرِ عَقْلِهِيإِنّمَا أُثِ شِ فَأَوْحَى اللّهُ إِلَى الْمَلَكِيعُ مِثْلُ هَذَا الْحَشِيضِي
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 :برگردان
ن و يلت چنيانت و فضيد  عرض آردم فلانى در عبادت و)ع(به امام صادق : ديلمى گويمان ديسل 

فرمود، پاداش باندازه عقل است، همانا مردى  م،دان عقلش چگونه است؟ گفتم نمى: چنانست فرمود
آرد  ا آه سبز و خرم و پر آب و درخت بود عبادت خدا مىيدر ريكى از جزايل در ياز بنى اسرائ

 ات را به من بنما ن بندهيآنجا گذشت و عرض آرد پروردگارا مقدار پاداش ا كى از فرشتگان ازي
باش پس آن فرشته   شمرد، خدا باو وحى آرد همراه اوخداوند باو نشان داد و او آن مقدار را آوچك
عابدم چون از مقام و عبادت تو در  ستى؟ گفت مردىيبصورت انسانى نزد او آمد عابد گفت تو آ

عبادت خدا آنم پس آن روز را با او بود، چون صبح شد  ن مكان آگاه شدم نزد تو آمدم تا با تويا
ب يك عينجا يا: عابد گفت. فقط براى عبادت خوب استاى دارى و  زهيپاآ جاى: فرشته باو گفت

نجا يدر ا داشت خداى ما چهارپائى ندارد، اگر او خرى مى: بى؟ عابد گفتيچه ع: فرشته گفت .دارد
: آه خر ندارد، عابد گفت پروردگار: فرشته گفت! رود ن مىين علف از بيمش براستى ايچراند مى

همانا او را باندازه عقلش : بفرشته وحى آرد د، پس خداش ن علفى تباه نمىيداشت چن اگر خرى مى
ن و آودآان است آه چون سخنش از روى ساده يمانند مستضعف ن عابديعنى حال اي(دهم  پاداش مى

كن عبادتش هم پاداش عبادت عالم خداشناس را يست ليمشرك و آافر ن دلى و ضعف خرد است
 .)ندارد

 
أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ص مَا  مَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِمِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْ عِدّةٌ

مِنْ سَهَرِ الْجَاهِلِ وَ إِقَامَةُ الْعَاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ  ئاً أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ فَنَوْمُ الْعَاقِلِ أَفْضَلُيلِلْعِبَادِ شَ قَسَمَ اللّهُ
عِ يكُونَ عَقْلُهُ أَفْضَلَ مِنْ جَمِيسْتَكْمِلَ الْعَقْلَ وَ ي اً وَ لَا رَسُولًا حَتّىيجَاهِلِ وَ لَا بَعَثَ اللّهُ نَبِالْ شُخُوصِ
 هِنَ وَ مَا أَدّى الْعَبْدُ فَرَائِضَ اللّياجْتِهَادِ الْمُجْتَهِدِ  نَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنِي ص فِيضْمِرُ النّبِيأُمّتِهِ وَ مَا  عُقُولِ

نَ يالْأَلْبَابِ الّذِ عِبَادَتِهِمْ مَا بَلَغَ الْعَاقِلُ وَ الْعُقَلَاءُ هُمْ أُولُو  فَضْلِينَ فِيعُ الْعَابِدِيحَتّى عَقَلَ عَنْهُ وَ لَا بَلَغَ جَمِ
   أُولُو الْأَلْبَابِ تَذَآّرُ إِلّايقَالَ اللّهُ تَعَالَى وَ مَا 

  
 :برگردان

دن عاقل از شب يخواب رايده است، زيزى بهتر از عقل نبخشيبندگانش چخدا به : غمبر فرموديپ 
بهتر ) به سوى حج و جهاد(جاهل  دارى جاهل بهتر است و در منزل بودن عاقل از مسافرتيب

تا عقلش را آامل نكند مبعوث (عقل مبعوث نسازد  ليغمبر و رسول را جز براى تكمياست و خدا پ
ن يغمبر در خاطر دارد، از اجتهاد مجتهديتمام امتش باشد و آنچه پ و عقل او برتر از عقول) نسازد

عابدان در  ابد آنها رإ؛ انجام نداده است همهياى واجبات را به عقل خود در ن و تا بنده بالاتر است
تنها : شان فرمودهيدرباره ا عقلا همان صاحبان خردند آه. لت عبادتشان بپاى عاقل نرسنديفض

 .رنديگ ىصاحبان خرد اندرز م
 
 

  أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُيعَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ لِ  عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُيأَبُو عَبْدِ اللّهِ الْأَشْعَرِ
 نَي فَقَالَ فَبَشّرْ عِبادِ الّذِ آِتَابِهِيالْعَقْلِ وَ الْفَهْمِ فِ ا هِشَامُ إِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بَشّرَ أَهْلَيجَعْفَرٍ ع 

اللّهَ تَبَارَكَ  ا هِشَامُ إِنّيهَداهُمُ اللّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ  نَيتّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الّذِيسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَي
بِالْأَدِلّةِ فَقَالَ وَ إِلهُكُمْ  تِهِيانِ وَ دَلّهُمْ عَلَى رُبُوبِينَ بِالْبَيينَصَرَ النّبِ وَ تَعَالَى أَآْمَلَ لِلنّاسِ الْحُجَجَ بِالْعُقُولِ وَ

لِ وَ النّهارِ وَ ياخْتِلافِ اللّ  خَلْقِ السّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَيإِنّ فِ. مُيالرّحْمنُ الرّحِ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلّا هُوَ
ا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ يفَأَحْ نْفَعُ النّاسَ وَ ما أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السّماءِ مِنْ ماءٍيبِما   الْبَحْرِي فِي تَجْرِيالْفُلْكِ الّتِ

اتٍ لِقَوْمٍ يآ الْأَرْضِ لَ نَ السّماءِ وَياحِ وَ السّحابِ الْمُسَخّرِ بَيفِ الرّيوَ تَصْرِ ها مِنْ آُلّ دَابّةٍيمَوْتِها وَ بَثّ فِ
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لَ وَ النّهارَ وَ يسَخّرَ لَكُمُ اللّ لًا عَلَى مَعْرِفَتِهِ بِأَنّ لَهُمْ مُدَبّراً فَقَالَ وَيذَلِكَ دَلِ لَ اللّهُا هِشَامُ قَدْ جَعَيعْقِلُونَ ي
 خَلَقَكُمْ مِنْ يقَالَ هُوَ الّذِ عْقِلُونَ وَياتٍ لِقَوْمٍ يآ  ذلِكَ لَيمُسَخّراتٌ بِأَمْرِهِ إِنّ فِ الشّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النّجُومُ

تَوَفّى يوخاً وَ مِنْكُمْ مَنْ يلِتَكُونُوا شُ خْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمّ لِتَبْلُغُوا أَشُدّآُمْ ثُمّيعَلَقَةٍ ثُمّ  رابٍ ثُمّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمّ مِنْتُ
وَ النّهَارِ وَ مَا أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ لِ ياخْتِلَافِ اللّ يلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمّى وَ لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ قَالَ إِنّ فِ مِنْ قَبْلُ وَ
وَ السّحَابِ ٤١:  ص ١:  ج ياحِ الكافيالرّ فِيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ تَصْرِيمِنْ رِزْقٍ فَأَحْ السّمَاءِ

اتِ يآ نّا لَكُمُ الْي مَوْتِها قَدْ بَبَعْدَ  الْأَرْضَيحْيعْقِلُونَ وَ قَالَ ياتٍ لِقَوْمٍ يوَ الْأَرْضِ لآَ نَ السّمَاءِيالْمُسَخّرِ بَ
 بِماءٍ واحِدٍ وَ  سْقىيصِنْوانٍ  رُيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيقَالَ وَ جَنّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِ لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ

كُمُ الْبَرْقَ يرِياتِهِ يآ  وَ قَالَ وَ مِنْعْقِلُونَياتٍ لِقَوْمٍ يآ  ذلِكَ لَيالْأُآُلِ إِنّ فِ ي بَعْضٍ فِ نُفَضّلُ بَعْضَها عَلى
عْقِلُونَ وَ يلِقَوْمٍ  اتٍيآ  ذلِكَ لَي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنّ فِييحْيماءً فَ نَزّلُ مِنَ السّماءِيخَوْفاً وَ طَمَعاً وَ 

لا تَقْتُلُوا أَوْلادَآُمْ مِنْ  نِ إِحْساناً وَيئاً وَ بِالْوالِدَيهِ شَكُمْ أَلّا تُشْرِآُوا بِيعَلَ قَالَ قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرّمَ رَبّكُمْ
 حَرّمَ يلا تَقْتُلُوا النّفْسَ الّتِ اهُمْ وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَيإِ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ
 ما يمانُكُمْ مِنْ شُرَآاءَ فِيمَلَكَتْ أَ هِ لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ قَالَ هَلْ لَكُمْ مِنْ ماوَصّاآُمْ بِ اللّهُ إِلّا بِالْحَقّ ذلِكُمْ
ا هِشَامُ ثُمّ وَعَظَ يعْقِلُونَ ياتِ لِقَوْمٍ يآ الْ فَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ آَذلِكَ نُفَصّلُيسَواءٌ تَخافُونَهُمْ آَخِ هِيرَزَقْناآُمْ فَأَنْتُمْ فِ

تّقُونَ ينَ يرٌ لِلّذِيآخِرَةُ خَ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدّارُ الْ ا إِلّاياةُ الدّنْيآخِرَةِ فَقَالَ وَ مَا الْحَ  الْيوَ رَغّبَهُمْ فِ عَقْلِأَهْلَ الْ
لَتَمُرّونَ  وَ إِنّكُمْ. نَيآخَرِ عِقَابَهُ فَقَالَ تَعَالَى ثُمّ دَمّرْنَا الْ عْقِلُونَينَ لَا يا هِشَامُ ثُمّ خَوّفَ الّذِيفَلا تَعْقِلُونَ  أَ
السّماءِ بِما  ةِ رِجْزاً مِنَي أَهْلِ هذِهِ الْقَرْ وَ قَالَ إِنّا مُنْزِلُونَ عَلى .لِ أَ فَلا تَعْقِلُونَيوَ بِاللّ. نَيهِمْ مُصْبِحِيعَلَ

فَقَالَ وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ  شَامُ إِنّ الْعَقْلَ مَعَ الْعِلْمِا هِيعْقِلُونَ ينَةً لِقَوْمٍ يبَ ةًيفْسُقُونَ وَ لَقَدْ تَرَآْنا مِنْها آيآانُوا 
لَ لَهُمُ اتّبِعُوا ما يإِذا قِ عْقِلُونَ فَقَالَ وَينَ لَا يا هِشَامُ ثُمّ ذَمّ الّذِيالْعالِمُونَ  عْقِلُها إِلّاينَضْرِبُها لِلنّاسِ وَ ما 

هْتَدُونَ وَ قَالَ وَ مَثَلُ يئاً وَ لا يشَ عْقِلُونَيهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ آانَ آباؤُهُمْ لا ينا عَلَيأَلْفَ أَنْزَلَ اللّهُ قالُوا بَلْ نَتّبِعُ ما
 ١:  ج يالكاف عْقِلُونَي فَهُمْ لإ؛ يعُمْ  بُكْمٌ  سْمَعُ إِلّا دُعاءً وَ نِداءً صُمّينْعِقُ بِما لا ي يالّذِ نَ آَفَرُوا آَمَثَلِيالّذِ

تَحْسَبُ أَنّ  عْقِلُونَ وَ قَالَ أَمْيفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصّمّ وَ لَوْ آانُوا لا  كَ أَيسْتَمِعُ إِلَيمِنْهُمْ مَنْ وَ قَالَ وَ ٥١: ص 
 قُرىً يعاً إِلّا فِيجَمِ قاتِلُونَكُمْيلًا وَ قَالَ لا يآَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلّ سَبِ عْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلّايسْمَعُونَ أَوْ يأَآْثَرَهُمْ 

عْقِلُونَ وَ يبِأَنّهُمْ قَوْمٌ لا  عاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتّى ذلِكَيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِينَهُمْ شَدِيبَ مُحَصّنَةٍ أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ
اللّهُ الْكَثْرَةَ فَقَالَ وَ إِنْ تُطِعْ أَآْثَرَ   ذَمّا هِشَامُ ثُمّيأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ أَ فَلا تَعْقِلُونَ  قَالَ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ

قُولُنّ اللّهُ يخَلَقَ السّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَ لِ اللّهِ وَ قَالَ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْيضِلّوكَ عَنْ سَبِي  الْأَرْضِيمَنْ فِ
ا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ ينَزّلَ مِنَ السّماءِ ماءً فَأَحْ  لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْعْلَمُونَ وَ قَالَ وَيبَلْ أَآْثَرُهُمْ لا  قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ
 يعِبادِ لٌ مِنْيا هِشَامُ ثُمّ مَدَحَ الْقِلّةَ فَقَالَ وَ قَلِيعْقِلُونَ ي قُولُنّ اللّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَآْثَرُهُمْ لايلَ بَعْدِ مَوْتِها

أَنْ  مانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلًايكْتُمُ إِيمُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ  لٌ ما هُمْ وَ قَالَ وَ قالَ رَجُلٌي قَلِالشّكُورُ وَ قَالَ وَ
هُمْ أَآْثَرُ عْلَمُونَ وَ قَالَ وَيلٌ وَ قَالَ وَ لكِنّ أَآْثَرَهُمْ لا يإِلّا قَلِ  اللّهُ وَ قَالَ وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُيقُولَ رَبّي

حَلّاهُمْ بِأَحْسَنِ   الْأَلْبَابِ بِأَحْسَنِ الذّآْرِ وَيهِشَامُ ثُمّ ذَآَرَ أُولِ ايشْعُرُونَ يعْقِلُونَ وَ قَالَ وَ أَآْثَرُهُمْ لَا يلا 
ذّآّرُ إِلّا أُولُوا الْأَلْبابِ ي اراً وَ ميراً آَثِي خَيؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيوَ مَنْ  شاءُي الْحِكْمَةَ مَنْ يؤْتِيةِ فَقَالَ يالْحِلْ

 يذّآّرُ إِلّا أُولُوا الْأَلْبابِ وَ قَالَ إِنّ فِي  مِنْ عِنْدِ رَبّنا وَ ما  قُولُونَ آمَنّا بِهِ آُلّيالْعِلْمِ  يوَ قَالَ وَ الرّاسِخُونَ فِ
 الْأَلْبابِ وَ قَالَ ياتٍ لِأُولِيآ لَ لنّهارِلِ وَ ايوَ اخْتِلافِ الل٦١ّ:  ص ١:  ج يوَ الْأَرْضِ الكاف خَلْقِ السّماواتِ

تَذَآّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ وَ قَالَ أَمّنْ هُوَ قانِتٌ ي  إِنّما كَ مِنْ رَبّكَ الْحَقّ آَمَنْ هُوَ أَعْمىيأُنْزِلَ إِلَ عْلَمُ أَنّمايأَ فَمَنْ 
 نَ لايعْلَمُونَ وَ الّذِينَ ي الّذِيسْتَوِيرَبّهِ قُلْ هَلْ  ا رَحْمَةَرْجُويآخِرَةَ وَ  حْذَرُ الْيلِ ساجِداً وَ قائِماً ياللّ آناءَ
أُولُوا الْأَلْبابِ وَ  تَذَآّرَياتِهِ وَ لِيدّبّرُوا آيكَ مُبارَكٌ لِيأَنْزَلْناهُ إِلَ تَذَآّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ وَ قَالَ آِتابٌيعْلَمُونَ إِنّما ي

الْأَلْبابِ وَ قَالَ وَ ذَآّرْ  ي لِأُولِ لَ الْكِتابَ هُدىً وَ ذِآْرىي إِسْرائِيأَوْرَثْنا بَنِ  وَ هُدىنا مُوسَى الْيقَالَ وَ لَقَدْ آتَ
 لِمَنْ آانَ لَهُ قَلْبٌ  لَذِآْرى  ذلِكَي آِتَابِهِ إِنّ فِيقُولُ فِيا هِشَامُ إِنّ اللّهَ تَعَالَى ي نَي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِ فَإِنّ الذّآْرى

إِنّ لُقْمَانَ قَالَ لِابْنِهِ تَوَاضَعْ لِلْحَقّ  ا هِشَامُينا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ قَالَ الْفَهْمَ وَ الْعَقْلَ يآتَ عَقْلٌ وَ قَالَ وَ لَقَدْ يعْنِي
رٌ يهَا عَالَمٌ آَثِيفِقٌ قَدْ غَرِقَ يا بَحْرٌ عَمِيالدّنْ  إِنّيا بُنَيرٌ يسِيسَ لَدَى الْحَقّ يالنّاسِ وَ إِنّ الْكَ تَكُنْ أَعْقَلَ
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 لُهَا الْعِلْمَ وَ سُكّانُهَايمُهَا الْعَقْلَ وَ دَلِيالتّوَآّلَ وَ قَ مَانَ وَ شِرَاعُهَايهَا تَقْوَى اللّهِ وَ حَشْوُهَا الْإِينَتُكَ فِيسَفِ فَلْتَكُنْ
 ةً وَيءٍ مَطِ يلُ التّفَكّرِ الصّمْتُ وَ لِكُلّ شَي وَ دَلِالتّفَكّرُ لُ الْعَقْلِيلًا وَ دَلِيءٍ دَلِ يا هِشَامُ إِنّ لِكُلّ شَيالصّبْرَ 

إِلَى  اءَهُ وَ رُسُلَهُيا هِشَامُ مَا بَعَثَ اللّهُ أَنْبِيتَ عَنْهُ ينُهِ ةُ الْعَقْلِ التّوَاضُعُ وَ آَفَى بِكَ جَهْلًا أَنْ تَرْآَبَ مَايمَطِ
أَحْسَنُهُمْ عَقْلًا وَ أَآْمَلُهُمْ  اسْتِجَابَةً أَحْسَنُهُمْ مَعْرِفَةً وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللّهِ هُمُعْقِلُوا عَنِ اللّهِ فَأَحْسَنُيعِبَادِهِ إِلّا لِ

نِ حُجّةً ظَاهِرَةً وَ حُجّةً بَاطِنَةً يحُجّتَ ا هِشَامُ إِنّ لِلّهِ عَلَى النّاسِيآخِرَةِ  ا وَ الْيالدّنْ يعَقْلًا أَرْفَعُهُمْ دَرَجَةً فِ
شْغَلُ ي لَا يا هِشَامُ إِنّ الْعَاقِلَ الّذِيفَالْعُقُولُ  اءُ وَ الْأَئِمّةُ ع وَ أَمّا الْبَاطِنَةُيفَالرّسُلُ وَ الْأَنْبِ مّا الظّاهِرَةُفَأَ

فَكَأَنّمَا  لَاثٍا هِشَامُ مَنْ سَلّطَ ثَلَاثاً عَلَى ثَي٧١:  ص ١:  ج يالكاف غْلِبُ الْحَرَامُ صَبْرَهُيشُكْرَهُ وَ لَا  الْحَلَالُ
أَطْفَأَ نُورَ  بِطُولِ أَمَلِهِ وَ مَحَا طَرَائِفَ حِكْمَتِهِ بِفُضُولِ آَلَامِهِ وَ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ عَقْلِهِ مَنْ أَظْلَمَ نُورُ تَفَكّرِهِ

إ؛ هِشَامُ ياهُ ينَهُ وَ دُنْيدِ هِيدَمَ عَقْلَهُ أَفْسَدَ عَلَهَوَاهُ عَلَى هَدْمِ عَقْلِهِ وَ مَنْ هَ عِبْرَتِهِ بِشَهَوَاتِ نَفْسِهِ فَكَأَنّمَا أَعَانَ
ا يعَلَى غَلَبَةِ عَقْلِكَ  وَ أَنْتَ قَدْ شَغَلْتَ قَلْبَكَ عَنْ أَمْرِ رَبّكَ وَ أَطَعْتَ هَوَاكَ زْآُو عِنْدَ اللّهِ عَمَلُكَيفَ يآَ

هَا وَ ينَ فِيوَ الرّاغِبِ ايقْلِ فَمَنْ عَقَلَ عَنِ اللّهِ اعْتَزَلَ أَهْلَ الدّنْقُوّةِ الْعَ هِشَامُ الصّبْرُ عَلَى الْوَحْدَةِ عَلَامَةُ
لَةِ وَ مُعِزّهُ مِنْ يالْعَ ي الْوَحْدَةِ وَ غِنَاهُ فِي الْوَحْشَةِ وَ صَاحِبَهُ فِيأُنْسَهُ فِ مَا عِنْدَ اللّهِ وَ آَانَ اللّهُيرَغِبَ فِ

بِالْعِلْمِ وَ الْعِلْمُ بِالتّعَلّمِ وَ  لِطَاعَةِ اللّهِ وَ لَا نَجَاةَ إِلّا بِالطّاعَةِ وَ الطّاعَةُ  الْحَقّا هِشَامُ نَصْبُيرَةٍ يرِ عَشِيغَ
 مِنَ الْعَالِمِلُ الْعَمَلِ يا هِشَامُ قَلِيالْعِلْمِ بِالْعَقْلِ   وَ مَعْرِفَةُ  يعْتَقَدُ وَ لَا عِلْمَ إِلّا مِنْ عَالِمٍ رَبّانِي التّعَلّمُ بِالْعَقْلِ

  بِالدّونِ مِنَيا هِشَامُ إِنّ الْعَاقِلَ رَضِيالْجَهْلِ مَرْدُودٌ  رُ الْعَمَلِ مِنْ أَهْلِ الْهَوَى وَيمَقْبُولٌ مُضَاعَفٌ وَ آَثِ
الْعُقَلَاءَ  ا هِشَامُ إِنّيتُهُمْ ا فَلِذَلِكَ رَبِحَتْ تِجَارَيمَعَ الدّنْ رْضَ بِالدّونِ مِنَ الْحِكْمَةِيا مَعَ الْحِكْمَةِ وَ لَمْ يالدّنْ

 الْفَضْلِ وَ تَرْكُ الذّنُوبِ مِن٨١َ:  ص ١:  ج يا مِنَ الكافيالدّنْ فَ الذّنُوبَ وَ تَرْكُيا فَكَيتَرَآُوا فُضُولَ الدّنْ
آخِرَةِ  إِلَى الْ ا تُنَالُ إِلّا بِالْمَشَقّةِ وَ نَظَرَأَهْلِهَا فَعَلِمَ أَنّهَا لَ ا وَ إِلَىيا هِشَامُ إِنّ الْعَاقِلَ نَظَرَ إِلَى الدّنْيالْفَرْضِ 

 يا وَ رَغِبُوا فِي الدّنْيزَهِدُوا فِ ا هِشَامُ إِنّ الْعُقَلَاءَيفَطَلَبَ بِالْمَشَقّةِ أَبْقَاهُمَا  فَعَلِمَ أَنّهَا لَا تُنَالُ إِلّا بِالْمَشَقّةِ
ا يآخِرَةَ طَلَبَتْهُ الدّنْ مَطْلُوبَةٌ فَمَنْ طَلَبَ الْ آخِرَةَ طَالِبَةٌ وَ طَالِبَةٌ مَطْلُوبَةٌ وَ الْا يأَنّ الدّنْ آخِرَةِ لِأَنّهُمْ عَلِمُوا الْ

ا يآخِرَتَهُ  اهُ وَيهِ دُنْيفْسِدُ عَلَيهِ الْمَوْتُ فَيأْتِيآخِرَةُ فَ الْ ا طَلَبَتْهُي مِنْهَا رِزْقَهُ وَ مَنْ طَلَبَ الدّنْيسْتَوْفِي حَتّى
اللّهِ عَزّ وَ جَلّ  تَضَرّعْ إِلَىينِ فَلْي الدّيالْقَلْبِ مِنَ الْحَسَدِ وَ السّلَامَةَ فِ امُ مَنْ أَرَادَ الْغِنَى بِلَا مَالٍ وَ رَاحَةَهِشَ
هِ يكْفِيقْنَعْ بِمَا يوَ مَنْ لَمْ  نَىهِ اسْتَغْيكْفِيهِ وَ مَنْ قَنِعَ بِمَا يكْفِيعَقَلَ قَنِعَ بِمَا  كَمّلَ عَقْلَهُ فَمَنْي مَسْأَلَتِهِ بِأَنْ يفِ

تَنا يرَبّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَ أَنّهُمْ قَالُوايهِشَامُ إِنّ اللّهَ حَكَى عَنْ قَوْمٍ صَالِحِ ايدْرِكِ الْغِنَى أَبَداً يلَمْ 
غُ وَ تَعُودُ إِلَى عَمَاهَا وَ رَدَاهَا إِنّهُ يالْقُلُوبَ تَزِ لِمُوا أَنّنَ عَيلَدُنْكَ رَحْمَةً إِنّكَ أَنْتَ الْوَهّابُ حِ وَ هَبْ لَنا مِنْ

جِدُ ي بْصِرُهَا وَيعْقِدْ قَلْبَهُ عَلَى مَعْرِفَةٍ ثَابِتَةٍ ياللّهِ لَمْ  عْقِلْ عَنِيعْقِلْ عَنِ اللّهِ وَ مَنْ لَمْ يخَفِ اللّهَ مَنْ لَمْ ي لَمْ
مُوَافِقاً لِأَنّ اللّهَ  تِهِيمَنْ آَانَ قَوْلُهُ لِفِعْلِهِ مُصَدّقاً وَ سِرّهُ لِعَلَانِ كُونُ أَحَدٌ آَذَلِكَ إِلّايلَا  قَلْبِهِ وَ يقَتَهَا فِيحَقِ

رُ يهِشَامُ آَانَ أَمِ اي مِنَ الْعَقْلِ إِلّا بِظَاهِرٍ مِنْهُ وَ نَاطِقٍ عَنْهُ يالْخَفِ دُلّ عَلَى الْبَاطِنِيتَبَارَكَ اسْمُهُ لَمْ 
هِ خِصَالٌ شَتّى يكُونَ فِي ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ وَ مَا تَمّ عَقْلُ امْرِئٍ حَتّى يبِشَ قُولُ مَا عُبِدَ اللّهُينَ ع يالْمُؤْمِنِ

هِ مَبْذُولٌ مَالِ مِنْهُ مَأْمُولَانِ وَ فَضْل٩١ُ:  ص ١:  ج يرُ الكافيالرّشْدُ وَ الْخَ الْكُفْرُ وَ الشّرّ مِنْهُ مَأْمُونَانِ وَ
هِ مَعَ اللّهِ مِنَ الْعِزّ يإِلَ شْبَعُ مِنَ الْعِلْمِ دَهْرَهُ الذّلّ أَحَبّيا الْقُوتُ لَا يالدّنْ بُهُ مِنَيوَ فَضْلُ قَوْلِهِ مَكْفُوفٌ وَ نَصِ

رَ الْمَعْرُوفِ يسْتَقِلّ آَثِيوَ  رِهِي غَلَ الْمَعْرُوفِ مِنْيسْتَكْثِرُ قَلِيهِ مِنَ الشّرَفِ يإِلَ رِهِ وَ التّوَاضُعُ أَحَبّيمَعَ غَ
ا هِشَامُ إِنّ الْعَاقِلَ لَا يالْأَمْرِ   نَفْسِهِ وَ هُوَ تَمَامُيراً مِنْهُ وَ أَنّهُ شَرّهُمْ فِيآُلّهُمْ خَ رَى النّاسَيمِنْ نَفْسِهِ وَ 

لِمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ وَ إِنّ أَعْظَمَ النّاسِ  وّةَ لَهُ وَ لَا مُرُوّةَنَ لِمَنْ لَا مُرُيا هِشَامُ لَا دِيهَوَاهُ  هِيكْذِبُ وَ إِنْ آَانَ فِي
ا هِشَامُ يرِهَا يعُوهَا بِغَيثَمَنٌ إِلّا الْجَنّةُ فَلَا تَبِ سَ لَهَايا لِنَفْسِهِ خَطَراً أَمَا إِنّ أَبْدَانَكُمْ لَيالدّنْ رَىي لَا يقَدْراً الّذِ

 نْطِقُيبُ إِذَا سُئِلَ وَ يجِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ يكُونَ فِيأَنْ  قُولُ إِنّ مِنْ عَلَامَةِ الْعَاقِلِي آَانَ نَ عيرَ الْمُؤْمِنِيأَمِ إِنّ
الْخِصَالِ  هِ مِنْ هَذِهِيكُنْ فِيهِ صَلَاحُ أَهْلِهِ فَمَنْ لَمْ يكُونُ فِي ي الّذِيرُ بِالرّأْيشِيإِذَا عَجَزَ الْقَوْمُ عَنِ الْكَلَامِ وَ 

الْخِصَالُ  هِ هَذِهِي صَدْرِ الْمَجْلِسِ إِلّا رَجُلٌ فِيجْلِسُ فِيع قَالَ لَا  نَيرَ الْمُؤْمِنِيءٌ فَهُوَ أَحْمَقُ إِنّ أَمِ يلَاثِ شَالثّ
 ع إِذَإ؛   يعَلِ بْنُءٌ مِنْهُنّ فَجَلَسَ فَهُوَ أَحْمَقُ وَ قَالَ الْحَسَنُ  يشَ هِيكُنْ فِيالثّلَاثُ أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنّ فَمَنْ لَمْ 
نَ يالّذِ ا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ وَ مَنْ أَهْلُهَا قَالَي٠٢:  ص ١:  ج يالكاف لَيقِ طَلَبْتُمُ الْحَوَائِجَ فَاطْلُبُوهَا مِنْ أَهْلِهَا
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نِ ي بْنُ الْحُسَيعَلِ لُو الْعُقُولِ وَ قَالَتَذَآّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ قَالَ هُمْ أُوي  آِتَابِهِ وَ ذَآَرَهُمْ فَقَالَ إِنّمايقَصّ اللّهُ فِ
وُلَاةِ الْعَدْلِ تَمَامُ الْعِزّ   الْعَقْلِ وَ طَاعَةُيادَةٌ فِيالصّلَاحِ وَ آدَابُ الْعُلَمَاءِ زِ ةٌ إِلَىينَ دَاعِيع مُجَالَسَةُ الصّالِحِ

آَفّ الْأَذَى مِنْ آَمَالِ الْعَقْلِ وَ  رِ قَضَاءٌ لِحَقّ النّعْمَةِ وَيشِالْمُرُوءَةِ وَ إِرْشَادُ الْمُسْتَ وَ اسْتِثْمَارُ الْمَالِ تَمَامُ
خَافُ مَنْعَهُ يسْأَلُ مَنْ يبَهُ وَ لَا يتَكْذِ خَافُيحَدّثُ مَنْ يا هِشَامُ إِنّ الْعَاقِلَ لَا يوَ آجِلًا  هِ رَاحَةُ الْبَدَنِ عَاجِلًايفِ

  خَافُ فَوْتَهُ بِالْعَجْزِ عَنْهُيقْدِمُ عَلَى مَا ي عَنّفُ بِرَجَائِهِ وَ لَايرْجُو مَا ي لَا هِ وَيقْدِرُ عَلَي عِدُ مَا لَايوَ لَا 
  

 :برگردان
خداى تبارك و تعالى  اى هشام: السلام به من فرمود هميموسى بن جعفر عل: ديهشام بن حكم گو 

آن بندگانم را آه هر ) ٣٩سوره  ٢٠(صاحب عقل و فهم را در آتاب مژده داده است و فرموده 
شانند يتشان آرده و ايشانند آه خدا هدايبده، ا روى آنند مژدهيكوترش پيسخن را شنوند و از ن

غمبران يخداى متعال بواسطه عقل حجت را براى مردم تمام آرده و پ اى هشام همانا. صاحبان عقل
 ١۶٠) نموده و فرموده استش دلالتشان يت خويارى آرده و بسبب برهانها بر ربوبيان يب لهيرا بوس
نش يدر آفر. است ميست و رحمان و رحيگانه آه جز او خدائى نيست يخداى شما خدائ) ٢سوره 

ا روانست و آبى آه خدا يدر در كه به سود مردميهائ ن و تفاوت شب و روز و آشتىيآسمانها و زم
ه جنبندگان در آن پرا آند شدنش زنده گرداند و از هم ن را بعد از مواتياز آسمان فرو آورد آه زم
ت ما براى يست بر ربوبيا ر فرمانست نشانهين زين آسمان و زميب و گردش بادها و ابرى آه

 ل بر شناسائى خود قرار داده آه مسلما مدبرىينها را دلياى هشام خدا ا. آنند مردمى آه تعقل
شما گماشت   خدمتد و ماه را بهيو شب و روز خورش) ٢٥ سوره ١٦٠(دارند، پس فرموده است 
ها است و  بكار اندازند نشانه نها براى گروهى آه عقل خود رايند در ايو ستارگان تحت فرمان او

اى آنگاه از پاره گوشتى  د آنگاه از نطفهيخاآى آفر اوست آه شما را از) ٤٠ سوره ٧٠(باز فرمود 
د و ير شوي و بعدا پديرو برسيكه به آمال نيرون آورد تا هنگاميب سپس شما را بصورت طفلى

همانا در  :و باز فرموده. ديد تعقل آنين برسد شايرد و به مدتى معيرى بميش از پيپ بعضى از شما
موات شدنش زنده آرد و در  ن را بعد ازيكه خدا از آسمان فرستاد آه زميگردش شب و روز و رزق

 ١٦(ست و باز فرمود يهائ آنند نشانه مى براى آنها آه تعقل) و ابر مسخر در فضا(گردش بادها 
د يم شايآن ان مىيات را براى شما بين آيآند، ا زنده مى ن را بعد از موات شدنشيزم) ٥٧سوره 
و باغها از تاك و آشتزار و نخلستان جفت هم و جدا از هم ) ١٣ سوره ٤(فرمود زيو ن. ديتعقل آن

نها يم در ايا داده  برترىگريوه بعضى را بر بعضى ديكن ميشوند ل ك آب مشروب مىيهمه از  آه
ن است آه برق يهاى وى ا هيجمله آ از) ٣٠سوره  ٢٤(كه تعقل آنند و فرمود يست براى آسانياتيآ

ن را پس از موات شدنش زنده آند يآسمان آبى نازل آند تا زم اند ويد به شما بنمايم و اميرا براى ب
 ديائيبگو ب) ٦ سوره ١٥٣(باز فرمود هائى است و  آنند نشانه مردمى آه تعقل مى نها براىيدر ا

د و با پدر و يآن مى كيزى را با او شرينكه چيا: آنچه را پروردگارتان به شما حرام آرده بخوانم
م و به يده آه شما و آنها را ما روزى مى ديم تنگدستى نكشيد و فرزندان خود را از بيكى آنيمادر ن

. د مگر به حقينى را آه خدا محترم داشته نكشد و تينشو كيان و نهانش نزديآارهاى زشت چه ع
مگر ) ٣٠ سوره ٢٨(ز فرمود يو ن. ديد تعقل آنيرا به آن سفارش آرده شا نها است آه خدا شمايا

د و يبرابر باش باشند تا دارائى كتان مىيم شريا كه به شما دادهيبردگان شما نسبت به اموال بعضى از
آنند  نگونه براى مردمى آه تعقل مىيا ات خود رايد آيترسد بيترس گر مىيكدياز آنها چنانچه از 

 ٣٣(قشان نموده يعقل را اندرز داده و به آخرت تشو اى هشام پس خداوند صاحبان. ميده شرح مى
زگاران بهتر است يست و سراى آخرت براى پرهيچه و سرگرمى نيباز ا جزيزندگى دن) ٦سوره 

   .ديآن نمى چرا تعقل
) ٣٧سوره  ١٣٨) م داده و فرمودهيآنند ب فرش را تعقل نمىيسانى را آه آاى هشام سپس خدا آ



         تاليف داود صباغ                    ١٢                                   گزيده اصول آافي      
   

د پس چرا تعقل يگذر مى م شما صبحگاهان و هنگام شب به آنهايگران را هلاك ساختيسپس د
اند عذابى از  آرده بسبب گناهى آه مى ن دهكدهيما به مردم ا) ٢٩ سوره ٣٥(د و فرموده يآن نمى

اى هشام . ميا اى روشن بجا گذاشته آنند نشانه آنها آه تعقل مى حادثه براىن يم از ايآسمان فرمود آر
 م و جزيزنين مثلها را براى مردم ميا) ٢٩ سوره ٤٣(است و خدا فرموده  عقل همراه علم

 ١٦٦(نموده و فرموده  آنند نكوهش آنند اى هشام سپس آسانى را آه تعقل نمى دانشمندان تعقل نمى
نى آه ينه، بلكه از آئ: نديد گويروى آنيپ ند از آنچه خدا نازل آردهيرآان گوو چون به مش) ٢ سوره

افته يت نيزى تعقل نكرده و هدايو گرچه پدرانشان چ. ميكنيم روىيم پيافتيش را بر آن يپدران خو
شنود  ادى نمىيوانى آه جز صدائى و فريداستان آافران چنانستكه شخصى به ح بودند و فرموده

بعضى از  (١٠  سوره٤٣(آنند، و فرموده  ن آرانند و لالانند، آورانند پس تعقل نمىشايزند ا بانگ
آنند بشنوانى و باز  تعقل هم مى كهيتوانى بكران در صورتيت گوش فرا دهد اما مگر تو ميآنها بسو
شان جز به مانند يا!آنند؟ ا تعقل مىيشنوند  مى شتر آنهايمگر گمانبرى ب) ٢٥ سوره ٤٧(فرموده 
با شما دسته جمعى آار زار نكنند ) ٤٩ سوره ١٥. (تر است گمراهانه شانيان بلكه روش اياچارپ

 ان خودشان با شدت است،يشان ميرى ايوارها، دليا از پشت دياى مستحكم  دهكده مگر از درون
و . آنند آه تعقل نمى را آنها گروهى هستندين است زيگمانبرى باهمند اما دلهاشان پراآنده است، چن

د مگر تعقل يخوان آتاب آسمانى مى د در صورتى آهيبر اد مىيخود را از ) ٢ سوره ٤٤(رموده ف
ت ياگر بخواهى از اآثر) ٦ سوره ١١٧(نموده و فرموده  ت را نكوهشيد اى هشام خدا اآثريآن نمى

 و اگر از آنها بپرسى) ٣١ سوره ٢٥(و فرمود . از راه خدا به در برند روى آنى تراين پيمردم زم
ت آنها ياآثر ش مخصوص خداست امايخدا، بگو ستا: نديگو ده مسلما مىين را آفريآسمانها و زم آه
ن مواترا يآسمان باران فرستد و زم و اگر از آنها بپرسى آه از) ٢٩ سوره ٦٣: (و فرمود. دانند نمى

اى هشام سپس . ندآن ت آنها تعقل نمىيحمد خدا را اما اآثر :خدا، بگو: نديگو بدان زنده آند قطعا مى
 سوره ٢٤(و آمى از بندگانم شكر گزارند و فرموده ) ٣٤ سوره ١٣(فرموده  ت را ستوده وياقل
و آنها ) سته آننديشا مان دارند و آاريكه ايگر ستم آنند مگر آسانيكديكان به يارى از شريبس) (٣٨

داشت يمانش را پنهان مياخاندان فرعون آه  مان ازيك مرد با ايتنها ) ٤ سوره ٢٩(آمند و فرموده 
جز ) ١١ سوره ٤٣(و فرموده ! پروردگارم خداست؟: ديگو مى د آهيد مردى را بكشيخواهيم: گفت

 ١٠٣(دانند و فرموده  شترشان نمىيكن بيل) ٦ سوره ٣٨: (اوردند و فرمودين مانياندآى بنوح ا
هشام سپس خداوند  اى. كننديشترشان ادراك نميو ب) ؟(فرموده . آنند شترشان تعقل نمىيو ب (۵ سوره

 ٢٨٢(ور آراسته و فرموده ين زيبهتر شان راياد نموده و اين وجه يكوترياز صاحبان عقل به ن
ار گرفته است و جز ير بسيرد خيآه حكمت گ خدا بهر آه خواهد حكمت دهد و هر) ٢سوره 

م يمان داريد بقرآن انيشه دارند گويآنها آه دانش ر) ٣سوره  ٥(و فرموده . ابنديصاحبان عقل در ن
 همانا) ٣ سوره ١٨٧(و فرموده . ابنديپروردگار ما است ولى جز صاحبان عقل در ن تمامش از نزد

و فرموده . هاست نشانه ن و رفت و آمد شب و روز براى صاحبان عقلينش آسمانها و زميدر آفر
 مانند شخص آور نازل شده حق است، داند آنچه از پروردگارت بتويمگر آنكه م) ١٣ سوره ٢٠(

مگر آنكه در اوقات شب در حال ) ٣٩سوره  ١٠) و فرموده. بابندياست تنها صاحبان عقل در م
مانند (دوارست يم دارد و برحمت پروردگارش امياز آخرت ب ام مشغول عبادت است ويسجده و ق

 و فرموده. ابندي كسانند صاحبان عقل در مىيكه ندانند يكه دانند با آسانيآسان بگو مگر) ر او استيغ
صاحبان عقل  اتش تدبر آنند و تايم تا در آيت فرستاديآتاب پر برآتى را بسو) ٣٨سوره  ٢٩)

ت و پند يآتاب را آه هدا م و آنيت داديموسى را هدا) ٤٠ سوره ٥٧(و فرموده . متذآر شوند
ند دادن و پند ده آه پ) ٥١سوره  ۵۶) و فرموده. ميل آرديراث بنى اسرائيصاحبان عقل بود م
ن آتاب يهمانا در ا) ٥٠ سوره ٣٧(د يفرما در آتابش مى اى هشام خداى تعالى. مؤمنان را سود دهد

همانا بلقمان [) ٣١ سوره ١٢(و فرموده ) عنى عقل داردي(آه دلى دارد  اد آورى است براى آسىي
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را  حق: اى هشام لقمان بپسرش گفت.  فرمود مقصود از حكمت عقل و فهم است]ميداد حكمت
اى يا دريزم دنيعز ز است پسريرآى در برابر حق ناچين مردم باشى همانا زيگردن نه تا عاقلتر

ت در يد آشتيبا) خواهى نجات مى اين درياگر از ا(ار در آن غرقه شدند يژرفى است آه خلقى بس
لنگرش ش دانش و يش عقل و رهبريبادبانش توآل و ناخدا مان ويا تقواى الهى و آآنده آن اين دريا

د يشيدن و رهبر انديشيز رهبرى است و رهبرى عقل انديبراى هر چ اى هشام. بائى باشديشك
ن يزى مرآبى است و مرآب عقل تواضع است، براى نادانى تو هميبراى هر چ خاموشى است و

بسوى  غمبران و رسولانشرايخدا پ اى هشام. ئى مرتكب آارى شوى آه از آن نهى شده بس آه
مكتسب از آتاب و سنت  عنى معلومات آنهاي(اد مگر براى آنكه از خدا خردمند شوند بندگان نفرست
بهتر است و آنكه بفرمان خدا داناتر است  رد معرفتشيكوتر پذيپس هر آه ن) ش خوديباشد نه از پ

اى هشام خدا : ا و آخرت بالاتر استيآاملتر است مقامش در دن كه عقلشيكوتر است و آسيعقلش ن
غمبران و امامانند يحجت آشكار و حجت پنهان، حجت آشكار رسولان و پ: دارد و حجتبر مردم د

سپاسگزارى باز  اى هشام عاقل آسى است آه حلال او را.  و حجت پنهان عقل مردم است)ع(
رانى يز مسلط سازد بويسه چ ز را برياى هشام هر آه سه چ. ره نشوديندارد و حرام بر صبرش چ

هاى حكمتش يك آند و آنكه شگفتيدرازش تار آنكه پرتو فكرش را به آروزى: عقلش آمك آرده است
د يآنكه پرتو اندرز گرفتن خود را بخواهشهاى نفسش خاموش نما اش نابود آند و هودهيرا بگفتار ب

ران آند يرانى عقلش آمك داده و آسى آه عقلش را ويا هوس خود را برويگو (ن آنديهر آه چن(
دل از  اى هشام چگونه آردارت نزد خدا پاك باشد آه. تباه ساخته استش را ياى خويدن ن ويد

هشام صبر بر تنهائى  اى. ه عقلت از هوست فرمان برده باشىيفرمان پروردگارت باز داشته و عل
رد و به ياطلبان آناره گيا و دنيدن آسى آه از خدا خردمندى گرفت از اهل. نشانه قوت عقل است

ار تنهائى او و اندوخته هنگام تنگدستى او و ياو و  س وحشتي و خدا انآنچه نزد خداست بپردازد
 اى هشام حق براى فرمانبردارى خدا بپا داشته شد، نجاتى جز. و تبار ليفام ز آننده اوست بىيعز

آموزش بعقل  د ويست و فرمانبردارى بسبب علم است و علم با آموزش بدست آيبفرمانبردارى ن
 .له عقل استيبوس د و شناختن علميايز دانشمندان الهى بدست نوابسته است و علم جز ا

رفته يهواپرستان و نادانان پذ اد ازيرفته شود و آردار زياى هشام آردار اندك از عالم چند برابر پذ
افت حكمت خشنود است و با آم آاست يبا در اياى هشام همانا عاقل به آم و آاست دن. نگردد

اى هشام همانا خردمندان . ن رو تجارتشان سودمند گشتيا ست ازيود نا خشنيدن به دنيحكمت و رس
ترك  لت است ويا فضينكه ترك دنيا را آنار نهادند تا چه رسد به گناهان با ايدن اج ازياده بر احتيز

با زحمت دست ندهد و به  ا جزيست و دانست آه دنيا نگريا و اهل دنياى هشام عاقل به دن.گناه لازم
تر آن  ندهيبا زحمت در جستجوى پا د پسياي و دانست آه آن هم جز با رحمت نستيآخرت نگر

اج به زحمت دارد با خود گفت چه يآخرت هر دو احت ا ويد به دست آوردن دنيعنى چون دي(برآمد 
ا رو ياى هشام خردمندان از دن). نده متحمل شوميل آخرت پايتحص ن زحمت را در راهيبهتر آه ا

 ا خواهان است و خواسته و آخرت هميشان دانستند آه دنيرا ايروى آوردند زآخرت  ده بهيگردان
را بطور آامل  شيد تا روزيا او را بجويخواهان است و خواسته و آسى آه خواهان آخرت باشد دن

ا و آخرتش را تباه يمرگش در رسد و دن عنىيد يا طلبد آخرت او را جويرد و آسى آه دنيا برگياز دن
د با ين خواهد بايدل آسودگى از حسد و سلامتى د  آسى آه ثروت بدون مال واى هشام. سازد

اج قناعت آند و آنكه يرا عاقل به قدر احتيعقلش را آامل آند ز تضرع و زارى از خدا بخواهد آه
اى . ابدين ازىين اج قناعت نكند هرگز بىياز گردد و آسى آه بقدر احتين قناعت آند بى اجيبه قدر احت
پروردگارا بعد از آنكه ما را [ (٣  سوره٨(اند  ت آند آه آنها گفتهيسته حكاي از مردمى شاهشام خدا

ش رحمتى بخشاى آه تو يما را از نزد خو ت فرمودى دلهاى مان را منحرف مساز ويهدا
همانا از خدا . نديمنحرف شوند و به آورى و سرنگونى گرا  چون دانستند آه دلها]اى ندهيبخشا
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ابد دلش بر معرفت يخدا خردمند نگردد و آسى آه از جانب خدا خرد ن  از جانبنترسد آسى آه
آه گفتار و  ن سعادت رسديابد بسته نگردد و آسى آه به ديقتش را درينا باشد و حقيبدان ب ثابتى آه

مبارك است بر عقل  ى آه اسمشيرا خدايكى شود و درونش با برونش موافق باشد زيآردارش 
ن ير المؤمنياى هشام ام. نگذاشته است لىيت آند دليه ظاهرى آه از باطن حكادرونى پنهان جز ب

بهتر از عقل پرستش نشود و تا چند صفت در انسان نباشد عقلش  زىيخدا با چ: فرمود  مى)ع(
مالش  ادىيز. دوار باشنديتش اميكى و هدايمردم از آفر و شرارتش در امان و به ن آامل نشده است

تا زنده است از دانش . باشد ا مقدار قوتشيبهره او از دن. ارش بازداشت شده باشدادى گفتيده زيبخش
. تر دارد تواضع را از شرافت دوست. تر دارد دوست ر خدايذلت با خدا را از عزت با غ. ر نشوديس
ار خود را اندك شمارد همه مردم را از خود بهتر داند و خود يكى بسين اد ويگران را زيكى اندك دين
اى . باشد د اگر چه دلخواه اوياى هشام عاقل دروغ نگو. ن تمام مطلب استيهمه بدتر و ا  ازرا

ن مردم يتر با ارزش. ندارد ن ندارد آسى آه عقل ندارد مردانگىيهشام آسى آه مردانگى ندارد د
ست پس يبراى هدفهاى شما بهائى جز بهشت ن همانا. ا را براى خود منزلى ندانديآسى است آه دن

ن ياز جمله علامات عاقل ا: فرمود  مى)ع(ن ير المؤمنيام اى هشام. دير بهشت نفروشينرا به غآ
  .خصلت در او باشد است آه سه

ى يو رأ -٣ ندي و چون مردم از سخن در مانند او سخن گو-٢چون از او پرسند جواب دهد  -١
ارد احمق است، ند ن صفاتيك از ايچ ياظهار آند آه به مصلحت همگنان باشد آسى آه ه

كى از آنها يا ين سه خصلت يمگر مردى آه ا نديد نشيدر صدر مجلس نبا:  فرمود)ع(ن يرالمؤمنيام
 فرمود )ع(و حسن بن على . ند احمق استيدر صدر نش چ ندارد ويرا داشته باشد و آسى آه ه

 آه خدا درآنها : غمبر؟ فرموديانند اى پسر پيد عرض شد اهلش آياهلش خواه حاجات خود را از
و على بن . خردمندانند و آنها. رنديتنها صاحب دلان پند گ: اد نموده و فرمودهيان آرده و يآتابش ب

ز است و حسن اخلاق دانشمندان عقل يانگ نى با خوبان صلاحيهمنش: هما السلام فرمودين عليحس
دانگى و عزت است و بهره بردارى از ما آمال مر ز و فرمانبرى از حاآمان عادل آماليخ

ش ينعمت است و خوددارى از آزار نشانه آمال عقل است و آسا رهنمائى مشورت خواه اداى حق
 بش آند خبر ندهد و از آنكه نگرانىياى هشام عاقل به آسى آه بترسد تكذ .ا و آخرتيتن در دن

نش ش سرزيدواريام ست وعده ندهد و به آنچه دريزى نخواهد و به آنچه توانإ؛ نيقه دارد چيمضا
 .نكند د نبندد و به آارى آه بترسد در آن درماند اقداميشود ام

 
 
  
 
 
 
 يعَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمّارٍ عَنْ أَبِ ى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْيحْيهِ عَنْ يمَ عَنْ أَبِيبْنُ إِبْرَاهِ يعَلِ

قَالَ  رَ الْحَجّ لَا بَأْسَ بِهِيرَ الصّدَقَةِ آَثِيرَ الصّلَاةِ آَثِيآَثِ  جَاراًي إِنّ لِعَبْدِ اللّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ
  رْتَفِعُ بِذَلِكَ مِنْهُيسَ لَهُ عَقْلٌ قَالَ فَقَالَ لَا يفِدَاكَ لَ فَ عَقْلُهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُيا إِسْحَاقُ آَيفَقَالَ 

  
 :برگردان

دارم آه نماز  اى هيقربانت گردم من همسا: به حضرت صادق عرض آردم: دياسحاق بن عمار گو 
فرمود عقلش چطور است  ب ظاهرى ندارديار است و عيخواندن و صدقه دادن و حج رفتنش بس

 .رود بالا نمى اش پس با آن اعمال درجه: عقل درستى ندارد فرمود: گفتم
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مِنْهُ  أَبُو عَبْدِ اللّهِ ع دِعَامَةُ الْإِنْسَانِ الْعَقْلُ وَ الْعَقْلُ حَمّدٍ مُرْسَلًا قَالَ قَالَمِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُ عِدّةٌ
قْلِهِ دُ عَييآَانَ تَأْ لُهُ وَ مُبْصِرُهُ وَ مِفْتَاحُ أَمْرِهِ فَإِذَايكْمُلُ وَ هُوَ دَلِي الْفِطْنَةُ وَ الْفَهْمُ وَ الْحِفْظُ وَ الْعِلْمُ وَ بِالْعَقْلِ

مَنْ نَصَحَهُ وَ مَنْ  ثُ وَ عَرَفَيفَ وَ لِمَ وَ حَيفَطِناً فَهِماً فَعَلِمَ بِذَلِكَ آَ مِنَ النّورِ آَانَ عَالِماً حَافِظاً ذَاآِراً
الْإِقْرَارَ بِالطّاعَةِ  ةَ لِلّهِ وَيمَوْصُولَهُ وَ مَفْصُولَهُ وَ أَخْلَصَ الْوَحْدَانِ غَشّهُ فَإِذَا عَرَفَ ذَلِكَ عَرَفَ مَجْرَاهُ وَ

ءٍ هُوَ هَاهُنَا وَ  يشَ يهِ وَ لِأَيعْرِفُ مَا هُوَ فِيفَاتَ وَ وَارِداً عَلَى مَا هُوَ آتٍ  فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ آَانَ مُسْتَدْرِآاً لِمَا
   دِ الْعَقْلِييوَ ذَلِكَ آُلّهُ مِنْ تَأْ هِ وَ إِلَى مَا هُوَ صَائِرٌيأْتِينَ يمِنْ أَ

  
 :برگردان

سرچشمه  ت انسان عقل است و هوش و فهم و حافظه و دانش از عقليه شخصيپا: و فرمود
اوست و چون عقلش به نور  د آارينا آننده و آليعقل انسان را آامل آند و رهنما و ب. رنديگ مى

نه و ن رو بداند چگويده باشد و از ايفهم د باشد دانشمند و حافظ و متذآر و با هوش ويخدائى مؤ
وست و يخود را بشناسد و چون آنرا شناخت روش زندگى و پ رخواه و بدخواهيچرا و آجاست و خ

ن آند از يگانگى خدا و اعتراف بفرمانش مخلص شود و چون چنيدر  ش بشناسد ويجدا شده خو
 نده مسلط گردد و بداند در چه وضعى است و براى چه دريجبران آرده بر آ دست رفته را

 .د عقل استيينها همه از تأيرود؟ ا ز آجا آمده و به آجا مىنجاست و ايا
 
 

 ي بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيعَنْ حَمّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ السّرِ نُ بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ مُعَلّى بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ الْوَشّاءِيالْحُسَ
أَشَدّ مِنَ الْجَهْلِ وَ لَا مَالَ ٦٢: ص  ١:  ج يالكاف لَا فَقْرَ يا عَلِياللّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ص  عَبْدِ

   أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ
   

 :برگردان
تر از نادانى و  دستى سختيته چياى على ه: آند آه فرمود نقل مى) ص(غمبر ي از پ)ع(امام صادق 

  .ستيتر از عقل ن چ مالى سود بخشيه
 

 عْقِلُ وَ لَايفْلِحُ مَنْ لَا يا مُفَضّلُ لَا ياللّهِ ع قَالَ   عَبْدِي بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِأَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ مُفَضّلِ بَعْضُ
وَ    حْلُمُ وَ الْعِلْمُ جُنّةٌ وَ الصّدْقُ عِزٌّ وَ الْجَهْلُ ذُلّيمَنْ  ظْفَرُيفْهَمُ وَ ينْجُبُ مَنْ يعْلَمُ وَ سَوْفَ يعْقِلُ مَنْ لَا ي

 الْخُلُقِ مَجْلَبَةٌ لِلْمَوَدّةِ وَ الْعَالِمُ بِزَمَانِهِ لَا تَهْجُمُ نُجْحٌ وَ حُسْن٧٢ُ:  ص ١:  ج يلْجُودُ الكافالْفَهْمُ مَجْدٌ وَ ا
اللّهُ  نَهُمَا وَي بَ  يوَ الْحِكْمَةِ نِعْمَةُ الْعَالِمِ وَ الْجَاهِلُ شَقِ نَ الْمَرْءِيهِ اللّوَابِسُ وَ الْحَزْمُ مَسَاءَةُ الظّنّ وَ بَيعَلَ
إِنْ شِئْتَ  غَفُورٌ وَ الْجَاهِلُ خَتُورٌ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُكْرَمَ فَلِنْ وَ  مَنْ عَرَفَهُ وَ عَدُوّ مَنْ تَكَلّفَهُ وَ الْعَاقِلُيوَلِ

تَوَرّطَ وَ مَنْ  مَنْ فَرّطَقَلْبُهُ وَ مَنْ خَشُنَ عُنْصُرُهُ غَلُظَ آَبِدُهُ وَ  أَنْ تُهَانَ فَاخْشُنْ وَ مَنْ آَرُمَ أَصْلُهُ لَانَ
عْلَمْ ينَفْسِهِ وَ مَنْ لَمْ  رِ عِلْمٍ جَدَعَ أَنْفَيعْلَمُ وَ مَنْ هَجَمَ عَلَى أَمْرٍ بِغَي مَا لَايخَافَ الْعَاقِبَةَ تَثَبّتَ عَنِ التّوَغّلِ فِ

هْضَمْ آَانَ أَلْوَمَ وَ مَنْ يهْضَمْ وَ مَنْ ي كْرَمْيمْ وَ مَنْ لَمْ كْرَيسْلَمْ لَمْ يسْلَمْ وَ مَنْ لَمْ ي فْهَمْ لَمْيفْهَمْ وَ مَنْ لَمْ يلَمْ 
   نْدَمَيأَحْرَى أَنْ  آَانَ آَذَلِكَ آَانَ

  
 :برگردان

تعقل نكند آسى آه نداند،  اى مفضل آسى آه تعقل نكند رستگار نگردد و:  فرمود)ع(امام صادق 
شود، دانش سپر بدبختى است و راستى  وزريشود، آسى آه صبر آند پ ب مىيآسى آه بفهمد نج
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ابى و خوش خلقى دوستى آورنده يسخاوت آام دن بزرگوارى ويعزت است و نادانى زلت، فهم
نى يشى همان بدبيارد، دورانديباشد اشتباهات بر او هجوم ن است، آسى آه به اوضاع زمانش آگاه

ان بدبخت ين ميو نادان در اقت نعمت وجود عالم است يدن به حقيانسان و رس نياست واسطه ب
 ش را در زحمتيخدا دوست آسى است آه او را شناخت و دشمن آنكه خودسرانه خو است،
م باش و يملا بنده اگر خواهى بزرگوار شوىيب پوش است و نادان فريش انداخت خردمند عيشناسائ

د به آه آوتاهى آن نت نرم دل است بداصل سخت دل آسيف طياگر خوار شوى درشتى آن شر
سالم ماند، آسى آه ندانسته و ناگاه  ده آارىيم آند از نسنجيپرتگاه افتد و آسى آه از عاقبت ب

هر آه نداند ). ت خوارى و مذلت انداخته استيخود را بنها) ده استينى خود را بريد بيبكارى در آ
 و. ردد خرد شودز نگيز نگردد و هر آه عزيسالم نماند و آنكه سالم نماند عز نفهمد و هرآه نفهمد

 .مان شودين باشد سزاوار است آه پشيآنكه خرد شود سرزنش شود و هر آس چن
 
 

  الْحَسَنِيبْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِ ي بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِي عَنْ عَلِيأَبُو عَبْدِ اللّهِ الْعَاصِمِ
 نِ مِمّنْ لَا عَقْلَ لَهُ قُلْتُيعْبَأُ بِأَهْلِ الدّيفَقَالَ ع لَا  ابُنَا وَ ذُآِرَ الْعَقْلُ قَالَالرّضَا ع قَالَ ذُآِرَ عِنْدَهُ أَصْحَ

سَتْ لَهُمْ تِلْكَ يقَوْماً لَا بَأْسَ بِهِمْ عِنْدَنَا وَ لَ هَذَا الْأَمْر٨٢َ:  ص ١:  ج يصِفُ الكافيجُعِلْتُ فِدَاكَ إِنّ مِمّنْ 
فَأَدْبَرَ  الْعَقْلَ فَقَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ وَ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ سَ هَؤُلَاءِ مِمّنْ خَاطَبَ اللّهُ إِنّ اللّهَ خَلَقَيفَقَالَ لَ الْعُقُولُ

   ي مِنْكَ بِكَ آخُذُ وَ بِكَ أُعْطِيمِنْكَ أَوْ أَحَبّ إِلَ ئاً أَحْسَنَي مَا خَلَقْتُ شَي وَ جَلَالِيفَقَالَ وَ عِزّتِ
  
 :گردانبر

. ان آوردنديعقل به م  سخن از)ع(اران ما خدمت حضرت رضا يجمعى از : ديحسن بن جهم گو
بعضى از مردمى آه . قربانت گردم: گفتم. نباشد ندارى آه عقل ندارد اعتنائى به اويد: امام فرمود

ه ندارند ستيم در صورتى آه به اندازه عقلشان عقل شاينيب آنها نمى به امامت قائلند ما نقصى بر
اندازه عقلشان  آند و به را خدا عاقل را امر و نهى مىيز(ستند يشان مورد خطاب خدا نيا :فرمود

ش آمد، برگرد، برگشت فرمود به يپ ش آىيپ: د به او فرموديخدا عقل را آفر) دهد فر مىيپاداش و آ
 . تو استدم باز خواست و بخششم متوجهيافرين زىيعزت و جلالم بهتر و محبوبتر از تو چ

 سَي عَبْدِ اللّهِ ع قَالَ لَيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِيأَبِ  بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْيعَلِ
إِلَى  رْفَعُ رَغْبَتَهُي الْعَبْدَ ا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ قَالَ إِنّيذَاكَ  فَيلَ وَ آَيمَانِ وَ الْكُفْرِ إِلّا قِلّةُ الْعَقْلِ قِينَ الْإِيبَ

    أَسْرَعَ مِنْ ذَلِكَيفِ دُيرِي يتَهُ لِلّهِ لَأَتَاهُ الّذِيمَخْلُوقٍ فَلَوْ أَخْلَصَ نِ
  

 :برگردان
اى پسر  عرض شد چگونه. ستين مان و آفر فاصله اى جز آم عقلىيان ايم:  فرمود)ع(امام صادق 

) خواهد رى مانند خود مىيحاجت خود را از فق و(شود  وقى مىبنده خدا متوجه مخل: غمبر؟ فرموديپ
  .كتر از آن وقت به او رسديمتوجه خدا شود آنچه خواهد در نزد تيدر صورتى آه اگر با خلوص ن

 
 عَبْدِ يأَب١٣ِ:  ص ١:  ج يدَ عَنْ الكافيزِيعْقُوبَ بْنِ ي  عَنْيعِدّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ الْبَرْقِ

 يضَةٌ وَ فِيقَالَ رَسُولُ اللّهِ ص طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ع اللّهِ
سْلِمٍ أَلَا وَ إِنّ اللّهَ ضَةٌ عَلَى آُلّ مُيالْعِلْمِ فَرِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللّهِ ص طَلَبُ ثٍ آخَرَيحَدِ
   بُغَاةَ الْعِلْمِ حِبّي
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 :برگردان
گر فرمود طلب علم بر هر مسلمانى يث ديفرمود طلب علم واجب است و در حد) ص(غمبر يپ

 .ان را دوست دارديهمانا خدا دانشجو. واجب است
 
 
 
 
 

  لت علم و فضل دانشمندانيف و فضيباب توص

(  ( فَضْلِهِ وَ فَضْلِ الْعُلَمَاءِبَابُ صِفَةِ الْعِلْمِ وَ

اللّهِ  دِ اللّهِ بْنِ عَبْدِيسَى عَنْ عُبَيادٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عِيزِ  بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِيمُحَمّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِ
  الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ دَخَلَ رَسُولُيبِدِ عَنْ أَيعَبْدِ الْحَمِ مَ بْنِي عَنْ إِبْرَاهِيالدّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِ

أَعْلَمُ  لَ عَلّامَةٌ فَقَالَ وَ مَا الْعَلّامَةُ فَقَالُوا لَهُيمَا هَذَا فَقِ اللّهِ ص الْمَسْجِدَ فَإِذَا جَمَاعَةٌ قَدْ أَطَافُوا بِرَجُلٍ فَقَالَ
ذَاكَ عِلْمٌ لَا   صيةِ قَالَ فَقَالَ النّبِيةِ وَ الْأَشْعَارِ الْعَرَبِياهِلِالْجَ امِيالنّاسِ بِأَنْسَابِ الْعَرَبِ وَ وَقَائِعِهَا وَ أَ

ضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ يفَرِ ةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْي ص إِنّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ آيقَالَ النّبِ نْفَعُ مَنْ عَلِمَهُ ثُمّيضُرّ مَنْ جَهِلَهُ وَ لَا ي
   فَضْلٌ  فَهُوَسُنّةٌ قَائِمَةٌ وَ مَا خَلَاهُنّ

  
 :برگردان

اند  گرد مردى را گرفته د جماعتىيوارد مسجد شد د) ص(چون رسول خدا:  فرمود)ع(امام هفتم  
ن مردم است به يداناتر: عنى چه؟ گفتنديعلامه  :فرمود. اى است چه خبر است گفتند علامه: فرمود

نها علمى يا: غمبر فرموديپ. ت و اشعار عربىيروزگار جاهل شان و بهيدودمان عرب و حوادث ا
: ز استيهمانا علم سه چ: انى ندهد و عالمش را سودى نبخشد سپس فرموديز است آه نادانش را

 .ن فضل استير از ايضه عادله، سنت پابرجا، و غيمحكم، فر هيآ
 
 
دٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ مُحَمّدِ بْنِ خَالِ مُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ 
أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ  الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً وَ إِنّمَا قَالَ إِنّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ ذَاكَ أَنّ ع

عَمّنْ تَأْخُذُونَهُ فَإِنّ فِينَا أَهْلَ  ا فَقَدْ أَخَذَ حَظّاً وَافِراً فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هَذَامِنْهَ ءٍ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْ
 الْمُبْطِلِينَ وَ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ عُدُولًا يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَ انْتِحَالَ الْبَيْتِ فِي آُلّ خَلَفٍ

 
 
 

 :برگردان
 

پيمبران پول طلا و نقره به  دانشمندان وارثان پيمبرانند براى اينكه:  عليه السلام فرمودامام صادق
گذارند هر آه از آن احاديث برگيرد بهره بسيارى  ارث نگذارند و تنها احاديثى از احاديثشان بجاى

ل بيت در بنگريد آه اين علم خود را از آه ميگيريد، زيرا در خاندان ما اه پس نيكو. بر گرفته است
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بد معنى آردن  عصر جانشينان عادلى هستند آه تغيير دادن غاليان و بخود بستگى خرابكاران و هر
 .دارند نادانان را از دين برمى

 
 

  بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْيعَنْ رِبْعِ سَىيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمّادِ بْنِ عِيبْنُ إِسْمَاعِ مُحَمّدُ
  شَةِيرُ الْمَعِيالصّبْرُ عَلَى النّائِبَةِ وَ تَقْدِ نِ وَي الدّيقَالَ قَالَ الْكَمَالُ آُلّ الْكَمَالِ التّفَقّهُ فِ  جَعْفَرٍ عيأَبِ
  
 

 :برگردان
ن و صبر در بلا و اقتصاد در يت آمالش دانشمند شدن در ديآمال انسان و نها:  فرمود)ع(امام باقر 

 .زندگى است
 
 
رٍ ي عُمَيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِيحْيبْنُ  رٍ وَ مُحَمّدُي عُمَيهِ عَنِ ابْنِ أَبِيمَ عَنْ أَبِيبْنُ إِبْرَاهِ يعَلِ
 نَ أَلْفَ عَابِدٍيعِنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْيعَالِمٌ   جَعْفَرٍ ع قَالَي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيرَةَ عَنْ أَبِيفِ بْنِ عَمِيسَ عَنْ
 
  
 

 :برگردان
  .بهتر از هفتاد هزار عابد است) ا بهره برندي(عالمى آه از علمش بهره برد :  فرمود)ع(امام باقر 

 
 
 

 باب انواع مردم

 (باب اصناف الناس)

عاً عَنِ ابْنِ يسَى جَمِي بْنِ عِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ ى عَنْيحْيادٍ وَ مُحَمّدُ بْنُ يبْنُ مُحَمّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ يعَلِ
 عَمّنْ حَدّثَهُ مِمّنْ يعِيإِسْحَاقَ السّبِ ي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيأَبِ مَحْبُوبٍ عَنْ

 اللّهِ ص إِلَى ثَلَاثَةٍ آلُوا إِلَى عَالِمٍ رَسُولِ قُولُ إِنّ النّاسَ آلُوا بَعْدَينَ ع يرَ الْمُؤْمِنِيسَمِعْتُ أَمِ وثَقُ بِهِ قَالَي
 جَاهِلٍ مُدّعٍ لِلْعِلْمِ لَا عِلْمَ لَهُ مُعْجَبٍ بِمَا عِنْدَهُ قَدْ رِهِ وَياللّهِ قَدْ أَغْنَاهُ اللّهُ بِمَا عَلِمَ عَنْ عِلْمِ غَ عَلَى هُدًى مِنَ

لِ هُدًى مِنَ اللّهِ وَ نَجَاةٍ ثُمّ يمِنْ عَالِمٍ عَلَى سَبِ  وَ مُتَعَلّمٍرَهُيوَ فَتَنَ غ٤٣َ:  ص ١:  ج يا الكافيفَتَنَتْهُ الدّنْ
   مَنِ ادّعَى وَ خَابَ مَنِ افْتَرَى هَلَكَ

   
 :برگردان

 به عالمى -١: روى آورند مردم به سه جانب) ص(پس از رسول خدا : فرمود  مى)ع(ر مؤمنان يام
قطعا (از ساخته بود ين گران بىياز علم د دانست مىى داشت و خدا او را به آنچه يآه رهبرى خدا

 به نادانى آه -٢) مردم سلمان و مقداد و ابوذر و امثال آنها ن عالم خود آن حضرت بود و آنيا
 فته بود و اويا او را فريعلم نداشت، به آنچه در دست داشت مغرور بود، دن مدعى علم بود و
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نجات گام  ت خدا ويد را از عالمى آه در راه هدا به دانش آموزى آه دانش خو-٣. گران رايد
 .د گشتيبرداشته پس آنكه ادعا آرد هلاآت شد و آنكه دروغ بست نوم

 
 
 

غْدُو يقُولُ ي عَبْدِ اللّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يعَنْ أَبِ لٍيونُسَ عَنْ جَمِيسَى عَنْ يمَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عِيبْنُ إِبْرَاهِ يعَلِ
  عَتُنَا الْمُتَعَلّمُونَ وَ سَائِرُ النّاسِ غُثَاءٌيالْعُلَمَاءُ وَ شِ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ عَالِمٍ وَ مُتَعَلّمٍ وَ غُثَاءٍ فَنَحْنُعَلَى  النّاسُ

  
 

 :برگردان
ان يعيم و شيدانشمندان دانشمند و دانشجو و خاشاك روى آب، ما: مردم به سه دسته شوند: و فرمود
 .گر خاشاك روى آبيان و مردم ديما دانشجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باب ثواب دانشمند و دانشجو

 (باب ثواب العالم و المتعلم)

عَنْ  زِيَادٍ وَ مُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ جَمِيعاً مُحَمّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِيّ بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ
حَمّادِ بْنِ  مَيْمُونٍ الْقَدّاحِ وَ عَلِيّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمّدٍ الْأَشْعَرِيّ

سَلَكَ  قَالَ رَسُولُ اللّهِ ص مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً عِيسَى عَنِ الْقَدّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ع قَالَ
يَسْتَغْفِرُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ  لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِهِ وَ إِنّهُ إِلَى الْجَنّةِ وَ إِنّ الْمَلَائِكَةَاللّهُ بِهِ طَرِيقاً 

قَمَرِ عَلَى الْعَابِدِ آَفَضْلِ الْ الْأَرْضِ حَتّى الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ وَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى مَنْ فِي السّمَاءِ وَ مَنْ فِي
يُوَرّثُوا دِينَاراً وَ لَا دِرْهَماً وَ لَكِنْ وَرّثُوا  وَ إِنّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ سَائِرِ النّجُومِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

 فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ الْعِلْمَ

 :برگردان

راهى سوى  آسيكه در راهى رود آه در آن دانشى جويد خدا او را به: دفرمو) ص(رسول خدا
فرو نهند و اهل زمين و  بهشت برد، همانا، فرشتگان با خرسندى بالهاى خويش به راه دانشجو

طلبند و برترى عالم بر عابد مانند برترى ماه  آسمان تا برسد به ماهيان دريا براى دانشجو آمرزش
و علما وارث پيامبرانند زيرا پيامبران پول طلا و نقره به جاى  رگان ديگرشب چهارده است بر ستا

 .دانش بجاى گذارند، هر آه از دانش ايشان برگيرد بهره فراوانى گرفته است نگذارند بلكه
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رٍ ي بَصِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي أَبِ بْنِيبْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِ ي عَنْ عَلِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ الْبَرْقِيبْنُ إِبْرَاهِ يعَلِ
 يجْرِيرَهُ يأَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ عَلّمَهُ غَ راً فَلَهُ مِثْلُيقُولُ مَنْ عَلّمَ خَيسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ع  قَالَ
   الَ وَ إِنْ مَاتَقَ لَهُ قَالَ إِنْ عَلّمَهُ النّاسَ آُلّهُمْ جَرَى لَهُ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ ذَلِكَ

  
 
 

 :برگردان
زى آموزد براى اوست يگرى چيد آسى آه به: فرمود  مى)ع(دم آه امام صادق يد شنير گويابو بص

ن پاداش براى او يگرى آموزد هميباز به د اگر: عرض آردم. مثل پاداش آسى آه به آن عمل آند
اگر چه معلم :  جارى است، گفتماموزد همان ثواب درباره اويب اگر به همه مردم: هست؟ فرمود

 .رديچه بم اگر: رد فرموديبم
 

عْلَمُ ي نِ ع قَالَ لَوْي بْنِ الْحُسَي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيرَفَعَهُ عَنْ أَبِ  بْنِ مُحَمّدِ بْنِ سَعْدٍينُ بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ عَلِيالْحُسَ
إِلَى  الْمُهَجِ وَ خَوْضِ اللّجَجِ إِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْحَى  طَلَبِ الْعِلْمِ لَطَلَبُوهُ وَ لَوْ بِسَفْكِيالنّاسُ مَا فِ

 يدِيعَبِ بِحَقّ أَهْلِ الْعِلْمِ التّارِكُ لِلِاقْتِدَاءِ بِهِمْ وَ أَنّ أَحَبّ  الْجَاهِلُ الْمُسْتَخِفّي إِلَيدِيالَ أَنّ أَمْقَتَ عَبِيدَانِ
 لِلْعُلَمَاءِ التّابِعُ لِلْحُلَمَاءِ الْقَابِلُ عَنِ الْحُكَمَاءِ لِ اللّازِمُي الْجَزِ الطّالِبُ لِلثّوَابِي التّقِيإِلَ
 

 :برگردان
طلبند اگر چه با  ست آن را مىيا دهيفا اگر مردم بدانند در طلب علم چه:  فرمود)ع(امام چهارم 

: ال وحى فرمود آهيخداوند تبارك و تعالى به دان. باشد ختن خون دل و فرو رفتن در گردابهاير
شان نكند و يروى اينزد من نادانى است آه حق علما را سبك شمرد و پ ن بندگان منيمنفورتر
داران و  شتنيخو رويزآارى است آه طالب ثواب بزرگ و ملازم علماء و پيبندگانم پره نيمحبوبتر

 .رنده حكما باشديپذ
 
 
 
 
 
 
 

كه ندانسته عمل آنديباب آس  

( لمر عيباب من عمل بغ ) 

 

 دٍ قَالَيهِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيأَبِ عِدّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
 رِيهُ سُرْعَةُ السّدُيزِيقِ لَا يرِ الطّرِيآَالسّائِرِ عَلَى غَ رَةٍيرِ بَصِيقُولُ الْعَامِلُ عَلَى غَيسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ع 
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                         بُعْداً إِلّا
  

 

 :برگردان
رود هر يراهه ميرت عمل آند مانند آسى است آه بيهر آه بدون بص: فرمود  مى)ع(امام صادق 

 .چند شتاب آند از هدف دورتر گردد
 
 
 
 
 
 
 
 

  باب بكار بستن علم

 (باب استعمال العلم)

 

 ينَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيعِ سَى عَنْ حَمّادِ بْنِي أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عِى عَنْيحْيبْنُ  مُحَمّدُ
 آَلَامٍ لَهُ ي ص أَنّهُ قَالَ فِيحَدّثُ عَنِ النّبِي نَ عيرَ الْمُؤْمِنِي قَالَ سَمِعْتُ أَمِيسٍ الْهِلَالِيمِ بْنِ قَيسُلَ اشٍ عَنْيعَ
 تَأَذّوْنَيتَارِكٌ لِعِلْمِهِ فَهَذَا هَالِكٌ وَ إِنّ أَهْلَ النّارِ لَ رَجُلَانِ رَجُلٌ عَالِمٌ آخِذٌ بِعِلْمِهِ فَهَذَا نَاجٍ وَ عَالِمٌ مَاءُالْعُلَ

فَاسْتَجَابَ لَهُ وَ  داً إِلَى اللّهِالنّارِ نَدَامَةً وَ حَسْرَةً رَجُلٌ دَعَا عَبْ حِ الْعَالِمِ التّارِكِ لِعِلْمِهِ وَ إِنّ أَشَدّ أَهْلِيمِنْ رِ
اتّبَاعِهِ الْهَوَى وَ طُولِ الْأَمَلِ   النّارَ بِتَرْآِهِ عِلْمَهُ وَيالْجَنّةَ وَ أَدْخَلَ الدّاعِ قَبِلَ مِنْهُ فَأَطَاعَ اللّهَ فَأَدْخَلَهُ اللّهُ

    آخِرَةَ  الْينْسِيعَنِ الْحَقّ وَ طُولُ الْأَمَلِ  صُدّيأَمّا اتّبَاعُ الْهَوَى فَ
  

 

 :برگردان
حضرت در سخنش  داد آه آن خبر مى) ص(ن را آه از رسول خدا يرالمؤمنيدم اميد شنيم گويسل
ن رستگار است و يآار بسته و ا دانشمندى آه علم خود را به: فرمود مردم دانشمند دو قسمند مى

عمل  ان از بوى گند عالم بىيا دوزخهمان. شده است ن هلاكيدانشمندى آه علمش را آنار گذاشته و ا
اى را به سوى خدا  ا بندهيتر است آه در دن ندامت و حسرت آنكس سخت انيان دوزخيتند و ميدر اذ

را به  رفته و اطاعت خدا آرده و خدا به بهشتش در آورده است و خود دعوت آنندهياو پذ خوانده و
روى هوس از يپ زخ درآورده است،ش به دويروى هوس و در ازاى آرزويسبب عمل نكردن و پ

  .اد برديرد و درازى آرزو آخرت را از يحق جلو گ
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 :برگردان

ش داشته باشد يد دلهاى شما گنجايبا د ويد به آارش بنديديچون علم را شن: فرمود  مى)ع(امام باقر  
اد شود يرا چون علم در دل مرد بقدرى زيز) ديريفرا نگ ز استعداد و حوصله خود علم راادتر ايز(

طان با شما بدشمنى بر خاست بر آنچه يطان بر او مسلط شود، پس چون شيش آه نتواند تحمل آند
: فرمود ست؟يم چيدانيگفتم م) ديراوى گو(ف است يطان ضعيرنگ شيرا نيد زيباو روى آور ديدانيم

  .است دا گشتهيد به آنچه از قدرت خداى عزوجل براى شما هويبارزه آنبا او م

كه از علمش روزى خورد و به آن بنازديباب آس  

 ( باب المستاآل بعلمه و المباهى به)

 

سَى يحَمّادِ بْنِ عِعاً عَنْ يهِ جَمِيمَ عَنْ أَبِيبْنُ إِبْرَاهِ يسَى وَ عَلِيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عِيحْيمُحَمّدُ بْنُ 
 قُولُ قَالَينَ ع يرَ الْمُؤْمِنِيسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيبْنِ قَ مِياشٍ عَنْ سُلَي عَينَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِيعُمَرَ بْنِ أُذَ عَنْ

 ا عَلَى مَا أَحَلّ اللّهُ لَهُيلدّنْعِلْمٍ فَمَنِ اقْتَصَرَ مِنَ ا ا وَ طَالِبُيشْبَعَانِ طَالِبُ دُنْيرَسُولُ اللّهِ ص مَنْهُومَانِ لَا 
بِعِلْمِهِ نَجَا  رَاجِعَ وَ مَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ وَ عَمِلَيتُوبَ أَوْ ي رِ حِلّهَا هَلَكَ إِلّا أَنْيسَلِمَ وَ مَنْ تَنَاوَلَهَا مِنْ غَ

    حَظّهُيا فَهِيوَ مَنْ أَرَادَ بِهِ الدّنْ
  

 

 :برگردان
ا طلب و دانشجو، يدن: نشوند ريدو پر خورند آه س: فرمود) ص(د رسول خدا ي گو)ع(ن يرالمؤمنيام

ر يا را از راه غيقناعت آند سالم ماند و آسى آه دن ش حلال آردهيا به آنچه خدا برايآسى آه از دن
مال حرام را بصاحبش بر (د، ينكه توبه آند و بازگشت نمايگردد مگر ا حلالش بدست آورد هلاك

علم  ابد و آسى منظورش از طلبيآسى علم را از اهلش گرفته و به آن عمل آند نجات  و) ندگردا
 .)و در آخرت بهره ندارد(اش همانست  ا باشد بهرهيمال دن

 
 
 

يعَمّنْ ذَآَرَهُ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِ هِيمِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِ عِدّةٌ
إِذَا آَثُرَ الْعِلْمَ فَاسْتَعْمِلُوهُ وَ لْتَتّسِعْ قُلُوبُكُمْ فَإِنّ الْعِلْمَ قُولُ إِذَا سَمِعْتُمُيأَبَا جَعْفَرٍ ع هِ قَالَ سَمِعْتُ يعَنْ أَبِ لَىيلَ
دَيإِنّ آَتَعْرِفُونَ فَ هِ بِمَايطَانُ فَأَقْبِلُوا عَلَيهِ فَإِذَا خَاصَمَكُمُ الشّيعَلَ طَانُيحْتَمِلُهُ قَدَرَ الشّي قَلْبِ رَجُلٍ لَا يفِ

 اللّهِ عَزّ وَ جَلّ  نَعْرِفُهُ قَالَ خَاصِمُوهُ بِمَا ظَهَرَ لَكُمْ مِنْ قُدْرَةِيالّذِ فاً فَقُلْتُ وَ مَايطَانِ آَانَ ضَعِيالشّ
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إِذَا  هِ ع قَالَالْمِنْقَرِيّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّ عَلِيّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ
أَوْحَى اللّهُ  ءٍ يَحُوطُ مَا أَحَبّ وَ قَالَ ص  لِشَيْ  دِينِكُمْ فَإِنّ آُلّ مُحِبّ رَأَيْتُمُ الْعَالِمَ مُحِبّاً لِدُنْيَاهُ فَاتّهِمُوهُ عَلَى

أُولَئِكَ قُطّاعُ   عَنْ طَرِيقِ مَحَبّتِي فَإِنّمَفْتُوناً بِالدّنْيَا فَيَصُدّكَ إِلَى دَاوُدَ ع لَا تَجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ عَالِماً
 صَانِعٌ بِهِمْ أَنْ أَنْزِعَ حَلَاوَةَ مُنَاجَاتِي عَنْ قُلُوبِهِمْ طَرِيقِ عِبَادِيَ الْمُرِيدِينَ إِنّ أَدْنَى مَا أَنَا

 
 :برگردان

 
دينداريش حقيقى  بدانيد(چون عالم را دنيا دوست ديديد او را نسبت بدينتان متهم دانيد : فرمود
ميان : بداود وحى فرمود آه گردد، و فرمود خدا زيرا دوست هر چيزى گرد محبوبش مى) نيست

ترا از راه دوستيم بگرداند زيرا آه ايشان  من و خودت عالم فريفته دنيا را واسطه قرار مده آه
نى مناجات مرا از همانا آمتر آارى آه با ايشان آنم اينستكه شيري راهزنان بندگان جوياى منند،

 .آنم دلشان بر
 
 

  متفرقات

 (باب النوادر)

نَ ع يرُ الْمُؤْمِنِي رَفَعَهُ قَالَ آَانَ أَمِيرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِي عُمَيهِ عَنِ ابْنِ أَبِيمَ عَنْ أَبِي بْنُ إِبْرَاهِيعَلِ
  كِلّ آَمَا تَكِلّ الْأَبْدَانُعِ الْحِكْمَةِ فَإِنّهَا تَيقُولُ رَوّحُوا أَنْفُسَكُمْ بِبَدِي
  

 :برگردان
را جان هم چون يد زيجان خود را بمطالب شگفت حكمت استراحت ده: فرمود  مى)ع(ن يرالمؤمنيام

 .تن خسته شود
 

نِ عَبْدِ اللّهِ دِ اللّهِ بْي عَنْ عُبَيسَابُورِيبٍ النّيعِدّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَ
رٍ ي بَصِيبٍ عَنْ أَبِي عَنْ شُعَيبٍ الْعَقَرْقُوفِي شُعَي مَنْصُورٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَخِيالدّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِ

رَةٍ يعِلْمَ ذُو فَضَائِلَ آَثِا طَالِبَ الْعِلْمِ إِنّ الْيقُولُ ينَ ع يرُ الْمُؤْمِنِيقُولُ آَانَ أَمِيقَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ع 
نُهُ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْحَسَدِ وَ أُذُنُهُ الْفَهْمُ وَ لِسَانُهُ الصّدْقُ وَ حِفْظُهُ الْفَحْصُ وَ قَلْبُهُ حُسْنُ يفَرَأْسُهُ التّوَاضُعُ وَ عَ

ارَةُ الْعُلَمَاءِ وَ هِمّتُهُ السّلَامَةُ وَ حِكْمَتُهُ ي رِجْلُهُ زِدُهُ الرّحْمَةُ وَياءِ وَ الْأُمُورِ وَ يةِ وَ عَقْلُهُ مَعْرِفَةُ الْأَشْيالنّ
فُهُ الرّضَا وَ قَوْسُهُ ينُ الْكَلِمَةِ وَ سَيةُ وَ مَرْآَبُهُ الْوَفَاءُ وَ سِلَاحُهُ لِيالْوَرَعُ وَ مُسْتَقَرّهُ النّجَاةُ وَ قَائِدُهُ الْعَافِ

رَتُهُ اجْتِنَابُ الذّنُوبِ وَ زَادُهُ الْمَعْرُوفُ وَ مَاؤُهُ يالْعُلَمَاءِ وَ مَالُهُ الْأَدَبُ وَ ذَخِشُهُ مُحَاوَرَةُ يالْمُدَارَاةُ وَ جَ
 ارِيقُهُ مَحَبّةُ الْأَخْيلُهُ الْهُدَى وَ رَفِيالْمُوَادَعَةُ وَ دَلِ

  
 :برگردان

اگر بانسان آاملى (ارى دارد يازات بسياى دانشجو همانا دانش امت: فرمود  مى)ع(ن يرالمؤمنيام
اش  دن، زبانش راست گفتن حافظهيرشكى، گوشش فهم سرش تواضع است، چشمش بى) ه شوديتشب

دار علماء همتش يش دياء و امور، دستش رحمت، پايت، خردش شناختن اشيآنجكاوى، دلش حسن ن
اش  ت و مرآبش وفا، اسلحهيزگارى قرارگاهش رستگارى، جلودارش عافيسلامت، حكمتش پره
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رش رضا، آمانش مدارا، لشكرش گفتگوى با علماء، ثروتش ادب، پسندازش يم زبانى، شمشنر
 .كانيقش دوستى نيت، رفيدنش سازگارى، رهبرش هدايكى، آشامياش ن دورى از گناه، توشه

 
 
نَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ يينِ عُانَ بْي عَنْ سُفْيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيمَ عَنْ أَبِي بْنُ إِبْرَاهِيعَلِ

 أَنْ تَعْرِفَ مَا صَنَعَ بِكَ وَ ي أَرْبَعٍ أَوّلُهَا أَنْ تَعْرِفَ رَبّكَ وَ الثّانِيقُولُ وَجَدْتُ عِلْمَ النّاسِ آُلّهُ فِياللّهِ ع 
 نِكَيجُكَ مِنْ دِخْرِيالثّالِثُ أَنْ تَعْرِفَ مَا أَرَادَ مِنْكَ وَ الرّابِعُ أَنْ تَعْرِفَ مَا 

  
 :برگردان

نكه پروردگار خود را ياول ا: افتميز يهمه علم مردم را در چهار چ: فرمود  مى)ع(امام صادق 
ات و نعمت عقل و حواس و  مانهيبخلقت موزون و حك(نكه بدانى تا تو چه آرده يدوم ا. بشناسى

نكه بدانى ي خواسته است، چهارم انكه بدانى او از تو چهيسوم ا) ارسال رسل و انزال آتب پى ببرى
 ).گناهان و موجبات شرك و ارتداد را بشناسى(نت خارج آند يز ترا از ديچه چ

 
 

مَانَ قَالَ ينُ بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ مُعَلّى بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ الْوَشّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سُلَيالْحُسَ
قُولُ إِنّ الْحَسَنَ يقَالُ لَهُ عُثْمَانُ الْأَعْمَى وَ هُوَ يقُولُ وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يعْفَرٍ ع سَمِعْتُ أَبَا جَ

 مُؤْمِنُ حُ بُطُونِهِمْ أَهْلَ النّارِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَهَلَكَ إِذَنْي رِيؤْذِيكْتُمُونَ الْعِلْمَ ينَ يزْعُمُ أَنّ الّذِي يالْبَصْرِ
وجَدُ يناً وَ شِمَالًا فَوَ اللّهِ مَا يمِيذْهَبِ الْحَسَنُ يآلِ فِرْعَوْنَ مَا زَالَ الْعِلْمُ مَكْتُوماً مُنْذُ بَعَثَ اللّهُ نُوحاً ع فَلْ

 الْعِلْمُ إِلّا هَاهُنَا
  

 :برگردان
 عرض )ع(ام باقر د مردى از اهل بصره آه نامش عثمان اعمى بود به اميمان گويعبداالله بن سل

. ت آنديكه علم را آتمان آنند گند شكمشان اهل دوزخ را اذيده دارد آسانيحسن بصرى عق: آرد
مان يكه قرآن او را به آتمان ايدر صورت! (ن مؤمن آل فرعون هلاك شده استيبنابرا: امام فرمود

بخدا . اهد برودحسن بصرى به هر راهى آه خو. از زمان بعثت نوح علم پنهان بوده است) ديستا
 .افت نشودين خاندان يعلم جز در ا

 

  لت نوشتنيث و فضيت آتب و توسل به آنها و حديباب روا

(   )ث و فضل الكتابه و التمسك بالكتبية الكتب و الحديباب روا

 
 عَبْدِ يرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي بَصِيونُسَ عَنْ أَبِيرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ ي عُمَيهِ عَنِ ابْنِ أَبِيمَ عَنْ أَبِي بْنُ إِبْرَاهِيعَلِ

حَدّثُ يثَ فَيسْمَعُ الْحَدِيتّبِعُونَ أَحْسَنَهُ قَالَ هُوَ الرّجُلُ يسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَينَ ياللّهِ ع قَوْلَ اللّهِ جَلّ ثَنَاؤُهُ الّذِ
 نْقُصُ مِنْهُيهِ وَ لَا يدُ فِيزِيبِهِ آَمَا سَمِعَهُ لَا 

  
 :برگردان
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شنوند و از  كه گفتارها را مىيآسان) ٣٩ سوره ١٨(ه ي راجع به آ)ع(ر از امام صادق يابوبص
ثى را شنود سپس آن را ياو مردى است آه حد: د حضرت فرموديآنند پرس روى مىيبهترش پ
 .دياد باز گويآم و ز ده بىيچنانكه شن

 
 

 ي سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِ نِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِيوَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ وَ مُحَمّدِ بْنِ الْحُسَ
ثاً وَ يهِمْ مِنْ أَوّلِهِ حَدِيثَكُمْ فَأَضْجَرُ وَ لَا أَقْوَى قَالَ فَاقْرَأْ عَلَي حَدِيسْتَمِعُونَ مِنّي الْقَوْمُ فَيئُنِيجِيعَبْدِ اللّهِ ع 

 ثاًيآخِرِهِ حَدِثاً وَ مِنْ يمِنْ وَسَطِهِ حَدِ
 ٥: ةي روا٦٦: ص ١اصول آافى جلد 

 :برگردان
ث شما را از من بشنوند يند تا حديآ  عرض آردم مردم مى)ع(بامام صادق : ديسنان گو عبداالله بن

: توانم ادامه دهم و فرمود شوم و نمى خوانم آسل مى شان مىيث آتابم را بر ايچون مقدارى از احاد(
ث راجع ين حديا(ثى از آخرش براى آنها بخوان يثى از وسطش و حديدثى از اول آتاب و حيحد

ن را در ي است آه محدث)ع(ت در عصر امام صادق يث و اجازه روايح و مقابله احاديبطرز تصح
 ).قات فراوان استيقات و تدقينه تحقين زميا

 
 

 عَنِ يبَرِيدٍ الْخَي سَعِي عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِيرْقِعِدّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَ
كَ ي إِخْوَانِكَ فَإِنْ مِتّ فَأَوْرِثْ آُتُبَكَ بَنِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ ع اآْتُبْ وَ بُثّ عِلْمَكَ فِيالْمُفَضّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ لِ

 هِ إِلّا بِكُتُبِهِمْيأْنَسُونَ فِيا  عَلَى النّاسِ زَمَانُ هَرْجٍ لَيأْتِيفَإِنّهُ 
  

 :برگردان
ان دوستانت منتشر ساز و چون يس و علمت را در ميبنو:  بمن فرمود)ع(امام صادق : ديمفضل گو
رسد آه آن هنگام  را براى مردم زمان فتنه و آشوب مىيراث ده زيد آنها را به پسرانت ميمرگت رس

 .رنديجز با آتاب انس نگ
 
 
زِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ يادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِي مُحَمّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ بْنُيعَلِ

 يدّثُ جَي حَدِيثُ أَبِي وَ حَدِيثُ أَبِي حَدِيثِيقُولُ حَدِيرِهِ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ ع يحَمّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَ
نَ ع يرِ الْمُؤْمِنِيثُ أَمِيثُ الْحَسَنِ حَدِيثُ الْحَسَنِ وَ حَدِينِ حَدِيثُ الْحُسَينِ وَ حَدِيثُ الْحُسَي حَدِيثُ جَدّيوَ حَدِ
 ثُ رَسُولِ اللّهِ قَوْلُ اللّهِ عَزّ وَ جَلّيثُ رَسُولِ اللّهِ ص وَ حَدِينَ حَدِيرِ الْمُؤْمِنِيثُ أَمِيوَ حَدِ

  
 :برگردان

ث ين و حديث حسيث جدم حديث جدم و حديث پدرم حديث پدرم است و حديث من حديحد: و فرمود
ث رسول ين حديرالمؤمنيث امين و حديرالمؤمنيث اميث حسن حديث حسن و حدين حديحس
 .گفتار خداى عزوجل) ص(ث رسول خدايو حد) ص(خدا
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جَعْفَرٍ  بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ شَيْنُولَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي نْ مُحَمّدِعِدّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَ
فَكَتَمُوا  أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ع وَ آَانَتِ التّقِيّةُ شَدِيدَةً الثّانِي ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنّ مَشَايِخَنَا رَوَوْا عَنْ

   الْكُتُبُ إِلَيْنَا فَقَالَ حَدّثُوا بِهَا فَإِنّهَا حَقّ عَنْهُمْ فَلَمّا مَاتُوا صَارَتِآُتُبَهُمْ وَ لَمْ تُرْوَ 
 

 :برگردان
 

باقر و امام صادق  السلام عرض آردم فدايت شوم، اساتيد ما از امام بامام نهم عليه: راوى گويد
د را پنهان آردند و از آنها بوده آتب خو عليهماالسلام رواياتى دارند آه چون در آنزمان تقيه سخت

 .آنها را نقل آنيد آه درست است: فرمود. ايشان بما رسيد روايت نشد، چون آنها مردند آتب
 
 
 
 
 
 
 

ديباب تقل  

( ديباب التقل ) 

 
 
 
 

 يانَ عَنْ أَبِى عَنِ ابْنِ مُسْكَيحْيدّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ ع
 عَبْدِ اللّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ اتّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ فَقَالَ أَمَا وَ اللّهِ مَا يرٍ عَنْ أَبِيبَصِ

هِمْ حَلَالًا يوا لَهُمْ حَرَاماً وَ حَرّمُوا عَلَدَعَوْهُمْ إِلَى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ دَعَوْهُمْ مَا أَجَابُوهُمْ وَ لَكِنْ أَحَلّ
 شْعُرُونَيثُ لَا يفَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَ

  
 :برگردان
ش را يعلما و راهبان خو[) ٩  سوره٣١(ه يدر باره آ) ع(د از امام صادقير گويابوبص

ا به عبادت بخدا سوگند آه علما و راهبان مردم ر: دم فرمودي پرس]پروردگار خود گرفتند نه خدا را
رفتند ولى حرام خدا را براى آنها حلال و حلالش يپذ خواندند آنها نمى ش نخواندند و اگر هم مىيخو

 .شان آردنديده عبادت اين آنها ندانسته و نفهميرا حرام آردند بنابرا
 
 
 أَبُو يدَةَ قَالَ قَالَ لِي عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عُبَيمَ بْنِ مُحَمّدٍ الْهَمَذَانِيادٍ عَنْ إِبْرَاهِي بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيعَلِ

كُنْ يداً أَمِ الْمُرْجِئَةُ قَالَ قُلْتُ قَلّدْنَا وَ قَلّدُوا فَقَالَ لَمْ أَسْأَلْكَ عَنْ هَذَا فَلَمْ يا مُحَمّدُ أَنْتُمْ أَشَدّ تَقْلِيالْحَسَنِ ع 
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 فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنّ الْمُرْجِئَةَ نَصَبَتْ رَجُلًا لَمْ تَفْرِضْ طَاعَتَهُ وَ  جَوَابٌ أَآْثَرُ مِنَ الْجَوَابِ الْأَوّلِيعِنْدِ
 داًيقَلّدُوهُ وَ أَنْتُمْ نَصَبْتُمْ رَجُلًا وَ فَرَضْتُمْ طَاعَتَهُ ثُمّ لَمْ تُقَلّدُوهُ فَهُمْ أَشَدّ مِنْكُمْ تَقْلِ

  
 :برگردان

ا يتر است  د شما محكمياى محمد تقل:  به من فرمود)ع(حضرت ابوالحسن : ديده گويعب محمدبن
عرض آردم ما هم )  را مؤخر داشتند)ع(ابوبكر را مقدم على ) ص(غمبريآنها آه پس از پ(مرجئه؟ 

ن يشتر از ايمن جوابى ب: ديدم، محمد گوين را از تو نپرسيا: فرمود. د آردنديم آنها هم تقليد آرديتقل
دش يمرجئه مردى را آه اطاعتش واجب نبود بخلافت نصب آردند و تقل: جواب نداشتم، امام فرمود

د آنها از يد پس تقليدش نكرديد و تقليد و اطاعتش را لازم دانستيآردند و شما مردى را نصب آرد
روان يد پين گله را داشت آه چرا باي هم از اصحابش هم)ع(چنانچه على (شما محكمتر است 

د آنها در باطل ياعت آنند و شما رهبر حق خود را نافرمانى آنشواى باطل خود را اطيه پيمعاو
 ).مجتمعند شما در حق متفرق

 
 
 

بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ  مُحَمّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمّادِ
اللّهِ  أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ فَقَالَ وَ  اللّهِ جَلّ وَ عَزّ اتّخَذُواأَبِي عَبْدِ اللّهِ ع فِي قَوْلِ عَنْ

 لَهُمْ حَرَاماً وَ حَرّمُوا عَلَيْهِمْ حَلَالًا فَاتّبَعُوهُمْ مَا صَامُوا لَهُمْ وَ لَا صَلّوْا لَهُمْ وَ لَكِنْ أَحَلّوا
 

 :برگردان
 

خود را پروردگار  غير خدا علما و راهبان) (((٩ سوره ٣١(لسلام در تفسير آيه ا امام صادق عليه
نگزاردند بلكه بر ايشان حرامرا حلال و  بخدا براى آنها روزه نگرفتند و نماز: فرمايد مى))) گرفتند

 .پذيرفتند حلال را حرام ساختند و ايشان هم
 

اسهايباب بدعتها و رأى و ق  

  )سيمقائباب البدع و الرأى و ال(

 
 
 

 الْوَشّاءِ وَ عِدّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ   ي عَنْ مُعَلّى بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِينُ بْنُ مُحَمّدٍ الْأَشْعَرِيالْحُسَ
 جَعْفَرٍ ع قَالَ ينْ أَبِدٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيأَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ ابْنِ فَضّالٍ جَمِ

خَالَفُ يهَا النّاسُ إِنّمَا بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ أَهْوَاءٌ تُتّبَعُ وَ أَحْكَامٌ تُبْتَدَعُ ينَ ع النّاسَ فَقَالَ أَيرُ الْمُؤْمِنِيخَطَبَ أَمِ
 حِجًى وَ لَوْ أَنّ الْحَقّ يخْفَ عَلَى ذِيصَ لَمْ هَا رِجَالٌ رِجَالًا فَلَوْ أَنّ الْبَاطِلَ خَلَيتَوَلّى فِيهَا آِتَابُ اللّهِ يفِ

ئَانِ مَعاً فَهُنَالِكَ يجِيمْزَجَانِ فَيؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ فَيكُنِ اخْتِلَافٌ وَ لَكِنْ يخَلَصَ لَمْ 
 مِنَ اللّهِ الْحُسْنَىنَ سَبَقَتْ لَهُمْ يائِهِ وَ نَجَا الّذِيطَانُ عَلَى أَوْلِياسْتَحْوَذَ الشّ
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 :برگردان
ش آشوبها يداياى مردم همانا آغاز پ:  براى مردم سخنرانى آرد و فرمود)ع(ن يرالمؤمنيام

فرمانبرى هوسها و بدعت نهادن احكامى است بر خلاف قرآن آه مردمى بدنبال مردمى آنرا بدست 
شود اختلافى  خته مىيگر حق ناآمگشت و ا بود بر خردمندى نهادن نمى رند، اگر باطل برهنه مىيگ
نجاست آه يند، ايش آيخته شود و با هم پيشد ولى مشتى از حق و از باطل گرفته و آم دا نمىيپ
 .ابنديكى داشتند نجات يره شود و آنها آه از جانب خدا سبقت نيطان بر دوستان خود چيش
 
 
 

هِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ يمَ عَنْ أَبِيإِبْرَاهِ بْنُ يى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ عَلِيحْيمُحَمّدُ بْنُ 
نَ ع أَنّهُ يرِ الْمُؤْمِنِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ عَنْ أَمِيمَ عَنْ أَبِي بْنُ إِبْرَاهِي عَبْدِ اللّهِ ع وَ عَلِيصَدَقَةَ عَنْ أَبِ

نِ رَجُلٌ وَآَلَهُ اللّهُ إِلَى نَفْسِهِ فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ قَصْدِ يى اللّهِ عَزّ وَ جَلّ لَرَجُلَقَالَ إِنّ مِنْ أَبْغَضِ الْخَلْقِ إِلَ
 مَنْ آَانَ ي عَنْ هَدْ  لِ مَشْعُوفٌ بِكَلَامِ بِدْعَةٍ قَدْ لَهِجَ بِالصّوْمِ وَ الصّلَاةِ فَهُوَ فِتْنَةٌ لِمَنِ افْتَتَنَ بِهِ ضَالّيالسّبِ

ئَتِهِ وَ رَجُلٌ قَمَشَ جَهْلًا يرِهِ رَهْنٌ بِخَطِيا غَياتِهِ وَ بَعْدَ مَوْتِهِ حَمّالٌ خَطَاي حَي لِمَنِ اقْتَدَى بِهِ فِ  لّقَبْلَهُ مُضِ
كّرَ فَاسْتَكْثَرَ وْماً سَالِماً بَيهِ يغْنَ فِي جُهّالِ النّاسِ عَانٍ بِأَغْبَاشِ الْفِتْنَةِ قَدْ سَمّاهُ أَشْبَاهُ النّاسِ عَالِماً وَ لَمْ يفِ

اً ينَ النّاسِ قَاضِيرِ طَائِلٍ جَلَسَ بَيرٌ مِمّا آَثُرَ حَتّى إِذَا ارْتَوَى مِنْ آجِنٍ وَ اآْتَنَزَ مِنْ غَيمَا قَلّ مِنْهُ خَ
 بَعْدَهُ يأْتِي حُكْمَهُ مَنْ نْقُضَيأْمَنْ أَنْ ياً سَبَقَهُ لَمْ يرِهِ وَ إِنْ خَالَفَ قَاضِيصِ مَا الْتَبَسَ عَلَى غَيضَامِناً لِتَخْلِ

هِ ثُمّ قَطَعَ بِهِ فَهُوَ يأَ لَهَا حَشْواً مِنْ رَأْيآَفِعْلِهِ بِمَنْ آَانَ قَبْلَهُ وَ إِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى الْمُبْهَمَاتِ الْمُعْضِلَاتِ هَ
ءٍ مِمّا أَنْكَرَ  ي شَيحْسَبُ الْعِلْمَ فِي أَمْ أَخْطَأَ لَا  أَصَابَيدْرِي مِثْلِ غَزْلِ الْعَنْكَبُوتِ لَا يمِنْ لَبْسِ الشّبُهَاتِ فِ

هِ أَمْرٌ اآْتَتَمَ بِهِ يكَذّبْ نَظَرَهُ وَ إِنْ أَظْلَمَ عَلَيءٍ لَمْ  يئاً بِشَيهِ مَذْهَباً إِنْ قَاسَ شَيرَى أَنّ وَرَاءَ مَا بَلَغَ فِيوَ لَا 
عْلَمُ ثُمّ جَسَرَ فَقَضَى فَهُوَ مِفْتَاحُ عَشَوَاتٍ رَآّابُ شُبُهَاتٍ خَبّاطُ يقَالَ لَهُ لَا يلَا يعْلَمُ مِنْ جَهْلِ نَفْسِهِ لِكَيلِمَا 

حِ ياتِ ذَرْوَ الرّي الرّوَايذْرِيغْنَمَ ي الْعِلْمِ بِضِرْسٍ قَاطِعٍ فَيعَضّ فِيسْلَمَ وَ لَا يعْلَمُ فَيعْتَذِرُ مِمّا لَا يجَهَالَاتٍ لَا 
حَرّمُ بِقَضَائِهِ الْفَرْجُ يسْتَحَلّ بِقَضَائِهِ الْفَرْجُ الْحَرَامُ وَ يثُ وَ تَصْرُخُ مِنْهُ الدّمَاءُ يمِنْهُ الْمَوَارِ يمَ تَبْكِيالْهَشِ

 هِ وَرَدَ وَ لَا هُوَ أَهْلٌ لِمَا مِنْهُ فَرَطَ مِنِ ادّعَائِهِ عِلْمَ الْحَقّيءٌ بِإِصْدَارِ مَا عَلَ يالْحَلَالُ لَا مَلِ
  

 :ردانبرگ
 :ن مردم نزد خدا دو نفرنديتر مبغوض:  فرمود)ع(ن يرالمؤمنيام
كه خدا او را بخودش وا گذاشته از راه راست منحرف گشته، دلباخته سخن بدعت شده، از يمرد : ١

انش را گم آرده و در ينيشيت پياند، راه هدا له او بفتنه افتادهيزند، مردمى بوسينماز و روزه هم دم م
گرى شده و در گرو خطاى يروانش گشته، باربر خطاهاى دياز مرگش گمراه آننده پزندگى و پس 

 .ش استيخو
هاى قتنه گشته، يكير تاريان مردم نادان قماش خود قرار داده، اسيمردى آه نادانى را در م : ٢

كروز تمام را صرف علم نكرده، صبح زود بر خاسته يكه يند در صورتيانسان نماها او را عالم گو
فراوان خواسته چون از آب ) فائدهيا علوم بيا يمال دن(ادش بهتر است يآنچه را آه آمش از زو 
ن مردم بر آرسى قضاوت نشست و متعهد شد آه يفائده را انباشته آرد، بير شد و مطالب بيده سيگند

آه نان ندارد يآند اطم نش مخالفت مىيشيگران مشكل بوده حل آند، اگر با نظر قاضى پيآنچه بر د
ده و يچين آرد، اگر با مطالب پيشيقاضى پس از او حكم او را نقض نكند چنانكه او با قاضى پ

دهد شبهه  آند و حكم قطعى مى ش براى آن بافته و آماده مىيمشكلى مواجه شود ترهاتى از نظر خو
ر آنچه ا خطا آرده، گمان نكند ديداند درست رفته  بافى او مثل تار بافتن عنكبوت است، خودش نمى

ش روش درستى سراغ ندارد، اگر ياو منكر است دانشى وجود داشته باشد و جز معتقدات خو
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ب نكند و اگر مطلبى بر او يش را تكذينظر خو) و بخطا هم رود(اس آند يزى قيزى را به چيچ
 داند سپس گستاخى ند نمىيآند تا نگو ك باشد براى جهلى آه در خود سراغ دارد آن را پنهان مىيتار

شبها ترا مرتكب شود، در ) ديآه در نادانى بر مردم گشا(ها يكيد تاريآند و حكم دهد اوست آل
دار و قاطع  شهيها آورآورانه گام بر دارد، از آنچه نداند پوزش نطلبد تا سالم ماند و در علم رينادان
ثهاى بناحق رفته رايده را، مياه خشكيشكند همچنانكه باد گ ات را در هم مىيروا. ست تا بهره بردين

خته از او نالان، زناشوئى حرام بحكم او حلال گردد، و يانند، و خونهاى بناحق رياز او گر
ت يست و اهليد سرشار نيآيزناشوئى حلال حرام شود، براى جواب دادن بمسائلى آه نزدش م

 .آند ندارد استى را آه بواسطه داشتن علم حق ادعا مىير
ن خرابكارى آند و بدعت گذارد و دومى ينستكه اولى در اصول دي ان دو نفريان ايفرق م: حيتوض

 .مقام قضاء و فتوى را بناحق غصب آند
 
 
 الْحَسَنِ مُوسَى ع جُعِلْتُ يمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِيرٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ حَكِي عُمَيهِ عَنِ ابْنِ أَبِيمَ عَنْ أَبِي بْنُ إِبْرَاهِيعَلِ

سْأَلُ ي الْمَجْلِسِ مَا ينِ وَ أَغْنَانَا اللّهُ بِكُمْ عَنِ النّاسِ حَتّى إِنّ الْجَمَاعَةَ مِنّا لَتَكُونُ فِيالدّ يفِدَاكَ فُقّهْنَا فِ
 ءُ لَمْ ينَا الشّينَا بِكُمْ فَرُبّمَا وَرَدَ عَلَيمَا مَنّ اللّهُ عَلَيحْضُرُهُ جَوَابُهَا فِيرَجُلٌ صَاحِبَهُ تَحْضُرُهُ الْمَسْأَلَةُ وَ 

اءِ لِمَا جَاءَنَا عَنْكُمْ فَنَأْخُذُ يحْضُرُنَا وَ أَوْفَقِ الْأَشْيءٌ فَنَظَرْنَا إِلَى أَحْسَنِ مَا  يهِ عَنْكَ وَ لَا عَنْ آبَائِكَ شَيأْتِنَا فِي
فَةَ آَانَ ي لَعَنَ اللّهُ أَبَا حَنِمٍ قَالَ ثُمّ قَالَيا ابْنَ حَكِي ذَلِكَ وَ اللّهِ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ يهَاتَ فِيهَاتَ هَيبِهِ فَقَالَ هَ

 اسِي الْقِي فِيرَخّصَ لِيمٍ لِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ اللّهِ مَا أَرَدْتُ إِلّا أَنْ ي وَ قُلْتُ قَالَ مُحَمّدُ بْنُ حَكِ  يقُولُ قَالَ عَلِي
  

 :برگردان
م و از ين دانشمند شديقربانت ما در د:  عرض آردم)ع(به حضرت ابوالحسن : ديم گويمحمدبن حك

قش يآسى از رف: مياز آرد تا آنجا آه جمعى از ما در مجلسى باشين برآت شما خدا ما را از مردم بى
زى نپرسد چون آن مسأله و جوابش را در خاطر دارد بواسطه منتى آه خدا از برآت شما بر ما يچ

ده يدرباره آن سخنى به ما نرسد آه از شما و پدرانت يآ ش مىينهاده، اما گاهى مطلبى براى ما پ
ده يم و راهى را آه با اخبار از شما رسيآن م توجه مىين وجهى آه در نظر دارياست پس ما به بهتر

قت، به خدا هر ين راه از حقيچه دور است، چه دور است ا: فرمود. ميآن تر است انتخاب مى موافق
فه را آه يخدا لعنت آند ابوحن: م سپس فرمودين راه هلاك شد اى پسر حكيآه هلاك شد از هم

ن سخن يم به هشام گفت به خدا من از ايابن حك. مين گويعلى چنان گفت و من چن: گفت مى
 .اس اجازه دهدينكه مرا به قيمقصودى نداشتم جز ا

 
 
 
 
نْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ونُسَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَيدٍ عَنْ يسَى بْنِ عُبَيمَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عِي بْنُ إِبْرَاهِيلِ
ءٌ إِلّا وَ عِنْدَنَا  ينَا شَيرِدُ عَلَي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللّهُ إِنّا نَجْتَمِعُ فَنَتَذَاآَرُ مَا عِنْدَنَا فَلَا يأَبِ
ءٌ  يهِ شَيسَ عِنْدَنَا فِيرُ لَيءُ الصّغِ ينَا الشّيرِدُ عَلَي ثُمّ نَا بِكُمْيءٌ مُسَطّرٌ وَ ذَلِكَ مِمّا أَنْعَمَ اللّهُ بِهِ عَلَ يهِ شَيفِ
اسِ إِنّمَا هَلَكَ مَنْ يسُ عَلَى أَحْسَنِهِ فَقَالَ وَ مَا لَكُمْ وَ لِلْقِيشْبِهُهُ فَنَقِينْظُرُ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ وَ عِنْدَنَا مَا يفَ

 إِذَا جَاءَآُمْ مَا تَعْلَمُونَ فَقُولُوا بِهِ وَ إِنْ جَاءَآُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَهَا وَ أَهْوَى اسِ ثُمّ قَالَيهَلَكَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِالْقِ
 وَ قُلْتُ أَنَا وَ قَالَتِ الصّحَابَةُ وَ قُلْتُ ثُمّ قَالَ أَ   يقُولُ قَالَ عَلِيفَةَ آَانَ يهِ ثُمّ قَالَ لَعَنَ اللّهُ أَبَا حَنِيدِهِ إِلَى فِيبِ
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كْتَفُونَ بِهِ يهِ فَقُلْتُ لَا وَ لَكِنْ هَذَا آَلَامُهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللّهُ أَتَى رَسُولُ اللّهِ ص النّاسَ بِمَا ينْتَ تَجْلِسُ إِلَآُ
 قَالَ لَا هُوَ عِنْدَ أَهْلِهِءٌ فَ يامَةِ فَقُلْتُ فَضَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيوْمِ الْقِيهِ إِلَى يحْتَاجُونَ إِلَي عَهْدِهِ قَالَ نَعَمْ وَ مَا يفِ
  

 :برگردان
م، هر يشو م و وارد مذاآره مىيآن اصلحك االله ما انجمن مى: به امام هفتم عرض آردم: ديسماعه گو
ن هم از برآت وجود شماست آه خدا به ما لطف يم، اياى دار د، راجع به آن نوشتهيش آيمطلبى آه پ

م يآن گر نگاه مىيكديم و به ي آه حكمش را حاضر ندارديآ ش مىيآرده است، گاهى مطلب آوچكى پ
اس يشما را با ق: فرمود. ميآن اس مىيرش قين نظيم آن را به بهترير آن موضوع را داريو چون نظ
چون مطلبى : اس هلاك شدند، سپس فرموديان شما آه هلاك شدند بواسطه قينيشيهمانا پ! چه آار؟

ن با دست يش آمد، ايد پيدان د و چون آن چه را نمىيد بگوئيدان ش آمد آه حكمش را مىيبراى شما پ
خدا : پس فرمود) ديا حكمش را از دهان من جوئيد يعنى سكوت آني(ش اشاره فرمود يبه لبهاى خو

ن يم، اصحاب چنان گفتند و من چنين گويگفت على چنان گفت و من چن فه را لعنت آند آه مىيابوحن
ا ين سخن اوست؟ پس گفتم اصلحك االله آينه ولى ا: اى؟ گفتم در مجلسش بوده: م، پس فرموديگو
امت محتاجند، يبلى و آنچه را هم تا ق: ش را آامل آورد؟ فرمودياجات مردم زمان خويغمبر احتيپ

 .زى هم از دست رفت؟ گفت نه، نزد اهلش محفوظ استيا چيآ: گفتم
 
 
 
اً ص يهِ ع أَنّ عَلِي جَعْفَرٌ عَنْ أَبِينْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ حَدّثَنِمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَي بْنُ إِبْرَاهِيعَلِ

 ارْتِمَاسٍ يزَلْ دَهْرَهُ فِي لَمْ ي الْتِبَاسٍ وَ مَنْ دَانَ اللّهَ بِالرّأْيزَلْ دَهْرَهُ فِياسِ لَمْ يقَالَ مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلْقِ
عْلَمُ فَقَدْ ضَادّ يعْلَمُ وَ مَنْ دَانَ اللّهَ بِمَا لَا يهِ فَقَدْ دَانَ اللّهَ بِمَا لَا ينْ أَفْتَى النّاسَ بِرَأْقَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَ

  عْلَمُيمَالَا يثُ أَحَلّ وَ حَرّمَ فِياللّهَ حَ
  

 :برگردان
هر : د استه فرمويهماالسلام خبر داد آه على صلوات االله عليد امام صادق از پدرش عليمسعدة گو

كه براى خود خداپرستى آند يشه عمرش در اشتباه است و آسياس نشاند هميآه خود را بر آرسى ق
ش به مردم يآسى آه به رأى خو:  فرمود)ع(و امام باقر . شه عمر در باطل فرو رفته استيهم

ه چون آه فتوى دهد ندانسته خدا پرستى آرده است و آنكه ندانسته خدا پرستى آند مخالفت خدا نمود
 .آنچه را ندانسته حلال و حرام آرده است

 
 
 
 
زٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ يونُسَ عَنْ حَرِيدٍ عَنْ يسَى بْنِ عُبَيمَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عِي بْنُ إِبْرَاهِيعَلِ

امَةِ يوْمِ الْقِيامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يوْمِ الْقِيبَداً إِلَى ع عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَقَالَ حَلَالُ مُحَمّدٍ حَلَالٌ أَ
  ع مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةً إِلّا تَرَكَ بِهَا سُنّةً  يرُهُ وَ قَالَ قَالَ عَلِيءُ غَ يجِيرُهُ وَ لَا يكُونُ غَيلَا 
  

 :برگردان
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شه تا روز يحلال محمد هم: دم فرموديل و حرام پرس راجع به حلا)ع(د از امام صادق يزرارة گو
ست و جز او ير حكم او حكمى نيامت حرام، غيشه تا روز قيامت حلال است و حرامش هميق
 .چ آس بدعتى ننهاد جز آنكه به سبب آن سنتى را ترك آردي فرمود ه)ع(د و على يايغمبرى نيپ
 
 
 
 قَالَ دَخَلَ أَبُو يسَى بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْقُرَشِي عَنْ عِيلِيمَدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْعَقِهِ عَنْ أَحْيمَ عَنْ أَبِي بْنُ إِبْرَاهِيعَلِ
سُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا تَقِسْ فَإِنّ أَوّلَ مَنْ قَاسَ ي أَنّكَ تَقِيفَةَ بَلَغَنِيا أَبَا حَنِي عَبْدِ اللّهِ ع فَقَالَ لَهُ يفَةَ عَلَى أَبِيحَنِ
ةَ آدَمَ ينِ وَ لَوْ قَاسَ نُورِينَ النّارِ وَ الطّينٍ فَقَاسَ مَا بَي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينَ قَالَ خَلَقْتَنِي حِسُيإِبْلِ

 آخَرِ نِ وَ صَفَاءَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْينَ النّورَيةِ النّارِ عَرَفَ فَضْلَ مَا بَيبِنُورِ
 
 
  

 :برگردان
اس يده آه تو قيبه من خبر رس: حضرت فرمود. ه الس لام وارد شديلفه بر امام صادق عيابوحن
: طان بود، آنگاه آه گفتياس آرد شين آسى آه قيرا نخستياس نكن زيق: آنى گفت آرى فرمود مى

ت آدم را با ياس آرد و اگر نورانين آتش و خاك قيدى و آدم را از خاك، او بيمرا از آتش آفر
 .ديفهم گرى مىيكى را بر ديزگى يان دو نور و پاآياز ميآرد امت اس مىيت آتش قينوران

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا سنت موجود ياجات مردم در قرآن ينكه همه حلال و حرام و احتيباب رجوع به قرآن و سنت و ا
 است

 )تاب أو سنةه آيه الاو قد جاء فيحتاج الناس اليع ما يء من الحلال و الحرام و جم س شىيباب الرد الى الكتاب و السنة و أنه ل(

 
 

 عَبْدِ اللّهِ ع قَالَ يدٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي بْنِ حَدِيسَى عَنْ عَلِيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عِيحْيمُحَمّدُ بْنُ 
هِ الْعِبَادُ يحْتَاجُ إِلَيئاً يهُ شَءٍ حَتّى وَ اللّهِ مَا تَرَكَ اللّ يانَ آُلّ شَي الْقُرْآنِ تِبْيإِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْزَلَ فِ

 هِي الْقُرْآنِ إِلّا وَ قَدْ أَنْزَلَهُ اللّهُ فِيقُولُ لَوْ آَانَ هَذَا أُنْزِلَ فِيعَ عَبْدٌ يسْتَطِيحَتّى لَا 
  

 :برگردان
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ز را فرو فرستاده تا آنجا آه بخدا يان هر چيخداى تبارك و تعالى در قرآن ب:  فرمود)ع(امام صادق 
د يئى نتواند بگو چ بندهيو تا آنجا آه ه: اجات بندگان فروگذار نفرمودهيزى را از احتيگند چسو
 .ن در قرآن آمده بود جز آنكه خدا آن را در قرآن فرو فرستاده استيكاش ايا
 
 
قُولُ مَا خَلَقَ اللّهُ يبْدِ اللّهِ ع مَانَ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَيونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَي عَنْ مُحَمّدٍ عَنْ   يلِ

قِ وَ مَا آَانَ مِنَ الدّارِ فَهُوَ يقِ فَهُوَ مِنَ الطّرِيحَلَالًا وَ لَا حَرَاماً إِلّا وَ لَهُ حَدٌّ آَحَدّ الدّارِ فَمَا آَانَ مِنَ الطّرِ
 الْجَلْدَةِمِنَ الدّارِ حَتّى أَرْشُ الْخَدْشِ فَمَا سِوَاهُ وَ الْجَلْدَةِ وَ نِصْفِ 

 
 
 
  

 :برگردان
ده جز آنكه براى آن مرزى مانند مرز خانه يافريخدا حلال و حرامى ن:  فرمود)ع(امام صادق 

هست آنچه از جاده است جزء جاده محسوب شود و آنچه از خانه است بخانه تعلق دارد تا آنجا آه 
 .ن شده استيمع) رام خدادر حلال و ح(انه يانه و نصف تازيك تازير خراش و يمه خراش و غيجر

 
 

 عَبْدِ اللّهِ ع قَالَ يى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِيحْيمُحَمّدُ بْنُ 
هِ الْكِتَابَ يمُ الرّسُولَ ص وَ أَنْزَلَ إِلَكُيهَا النّاسُ إِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَرْسَلَ إِلَينَ ع أَيرُ الْمُؤْمِنِيقَالَ أَمِ

نِ فَتْرَةٍ مِنَ الرّسُلِ وَ يونَ عَنِ الْكِتَابِ وَ مَنْ أَنْزَلَهُ وَ عَنِ الرّسُولِ وَ مَنْ أَرْسَلَهُ عَلَى حِيبِالْحَقّ وَ أَنْتُمْ أُمّ
اضٍ مِنَ الْفِتْنَةِ وَ انْتِقَاضٍ مِنَ الْمُبْرَمِ وَ عَمًى عَنِ طُولِ هَجْعَةٍ مِنَ الْأُمَمِ وَ انْبِسَاطٍ مِنَ الْجَهْلِ وَ اعْتِرَ

اضِ ينِ اصْفِرَارٍ مِنْ رِينِ وَ تَلَظٍّ مِنَ الْحُرُوبِ عَلَى حِيالْحَقّ وَ اعْتِسَافٍ مِنَ الْجَوْرِ وَ امْتِحَاقٍ مِنَ الدّ
أْسٍ مِنْ ثَمَرِهَا وَ اغْوِرَارٍ مِنْ مَائِهَا قَدْ دَرَسَتْ يرَقِهَا وَ بْسٍ مِنْ أَغْصَانِهَا وَ انْتِثَارٍ مِنْ وَيا وَ يجَنّاتِ الدّنْ

رُ مُقْبِلَةٍ ثَمَرَتُهَا ي وُجُوهِ أَهْلِهَا مُكْفَهِرّةٌ مُدْبِرَةٌ غَيا مُتَهَجّمَةٌ فِيأَعْلَامُ الْهُدَى فَظَهَرَتْ أَعْلَامُ الرّدَى فَالدّنْ
ونَ أَهْلِهَا وَ يفُ مُزّقْتُمْ آُلّ مُمَزّقٍ وَ قَدْ أَعْمَتْ عُيةُ وَ شِعَارُهَا الْخَوْفُ وَ دِثَارُهَا السّفَيالْفِتْنَةُ وَ طَعَامُهَا الْجِ

نَهُمْ مِنْ ي التّرَابِ الْمَوْءُودَةَ بَيامُهَا قَدْ قَطّعُوا أَرْحَامَهُمْ وَ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَ دَفَنُوا فِيهَا أَيأَظْلَمَتْ عَلَ
خَافُونَ وَ اللّهِ يرْجُونَ مِنَ اللّهِ ثَوَاباً وَ لَا يا لَا يةُ خُفُوضِ الدّنْيشِ وَ رَفَاهِيبُ الْعَيجْتَازُ دُونَهُمْ طِيدِهِمْ أَوْلَا

قِ يوَ تَصْدِ الصّحُفِ الْأُولَى ي النّارِ مُبْلَسٌ فَجَاءَهُمْ بِنُسْخَةِ مَا فِيتُهُمْ فِيهُمْ أَعْمَى نَجِسٌ وَ مَيمِنْهُ عِقَاباً حَ
نْطِقَ لَكُمْ أُخْبِرُآُمْ عَنْهُ إِنّ يبِ الْحَرَامِ ذَلِكَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ وَ لَنْ يلِ الْحَلَالِ مِنْ رَيهِ وَ تَفْصِيدَينَ ي بَيالّذِ
هِ تَخْتَلِفُونَ فَلَوْ يانَ مَا أَصْبَحْتُمْ فِي بَنَكُمْ وَيامَةِ وَ حُكْمَ مَا بَيوْمِ الْقِي إِلَى يأْتِيهِ عِلْمَ مَا مَضَى وَ عِلْمَ مَا يفِ

  عَنْهُ لَعَلّمْتُكُمْيسَأَلْتُمُونِ
  

 :برگردان
غمبر را بسوى شما فرستاد و قرآن حق ياى مردم خداى تبارك و تعالى پ: فرمود) ع(ن يرالمؤمنيام

غمبر و يد و هم از پيخبر بود را بر او نازل فرمود در حالى آه شما از قرآن و فرستنده قرآن بى
غمبران و خواب دراز ملتها و گسترش نادانى و سرآشى فتنه و يلى پيفرستنده او، در زمان تعط

ورى آتش جنگ،  ن و شعلهيچى ستم و آاهش ديقت و سرپيختن اساس محكم و آورى از حقيگس
وه و فرو ي مدى ازيها و پراآندگى برگها و نوم دن شاخهيهمزمان با زردى گلستان باغ جهان و خشك

ا برخسار مردم يت فرسوده و پرچمهاى هلاآت افراشته بود، دنيرفتن آبهاى آن، پرچمهاى هدا
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ا آشوب و يوه دنيم: داد ده روى خوش نشان نمىيده بود، به آنها پشت گردانيعبوس و روى درهم آش
راآنده بند از بند شما جدا گشته و پ: ر بوديش مردار بود نهانش ترس و آشكارش شمشيخوراآ
ده و خون يشى خود را بريوند خويك بود پينا و روزگارشان تاريدگان مردم جهان نابيد، ديبود
ختند، دختران خود را در جوار خود زنده بگور آردند، زندگى خوش و رفاه و ير گر را مىيكدي

شان يده افرى داشتند، زنيم آيد پاداشى و نه از او بيشان دور گشته بود، نه از خدا اميش از ايآسا
اى از آتب آسمانى  غمبر اآرم نسخهيدر آن هنگام پ. ديد و مرده آنها در آتش و نوميآورى بود پل

ق داشت و حلال را از حرام مشكوك جدا ساخت، يشان آورد آه آتب جلوترش را تصدين بر اينخست
من از او . لىد، ويد، او هرگز سخن نگويد تا با شما سخن گوين نسخه همان قرآنست، از او بخواهيا

دهد و  ان شما حكم مىيامت مينده تا روز قيدهم، در قرآنست علم گذشته و علم آ بشما خبر مى
 .آموزم د به شما مىيآند، اگر از من قرآن را بپرس ان مىياختلافات شما را ب

 
 يلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيمَانِ عَنْ إِسْمَاعِ بْنِ النّعْيسَى عَنْ عَلِيعِدّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عِ

 نَكُمْ وَ نَحْنُ نَعْلَمُهُيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَ خَبَرُ مَا بَعْدَآُمْ وَ فَصْلُ مَا بَيعَبْدِ اللّهِ ع قَالَ آِتَابُ اللّهِ فِ
  

 :برگردان
 از شما باشد در آنست و ش از شما برده و هر خبرى آه بعديقرآنست آه هر خبرى آه پ: و فرمود
 .ميدانيان شما است و ما آن را ميداور م

 
 

  ثيباب اختلاف حد

 ) ثيباب اختلاف الحد(

 
 
 ي عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِيمَانِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيسَى عَنْ إِبْرَاهِيهِ عَنْ حَمّادِ بْنِ عِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي بْنُ إِبْرَاهِيعَلِ
 ذَرٍّ ي سَمِعْتُ مِنْ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ وَ أَبِينَ ع إِنّيرِ الْمُؤْمِنِي قَالَ قُلْتُ لِأَمِيسٍ الْهِلَالِيمِ بْنِ قَيلَاشٍ عَنْ سُيعَ
 مَا قَي النّاسِ ثُمّ سَمِعْتُ مِنْكَ تَصْدِيدِي أَيرَ مَا فِي اللّهِ ص غَيثَ عَنْ نَبِيرِ الْقُرْآنِ وَ أَحَادِيئاً مِنْ تَفْسِيشَ

 اللّهِ ص يثِ عَنْ نَبِيرِ الْقُرْآنِ وَ مِنَ الْأَحَادِيرَةً مِنْ تَفْسِياءَ آَثِي النّاسِ أَشْيدِي أَيتُ فِيسَمِعْتُ مِنْهُمْ وَ رَأَ
نَ يولِ اللّهِ ص مُتَعَمّدِكْذِبُونَ عَلَى رَسُيهَا وَ تَزْعُمُونَ أَنّ ذَلِكَ آُلّهُ بَاطِلٌ أَ فَتَرَى النّاسَ يأَنْتُمْ تُخَالِفُونَهُمْ فِ

 النّاسِ حَقّاً وَ بَاطِلًا يدِي أَي فَقَالَ قَدْ سَأَلْتَ فَافْهَمِ الْجَوَابَ إِنّ فِيآرَائِهِمْ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَ فَسّرُونَ الْقُرْآنَ بِيوَ 
 وَ مُتَشَابِهاً وَ حِفْظاً وَ وَهَماً وَ قَدْ آُذِبَ وَ صِدْقاً وَ آَذِباً وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ عَامّاً وَ خَاصّاً وَ مُحْكَماً

 ي الْكَذّابَةُ فَمَنْ آَذَبَ عَلَيهَا النّاسُ قَدْ آَثُرَتْ عَلَيباً فَقَالَ أَيعَلَى رَسُولِ اللّهِ ص عَلَى عَهْدِهِ حَتّى قَامَ خَطِ
سَ لَهُمْ خَامِسٌ يثُ مِنْ أَرْبَعَةٍ لَيهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ إِنّمَا أَتَاآُمُ الْحَدِيتَبَوّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ ثُمّ آُذِبَ عَلَيمُتَعَمّداً فَلْ

كْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ص مُتَعَمّداً يتَحَرّجُ أَنْ يتَأَثّمُ وَ لَا يمَانَ مُتَصَنّعٍ بِالْإِسْلَامِ لَا يظْهِرُ الْإِيرَجُلٍ مُنَافِقٍ 
صَدّقُوهُ وَ لَكِنّهُمْ قَالُوا هَذَا قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللّهِ ص يقْبَلُوا مِنْهُ وَ لَمْ ي مُنَافِقٌ آَذّابٌ لَمْ فَلَوْ عَلِمَ النّاسُ أَنّهُ

 وَ نَ بِمَا أَخْبَرَهُيعْرِفُونَ حَالَهُ وَ قَدْ أَخْبَرَهُ اللّهُ عَنِ الْمُنَافِقِيوَ رَآهُ وَ سَمِعَ مِنْهُ وَ أَخَذُوا عَنْهُ وَ هُمْ لَا 
قُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ثُمّ بَقُوا يتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ وَ إِنْ يوَصَفَهُمْ بِمَا وَصَفَهُمْ فَقَالَ عَزّ وَ جَلّ وَ إِذا رَأَ

هْتَانِ فَوَلّوْهُمُ الْأَعْمَالَ وَ حَمَلُوهُمْ بَعْدَهُ فَتَقَرّبُوا إِلَى أَئِمّةِ الضّلَالَةِ وَ الدّعَاةِ إِلَى النّارِ بِالزّورِ وَ الْكَذِبِ وَ الْبُ
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ا إِلّا مَنْ عَصَمَ اللّهُ فَهَذَا أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ يا وَ إِنّمَا النّاسُ مَعَ الْمُلُوكِ وَ الدّنْيعَلَى رِقَابِ النّاسِ وَ أَآَلُوا بِهِمُ الدّنْ
قُولُ بِهِ يدِهِ ي يتَعَمّدْ آَذِباً فَهُوَ فِيهِ وَ لَمْ يهُ عَلَى وَجْهِهِ وَ وَهِمَ فِحْمِلْيئاً لَمْ يوَ رَجُلٍ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ شَ

قْبَلُوهُ وَ لَوْ عَلِمَ يقُولُ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ص فَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنّهُ وَهِمَ لَمْ يهِ فَيرْوِيعْمَلُ بِهِ وَ يوَ 
عْلَمُ أَوْ يئاً أَمَرَ بِهِ ثُمّ نَهَى عَنْهُ وَ هُوَ لَا ي لَرَفَضَهُ وَ رَجُلٍ ثَالِثٍ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ص شَهُوَ أَنّهُ وَهِمَ

مَنْسُوخٌ حْفَظِ النّاسِخَ وَ لَوْ عَلِمَ أَنّهُ يعْلَمُ فَحَفِظَ مَنْسُوخَهُ وَ لَمْ يءٍ ثُمّ أَمَرَ بِهِ وَ هُوَ لَا  ينْهَى عَنْ شَيسَمِعَهُ 
كْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللّهِ يلَرَفَضَهُ وَ لَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ وَ آخَرَ رَابِعٍ لَمْ 

 سَمِعَ عَلَى وَجْهِهِ فَجَاءَ نْسَهُ بَلْ حَفِظَ مَايماً لِرَسُولِ اللّهِ ص لَمْ يص مُبْغِضٍ لِلْكَذِبِ خَوْفاً مِنَ اللّهِ وَ تَعْظِ
نْقُصْ مِنْهُ وَ عَلِمَ النّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ فَعَمِلَ بِالنّاسِخِ وَ رَفَضَ الْمَنْسُوخَ يهِ وَ لَمْ يزِدْ فِيبِهِ آَمَا سَمِعَ لَمْ 

كُونُ مِنْ يوَ مُحْكَمٌ وَ مُتَشَابِهٌ قَدْ آَانَ     وَ عَامّ   ص مِثْلُ الْقُرْآنِ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ وَ خَاصّيفَإِنّ أَمْرَ النّبِ
 آِتَابِهِ ما ي الْقُرْآنِ وَ قَالَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ فِ  مِثْلُ   وَ آَلَامٌ خَاصّ  رَسُولِ اللّهِ ص الْكَلَامُ لَهُ وَجْهَانِ آَلَامٌ عَامّ

دْرِ مَا عَنَى اللّهُ بِهِ وَ يعْرِفْ وَ لَمْ يشْتَبِهُ عَلَى مَنْ لَمْ يآتاآُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاآُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَ
سْأَلُهُ وَ يفْهَمُ وَ آَانَ مِنْهُمْ مَنْ يءِ فَ يسْأَلُهُ عَنِ الشّيسَ آُلّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ص آَانَ يرَسُولُهُ ص وَ لَ

سْمَعُوا وَ يسْأَلَ رَسُولَ اللّهِ ص حَتّى ي وَ الطّارِئُ فَيءَ الْأَعْرَابِ يجِيحِبّونَ أَنْ يسْتَفْهِمُهُ حَتّى إِنْ آَانُوا لَيلَا 
ثُ دَارَ وَ يهَا أَدُورُ مَعَهُ حَي فِينِيخَلّيلَةٍ دَخْلَةً فَيوْمٍ دَخْلَةً وَ آُلّ لَيقَدْ آُنْتُ أَدْخُلُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ص آُلّ 

 ينِيأْتِي يتِي بَي فَرُبّمَا آَانَ فِيرِيصْنَعْ ذَلِكَ بِأَحَدٍ مِنَ النّاسِ غَيص أَنّهُ لَمْ قَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ 
 نِسَاءَهُ فَلَا ي وَ أَقَامَ عَنّيهِ بَعْضَ مَنَازِلِهِ أَخْلَانِي وَ آُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ عَلَيتِي بَيرَسُولُ اللّهِ ص أَآْثَرُ ذَلِكَ فِ

 وَ آُنْتُ إِذَا ي فَاطِمَةُ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي لَمْ تَقُمْ عَنّي مَنْزِلِي فِي لِلْخَلْوَةِ مَعِي وَ إِذَا أَتَانِيرِيبْقَى عِنْدَهُ غَي
آنِ إِلّا ةٌ مِنَ الْقُرْي فَمَا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ص آي ابْتَدَأَنِيتْ مَسَائِلِي وَ إِذَا سَكَتّ عَنْهُ وَ فَنِيسَأَلْتُهُ أَجَابَنِ

رَهَا وَ نَاسِخَهَا وَ مَنْسُوخَهَا وَ مُحْكَمَهَا وَ يلَهَا وَ تَفْسِي تَأْوِي وَ عَلّمَنِي فَكَتَبْتُهَا بِخَطّيهَا وَ أَمْلَاهَا عَلَيأَقْرَأَنِ
ةً مِنْ آِتَابِ اللّهِ وَ لَا يتُ آي نَسِ فَهْمَهَا وَ حِفْظَهَا فَمَاينِيعْطِيمُتَشَابِهَهَا وَ خَاصّهَا وَ عَامّهَا وَ دَعَا اللّهَ أَنْ 

ئاً عَلّمَهُ اللّهُ مِنْ حَلَالٍ وَ لَا حَرَامٍ وَ لَا أَمْرٍ ي بِمَا دَعَا وَ مَا تَرَكَ شَي وَ آَتَبْتُهُ مُنْذُ دَعَا اللّهَ لِيعِلْماً أَمْلَاهُ عَلَ
هِ وَ حَفِظْتُهُ فَلَمْ يةٍ إِلّا عَلّمَنِيحَدٍ قَبْلَهُ مِنْ طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِكُونُ وَ لَا آِتَابٍ مُنْزَلٍ عَلَى أَي آَانَ أَوْ يوَ لَا نَهْ

 عِلْماً وَ فَهْماً وَ حُكْماً وَ نُوراً يمْلَأَ قَلْبِي أَنْ ي وَ دَعَا اللّهَ لِيدَهُ عَلَى صَدْرِيأَنْسَ حَرْفاً وَاحِداً ثُمّ وَضَعَ 
ءٌ لَمْ أَآْتُبْهُ أَ  ي شَيفُتْنِيئاً وَ لَمْ ي بِمَا دَعَوْتَ لَمْ أَنْسَ شَي مُنْذُ دَعَوْتَ اللّهَ لِيتَ وَ أُمّ أَنْي اللّهِ بِأَبِيا نَبِيفَقُلْتُ 

 انَ وَ الْجَهْلَيكَ النّسْيمَا بَعْدُ فَقَالَ لَا لَسْتُ أَتَخَوّفُ عَلَيانَ فِي النّسْيفَتَتَخَوّفُ عَلَ
  
 

 :برگردان
زى از يذر چ من از سلمان و مقداد و ابى.  عرض آردم)ع(ن يرالمؤمنيمبه ا: ديس گويم بن قيسل
ام آه با آنچه در نزد مردم است مخالفست و باز از  دهيشن) ص(غمبر يثى از پير قرآن هم احاديتفس

ر قرآن و يآند، و در دست مردم مطالبى از تفس ق مىيام تصد دهيزى آه آنچه را شنيشنوم چ شما مى
د مردم عمدا بر يده داريا عقيد، آيدان د و همه را باطل مىينم آه شما با آنها مخالفيب غمبر مىيث پياحاد

حضرت به من توجه : ديم گويآنند؟ سل ر مىيبندند و قرآن را به رأى خود تفس رسول خدا دروغ مى
 .آرد و فرمود، سؤالى آردى اآنون پاسخش را بفهم
سخ و منسوخ و عام و خاص و محكم و متشابه و همانا نزد مردم حق و باطل و راست و دروغ و نا

ان يمردم بر حضرتش دروغ بستند تا آنكه م) ص(غمبريخاطره درست و نادرست همه و در زمان پ
اند هر آه عمدا بمن  اد شدهياى مردم همانا دروغ بندان بر من ز[: ستاد و فرموديمردم بسخرانى ا

ث يسپس بعد از او هم بر او دروغ بستند همانا حد ].د جاى نشستن خود را دوزخ دانديدروغ بندد با
 .رسديقى آه پنجمى ندارد بشما مياز چهار طر
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غمبر پروا يآند و اسلام ساختگى دارد عمدا دروغ بستن به پ مان مىياول شخص منافقى آه تظاهر با
رند و يپذ شمارد، اگر مردم بدانند آه او منافق و دروغگوست از او نمى ندارد و آن را گناه نمى

ده است يده و از او شنيغمبر بوده و او را دين شخص همدم پيند ايگويكن مردم ميآنند ل قش نمىيتصد
ن يغمبرش را از حال منافقيمردم از او اخذ آنند و از حالش آگهى ندارند در صورتى آه خداوند پ

نى از يشان را بيچون ا[) ٦٣ سوره ٣(ف نموده و فرموده است يشان را توصيخبر داده و ا
غمبر زنده ماندند ين پس از پي منافق]ند بگفتارشان گوش دهى يد و اگر سخن گويظاهرشان خوشت آ

وستند و آنها يكه با باطل و دروغ و تهمت مردم را بدوزخ خوانند پيو به رهبران گمراهى و آسان
را يآوردند زا را بدست يله آنها دنيپستهاى حساسشان دادند و بر گردن مردمشان سوار آردند و بوس

 .كى از چهار نفرين بود يروند مگر آنرا آه خدا نگهدارد ا مردم همراه زمامداران و دنبال مى
ده و بغلط رفته ولى قصد دروغ يده و آن را درست نفهميشن) ص(غمبر يزى از پيدوم آسى آه چ
د يگو د و مىرسان گران مىيآند و بد به آن معتقد است و عمل مى. ث در دست او استينداشته آن حد

رندش و اگر هم يپذ ن بدانند آه او بغلط رفته نمىياگر مسلم. دميشن) ص(ن را از رسول خدا يمن ا
 .آند خودش بداند اشتباه آرده و آن را رها مى

غمبر از آن نهى يفرمود سپس پ ده آه به آن امر مىيشن) ص(غمبر يزى از پيسوم شخصى آه چ
ده و سپس آنحضرت به آن امر فرموده و او يغمبر شنيى را از پزيا نهى چيفرموده و او آگاه نگشته 

افته پس او منسوخ را حفظ آرده و ناسخ را حفظ نكرده اگر او بداند منسوخست ترآش آند ياطلاع ن
 .شنوند بدانند منسوخ است ترآش آنند كه از او مىين هنگاميو اگر مسلم

غمبر مبفوض دارد و يترس خدا و احترام پغمبر دروغ نبسته و دروغ را از يچهارم شخصى آه بر پ
ده نقل آرده، به يده چنانكه بوده حفظ آرده و همچنانكه شنيث را هم فراموش نكرده بلكه آنچه شنيحد
فزوده و از آن آم نكرده و ناسخ را از منسوخ شناخته، بناسخ عمل آرده و منسوخ را رها يآن ن

و محكم و متشابه ) و خاص و عام(خ و منسوخ هم مانند قرآن ناس) ص(غمبر يرا امر پيآرده، ز
. سخنى عام و سخنى خاص مثل قرآن: فرمود ق سخن مىيبه دو طر) ص(دارد، گاهى رسول خدا 

د و از آنچه يتان آورده اخذ آنيغمبر برايآنچه را پ) ٥٩ سوره ٧(و خداى عزوجل در آتابش فرموده 
 را نفهمد و درك نكند و بر او مشتبه شود، د، آسى آه مقصود خدا و رسولشيستيتان آرده باز اينه

غمبر يدند، بعضى از آنها از پيفهم دند همگى آه نمىيپرس زى از او مىيآه چ) ص(غمبر ياصحاب پ
ابانى يآردند و دوست داشتند آه ب فهم جوئى نمى) دىيق ا بىيا احترام يبعلت شرم (دند ولى يپرس مى

 .ا بشنوندغمبر بپرسد تا آنهيد و از پيايو رهگذرى ب
آرد و  شدم با من خلوت مى وارد مى) ص(غمبر يك نوبت بر پيك نوبت و هر شب ياما من هر روز 

غمبر ياصحاب پ) ده نداشتيزى از من پوشيمحرم رازش بودم و چ(در هر موضوعى با او بودم 
غمبر يپآرد، بسا بود آه در خانه خودم بودم و  ن رفتار نمىيچكس چنيدانند آه جز من با ه مى) ص(
غمبر و چون در يشد از خانه پ شتر واقع مىينى در خانه من بين همنشيآمد، و ا نزدم مى) ص(

آرد و تنها با من بود و چون  رون مىيشدم، زنان خود را ب بعضى از منازل بر آنحضرت وارد مى
آرد، چون از او  رون نمىيك از پسرانم را بيچيآمد فاطمه و ه براى خلوت به منزل من مى

چ يفرمود، ه شدم او شروع مى شد و خاموش مى داد و چون پرسشم تمام مى دم جواب مىيپرس ىم
نكه براى من خواند و املا فرمود و من بخط ينازل نشد جز ا) ص(ئى از قرآن بر رسول خدا  هيآ

ر و ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و خاص و عام آن را به من يل و تفسيخود نوشتم و تأو
د، و از زمانى آه آن دعا را در باره يز خدا خواست آه فهم و حفظ آن را بمن عطا فرماآموخت و ا
چ علمى را آه املا فرمود و من نوشتم فراموش نكردم و آنچه را يئى از قرآن و ه هيچ آيمن آرد ه
غمبر ياى آه بر هر پ نده و نوشتهيمش فرمود از حلال و حرام و امر و نهى گذشته و آيآه خدا تعل

ك يم فرمود و من حفظش آردم و حتى يت به من تعليش از او نازل شده بود از طاعت و معصيپ
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ام گذاشت و از خدا خواست دلم را از علم و  هيحرف آن را فراموش نكردم، سپس دستش را بر سن
غمبر خدا پدر و مادرم قربانت از زمانى آه آن دعا را يفهم و حكم و نور پر آند، عرض آردم اى پ

م فراموشى يادم نرفت، آبا بيزى را فراموش نكردم و آنچه را هم ننوشتم از ياره من آردى چدر ب
 .م فراموش و نادانى ندارمينه بر تو ب! بر من دارى؟ فرمود

 
 
 ي قَالَ قُلْتُ لِأَبِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيهِ عَنِ ابْنِ أَبِيمَ عَنْ أَبِي بْنُ إِبْرَاهِيعَلِ

هَا بِجَوَابٍ آخَرَ يبُهُ فِي فَتُجِيرِيئُكَ غَيجِيهَا بِالْجَوَابِ ثُمّ ي فِيبُنِي أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَتُجِيعَبْدِ اللّهِ ع مَا بَالِ
 عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ص صَدَقُوا يادَةِ وَ النّقْصَانِ قَالَ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِيبُ النّاسَ عَلَى الزّيفَقَالَ إِنّا نُجِ

 يأْتِيعَلَى مُحَمّدٍ ص أَمْ آَذَبُوا قَالَ بَلْ صَدَقُوا قَالَ قُلْتُ فَمَا بَالُهُمُ اخْتَلَفُوا فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنّ الرّجُلَ آَانَ 
نْسَخُ ذَلِكَ الْجَوَابَ يبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يجِيجَوَابِ ثُمّ هَا بِالْيبُهُ فِيجِيسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَيرَسُولَ اللّهِ ص فَ

 ثُ بَعْضُهَا بَعْضاًيفَنَسَخَتِ الْأَحَادِ
  

 :برگردان
د و سپس ييگو پرسم و شما جواب مرا مى شود آه من از شما مطلبى مى چه مى: ديابن حازم گو

به ( اد و آم يما مردم را به ز: رمودف! ديفرمائ گرى مىيد و به او جواب ديآ گرى نزد شما مىيد
بر آن حضرت ) ص(غمبر يا اصحاب پيد آييعرض آردم، بفرما. مييگو جواب مى) اندازه عقلشان
دا آردند؟ يعرض آردم پس چرا اختلاف پ. راست گفتند: فرمود! ا دروغ بستنديراست گفتند 

د و آن يپرس اى مى سألهآمد و از او م مى) ص(غمبر يدانى آه مردى خدمت پ مگر نمى: فرمود
آرد پس بعضى  داد آه جواب اول را نسخ مى فرمود و بعدها به او جوابى مى حضرت جوابش مى

 .گر را نسخ آرده استيث بعضى دياز احاد
 

بْنِ ى عَنْ دَاوُدَ يحْيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ ينِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عِيى عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْحُسَيحْيمُحَمّدُ بْنُ 
نٍ ي دَينَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِينِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَينِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ع عَنْ رَجُلَيالْحُصَ
 أَوْ بَاطِلٍ فَإِنّمَا    حَقّيمْ فِهِيحِلّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاآَمَ إِلَيرَاثٍ فَتَحَاآَمَا إِلَى السّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يأَوْ مِ

أْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ آَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطّاغُوتِ وَ قَدْ يحْكُمُ لَهُ فَإِنّمَا يتَحَاآَمَ إِلَى الطّاغُوتِ وَ مَا 
كْفُرُوا بِهِ قُلْتُ يتَحاآَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يدُونَ أَنْ يرِيكْفَرَ بِهِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى يأَمَرَ اللّهُ أَنْ 

 حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ يثَنَا وَ نَظَرَ فِينْظُرَانِ إِلَى مَنْ آَانَ مِنْكُمْ مِمّنْ قَدْ رَوَى حَدِيصْنَعَانِ قَالَ يفَ يفَكَ
قْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنّمَا يكُمْ حَاآِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ ي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنّيعَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْ

نَا الرّادّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدّ الشّرْكِ بِاللّهِ قُلْتُ فَإِنْ آَانَ ينَا رَدّ وَ الرّادّ عَلَياسْتَخَفّ بِحُكْمِ اللّهِ وَ عَلَ
مَا حَكَمَا وَ آِلَاهُمَا ي حَقّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِينِ فِيكُونَا النّاظِرَيا أَنْ يارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِآُلّ رَجُلٍ اخْتَ

هُمَا وَ لَا ثِ وَ أَوْرَعُي الْحَدِيثِكُمْ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي حَدِياخْتَلَفَا فِ
فَضّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى يانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِ حْكُمُ بِهِ الْيلْتَفِتْ إِلَى مَا ي
هِ مِنْ أَصْحَابِكَ يبِهِ الْمُجْمَعُ عَلَ حَكَمَا ي ذَلِكَ الّذِيتِهِمْ عَنّا فِينْظَرُ إِلَى مَا آَانَ مِنْ رِوَايآخَرِ قَالَ فَقَالَ  الْ
هِ وَ يبَ فِيهِ لَا رَيسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنّ الْمُجْمَعَ عَلَي لَيتْرَكُ الشّاذّ الّذِيؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يفَ

رَدّ عِلْمُهُ إِلَى اللّهِ وَ إِلَى يجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يهُ فَي غَنٌيتّبَعُ وَ أَمْرٌ بَينٌ رُشْدُهُ فَيإِنّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَ
نَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشّبُهَاتِ نَجَا مِنَ ينٌ وَ شُبُهَاتٌ بَينٌ وَ حَرَامٌ بَيرَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ص حَلَالٌ بَ

عْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ آَانَ الْخَبَرَانِ يثُ لَا ي الْمُحَرّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَالْمُحَرّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشّبُهَاتِ ارْتَكَبَ
نْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السّنّةِ وَ خَالَفَ ينِ قَدْ رَوَاهُمَا الثّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يعَنْكُمَا مَشْهُورَ

تَ يا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السّنّةِ وَ وَافَقَ الْعَامّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَتْرَكُ مَيؤْخَذُ بِهِ وَ يالْعَامّةَ فَ
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 آخَرَ مُخَالِفاً نِ مُوَافِقاً لِلْعَامّةِ وَ الْيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السّنّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيإِنْ آَانَ الْفَقِ
عاً يهِ الرّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامّةَ فَفِينِ ي الْخَبَرَيلَهُمْ بِأَ
لْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكّامُهُمُ آخَرِ قُ ؤْخَذُ بِالْيتْرَكُ وَ يلُ حُكّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيهِ أَمْينْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيقَالَ 
رٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ يعاً قَالَ إِذَا آَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهْ حَتّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشّبُهَاتِ خَينِ جَمِيالْخَبَرَ

   الْهَلَكَاتِيفِ
  
 

 :برگردان
راثى نزاع يا مير از خودمان راجع به وام دو نف: دمي پرس)ع(از امام صادق : ديعمر بن حنظله گو

كه در يآس: ز است؟ فرمودين عمل جايروند، ا ان وقت به محاآمه مىيدارند و نزد سلطان و قاض
انگر به محاآمه رفته باشد و يا باطل نزد آنها به محاآمه رود چنانستكه نزد طغيموضوعى حق 

رد يگ  چنان است آه مال حرامى را مىش حكم آند اگر چه حق مسلم او باشديانگر برايآنچه طغ
انگر گرفته است در صورتى آه خدا امر فرموده است به او آافر باشند خداى يرا آنرا به حكم طغيز

انگر محاآمه برند در صورتى آه مأمور بودند به يخواهند به طغ مى) ٦٠ سوره ٢٣(د يتعالى فرما
ث ما ينند به شخصى از خود شما آه حدنظر آ: پس چه آنند؟ فرمود: عرض آردم. او آافر شوند

ت او راضى شوند يت آند و در حلال و حرام ما نظر افكند و احكام ما را بفهمد، به حكميرا روا
رفت همانا يكى از آنها از او نپذيهمانا من او را حاآم شما قرار دادم، اگر طبق دستور ما حكم داد و 

ن در مرز ي آنكه ما را رد آند خدا را رد آرده و احكم خدا را سبك شمرده و ما را رد آرده است و
انتخاب آرده، به ) انيعياز ش(كى از اصحابمان را ياگر هر آدام از آندو : گفتم. شرك به خدا است

ش راضى شد و آندو در حكم اختلاف آردند و منشأ اختلافشان، اختلاف ينظرات او در حق خو
ث و يتر و راستگوتر در حد هيدلتر و فقحكم درست آنست آه عا: ث شما بود، فرموديحد
ده نزد ياگر هر دو عادل و پسند: گفتم. گر اعتنا نشوديزآارتر آنها صادر آند و به حكم آن ديپره

توجه شود به آنكه مدرك : ح نداشته باشد، چه آنند؟ فرموديگرى ترجيك بر ديچ ياصحاب باشند و ه
ر يگرى آه تنها و غيث ديث عمل شود و حديث مورد اتفاق نزد اصحاب باشد به آن حديحكمش حد

د ندارد و همانا امور بر سه يرا آنچه مورد اتفاق است ترديمعروف نزد اصحاب است رها شود ز
ش ي امرى آه گمراه-٢. روى شوديد پيت آن روشن است و باي امرى آه درستى و هدا-١: اند قسم

قت او به يافت حقيد دريمشتبه است و با امرى آه مشكل و -٣. ز شوديد از آن پرهيروشن است و با
حلالى است روشن و حرامى است روشن : فرموده است) ص(غمبر يخدا و رسولش ارجاع شود، پ

آسى آه امور مشتبه را رها آند از ) ده و نامعلوميپوش(ان آنها امورى است مشتبه يو در م
. گردد و ندانسته هلاك شودابد و هر آه مشتبهات را اخذ آند مرتكب محرمات هم يمحرمات نجات 

د توجه شود، يبا: ت آرده باشند؟ فرمودين از شما روايث مشهور باشند و معتمديگفتم اگر هر دو حد
هر آدام مطابق قرآن و سنت و مخالف عامه باشد اخذ شود، و آنكه مخالف قرآن و سنت و موافق 

ه حكم را از قرآن و سنت بدست يقد اگر هر دو فيقربانت به من بفرمائ: گفتم. عامه باشد رها شود
ك أخذ يم، به آداميابيگرى را مخالف عامه بيكى از دو خبر را موافق عامه و ديآورده باشند، ولى 

ت شوم، اگر هر دو خبر موافق دو دسته يگفتم فدا. آنكه مخالف عامه است حق است: شود؟ فرمود
شتر توجه دارند ترك شود يشان بيان اينظر شود به خبرى آه حاآمان و قاض: از عامه باشد؟ فرمود

ن يچون چن: اگر حاآمان عامه به هر دو خبر با توافق نظر دهند؟ فرمود: گفتم. گر اخذ شوديو آن د
 .را توقف در نزد شبهات از افتادن به مهلكه بهتر استيشد صبر آن تا امامت را ملاقات آنى، ز
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ند آورنده آيباب حادث بودن جهان و اثبات پد  

 ) باب حدوث العالم و اثبات المحدث(

 
هِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي بْنُ إِبْرَاهِي عَلِيعْقُوبَ قَالَ حَدّثَنِيأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمّدُ بْنُ 

 هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ آَانَ بِمِصْرَ يلَ لِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ قَايونُسَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ عَلِيمَ عَنْ يإِبْرَاهِ
لَ لَهُ إِنّهُ خَارِجٌ يصَادِفْهُ بِهَا وَ قِينَاظِرَهُ فَلَمْ ينَةِ لِياءُ فَخَرَجَ إِلَى الْمَدِي عَبْدِ اللّهِ ع أَشْيقٌ تَبْلُغُهُ عَنْ أَبِيزِنْدِ

 الطّوَافِ وَ آَانَ ي عَبْدِ اللّهِ ع فِيللّهِ فَصَادَفَنَا وَ نَحْنُ مَعَ أَبِ عَبْدِ ايبِمَكّةَ فَخَرَجَ إِلَى مَكّةَ وَ نَحْنُ مَعَ أَبِ
 عَبْدِ اللّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ع مَا يتُهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ فَضَرَبَ آَتِفَهُ آَتِفَ أَبِياسْمُهُ عَبْدَ الْمَلِكِ وَ آُنْ

 أَبُو عَبْدِ اللّهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ع فَمَنْ هَذَا يتِيتُكَ قَالَ آُنْيمَلِكِ قَالَ فَمَا آُنْ عَبْدُ الْياسْمُكَ فَقَالَ اسْمِ
 عَنِ ابْنِكَ عَبْدُ إِلَهِ السّمَاءِ أَمْ ي أَنْتَ عَبْدُهُ أَ مِنْ مُلُوكِ الْأَرْضِ أَمْ مِنْ مُلُوكِ السّمَاءِ وَ أَخْبِرْنِيالْمَلِكُ الّذِ

 يهِ قَالَ فَقَبّحَ قَوْلِيقِ أَ مَا تَرُدّ عَلَي لِلزّنْدِ عَبْدُ إِلَهِ الْأَرْضِ قُلْ مَا شِئْتَ تُخْصَمُ قَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ فَقُلْتُ
 عَبْدِ ي أَبِيدَينَ يقُ فَقَعَدَ بَي الزّنْدِفَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ إِذَا فَرَغْتُ مِنَ الطّوَافِ فَأْتِنَا فَلَمّا فَرَغَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ أَتَاهُ

قِ أَ تَعْلَمُ أَنّ لِلْأَرْضِ تَحْتاً وَ فَوْقاً قَالَ نَعَمْ قَالَ ياللّهِ وَ نَحْنُ مُجْتَمِعُونَ عِنْدَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ع لِلزّنْدِ
ءٌ فَقَالَ أَبُو  يسَ تَحْتَهَا شَي أَظُنّ أَنْ لَي إِلّا أَنّيهَا قَالَ لَا أَدْرِكَ مَا تَحْتَيدْرِيفَدَخَلْتَ تَحْتَهَا قَالَ لَا قَالَ فَمَا 

هَا ي مَا فِيقِنُ ثُمّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ أَ فَصَعِدْتَ السّمَاءَ قَالَ لَا قَالَ أَ فَتَدْرِيعَبْدِ اللّهِ ع فَالظّنّ عَجْزٌ لِمَا لَا تَسْتَ
 لَكَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَشْرِقَ وَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَغْرِبَ وَ لَمْ تَنْزِلِ الْأَرْضَ وَ لَمْ تَصْعَدِ السّمَاءَ وَ لَمْ تَجُزْ قَالَ لَا قَالَ عَجَباً

 ي مَا آَلّمَنِقُيعْرِفُ قَالَ الزّنْدِيجْحَدُ الْعَاقِلُ مَا لَا يهِنّ وَ هَلْ يهُنَاكَ فَتَعْرِفَ مَا خَلْفَهُنّ وَ أَنْتَ جَاحِدٌ بِمَا فِ
قُ وَ يسَ هُوَ فَقَالَ الزّنْدِي فَلَعَلّهُ هُوَ وَ لَعَلّهُ لَ   شَكّيرُكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ع فَأَنْتَ مِنْ ذَلِكَ فِيبِهَذَا أَحَدٌ غَ

ا أَخَا يعْلَمُ وَ لَا حُجّةَ لِلْجَاهِلِ يلَى مَنْ عْلَمُ حُجّةٌ عَيسَ لِمَنْ لَا يهَا الرّجُلُ لَيلَعَلّ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ع أَ
لِجَانِ فَلَا يلَ وَ النّهَارَ ي اللّهِ أَبَداً أَ مَا تَرَى الشّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ اللّي فَإِنّا لَا نَشُكّ فِيأَهْلِ مِصْرَ تَفْهَمُ عَنّ

رْجِعَانِ يذْهَبَا فَلِمَ يقْدِرَانِ عَلَى أَنْ يإِلّا مَكَانُهُمَا فَإِنْ آَانَا سَ لَهُمَا مَكَانٌ يرْجِعَانِ قَدِ اضْطُرّا لَيشْتَبِهَانِ وَ ي
ا أَخَا أَهْلِ مِصْرَ إِلَى يلًا اضْطُرّا وَ اللّهِ يلُ نَهَاراً وَ النّهَارُ لَيرُ اللّيصِينِ فَلِمَ لَا يرَ مُضْطَرّيوَ إِنْ آَانَا غَ
ا أَخَا أَهْلِ يقُ صَدَقْتَ ثُمّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ع يحْكَمُ مِنْهُمَا وَ أَآْبَرُ فَقَالَ الزّنْدِ اضْطَرّهُمَا أَيدَوَامِهِمَا وَ الّذِ
رُدّهُمْ يرُدّهُمْ وَ إِنْ آَانَ يذْهَبُ بِهِمْ لِمَ لَا يهِ وَ تَظُنّونَ أَنّهُ الدّهْرُ إِنْ آَانَ الدّهْرُ ي تَذْهَبُونَ إِلَيمِصْرَ إِنّ الّذِ

سْقُطُ يا أَخَا أَهْلِ مِصْرَ لِمَ السّمَاءُ مَرْفُوعَةٌ وَ الْأَرْضُ مَوْضُوعَةٌ لِمَ لَا يذْهَبُ بِهِمُ الْقَوْمُ مُضْطَرّونَ ي لَا لِمَ
هَا قَالَ يتَمَاسَكُ مَنْ عَلَيتَمَاسَكَانِ وَ لَا يالسّمَاءُ عَلَى الْأَرْضِ لِمَ لَا تَنْحَدِرُ الْأَرْضُ فَوْقَ طِبَاقِهَا وَ لَا 

 عَبْدِ اللّهِ ع فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ ي أَبِيدَيقُ عَلَى يآمَنَ الزّنْدِ دُهُمَا قَالَ فَيقُ أَمْسَكَهُمَا اللّهُ رَبّهُمَا وَ سَيالزّنْدِ
 آمَنَ عَلَى يلَ الْمُؤْمِنُ الّذِكَ فَقَاي أَبِيدَيدِكَ فَقَدْ آمَنَ الْكُفّارُ عَلَى يجُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ آمَنَتِ الزّنَادِقَةُ عَلَى 

كَ وَ عَلّمْهُ فَعَلّمَهُ يا هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ خُذْهُ إِلَي مِنْ تَلَامِذَتِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ي عَبْدِ اللّهِ ع اجْعَلْنِي أَبِيدَي
   بِهَا أَبُو عَبْدِ اللّهِيسُنَتْ طَهَارَتُهُ حَتّى رَضِمَانَ وَ حَيهِشَامٌ فَكَانَ مُعَلّمَ أَهْلِ الشّامِ وَ أَهْلِ مِصْرَ الْإِ

  
 :برگردان
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نه يده بود بمدي باو رس)ع(قى بود آه سخنانى از حضرت صادق يدر مصر زند: ديهشام بن حكم گو
آمد تا با آنحضرت مباحثه آند در آنجا بحضرت برنخورد، باو گفتند به مكه رفته است، آنجا آمد، ما 

اش ابو عبداالله  نهينامش عبدالملك و آ: ديم آه بما رسي مشغول طواف بود)ع(ق با حضرت صاد
ست؟ گفت ينامت چ:  زد، حضرت فرمود)ع(اش را بشانه امام صادق  بود، در حال طواف شانه

) پدر بنده خدا(ه ام ابوعبداالله يآن: ست؟ گفتيات چ نهيآ: فرمود): بنده سلطان(عبدالملك، : نامم
ز بمن بگو يا ملوك آسمان و نين است ي ملكى آه تو بنده او هستى؟ از ملوك زمنيا: حضرت فرمود

او خاموش (شوى  ن، هر جوابى بدهى محكوم مىيا بنده خداى زميپسر تو بنده خداى آسمانست 
) ع(گوئى؟ از سخن من بدش آمد، امام صادق ق گفتم چرا جوابش را نمىيبزند: دي، هشام گو)ماند

 آمد و در مقابل )ع(ان طواف امام يق پس از پايا زنديفارغ شدم نزد ما بچون از طواف : فرمود
ر و زبرى ين زيقبول دارى آه زم: ق فرموديم، امام بزنديآنحضرت نشست و ما هم گردش بود

ن ير زميدانى آه ز پس چه مى: نه، فرمود: اى؟ گفت ن رفتهير زميز: آرى فرمود: دارد؟ گفت
گمان درماندگى است : امام فرمود! ستيزى نين چير زميآنم ز ن مىدانم ولى گما نمى: ست؟ گفتيچ

: نه فرمود: اى؟ گفت به آسمان بالا رفته: سپس فرمود. ن نتوانى آرديقيكه به آن يزينسبت به چ
دى و نه به مغرب، نه به يشگفتا از تو آه به مشرق رس: نه فرمود: ست؟ گفتيدانى در آن چيم
ست و با يبالا رفتى و نه از آن گذشتى تا بدانى پشت سر آسمانها چن فرو شدى و نه به آسمان يزم
منكر گشتى، مگر ) مى دارديرى آه دلالت بر صانع حكينظم و تدب(نحال آنچه را در آنها است يا

نگونه سخن ير شما با من ايتا حال آسى غ: ق گفتيزند!! آند؟ ده انكار مىيزى را آه نفهميعاقل چ
گفت ! د نباشديد باشد و شاين موضوع شك دارى آه شاين تو در ايبنابرا: نگفته است امام فرمود

داند برهانى ندارد، ندانى را  داند بر آنكه مى اى مرد آسى آه نمى: امام فرمود. ن باشديد چنيشا
م، مگر ياب ما هرگز درباره خدا شك ندارياى برادر اهل مصر از من بشنو و در ستيحجتى ن
ند، مشتبه نشوند، بازگشت آنند ناچار و ينى آه بافق در آيب ز را نمىد و ماه و شب و رويخورش

گردند، و اگر مجبور  ر خود ندارند، اگر قوه رفتن دارند؟ پس چرا بر مىيرى جز مسيمجبورند مس
گردد؟ اى برادر اهل مصر بخدا آنها براى  شود و روز شب نمى ستند چرا شب روز نمىيو ناچار ن

و بزرگتر ) محكمتر(ود ناچارند و آنكه ناچارشان آرده از آنها فرمانرواتر به ادامه وضع خ(شه يهم
اى برادر اهل مصر براستى آنچه را به او :  فرمود)ع(راست گفتى، سپس امام : ق گفتياست، زند

گرداند و اگر  برد چرا آنها را بر نمىيد آه دهر است، اگر دهر مردم را ميآن اند و گمان مى دهيگرو
ن نهاده يبرد؟ اى برادر اهل مصر همه ناچارند، چرا آسمان افراشته و زم ند چرا نمىگردا بر مى

چسبد و  گردد و آسمان نمى ر نمىين بالاى طبقاتش سرازيفتد، چرا زمين نيشده چرا آسمان بر زم
خدا آه : مان آورد و گفتي ا)ع(ق بدست امام يچسبند و زند كه روى آن هستند بهم نمىيآسان

: گفت) آه در مجلس حاضر بود(ن و آسمانست آنها را نگه داشته، حمران يمولاى زمپروردگار و 
مان آوردند پس آن تازه مسلمان يت اگر زنادقه بدست تو مؤمن شوند، آفار هم بدست پدرت ايفدا

مش ده هشام آه ياو را نزد خود بدار و تعل:  بهشام فرمود)ع(ر، امام يمرا بشاگردى بپذ: عرضكرد
 را پسند آمد و )ع(ده شد و امام صادق يم داد تا پاك عقي اهل شام و مصر بود او را تعلمانيمعلم ا

 .ر آان راجع به مؤمن باشديمحتمل است آه ضم
 
  
 
 

بْنِ نِ بْنِ الْحَسَنِ ي عَنِ الْحُسَي الرّازِيلَ الْبَرْمَكِي عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إِسْمَاعِي مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيحَدّثَنِ
 خَادِمِ الرّضَا ع قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ ي عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْخُرَاسَانِ  ي عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَلِينَوَرِيبُرْدٍ الدّ
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إِنْ آَانَ الْقَوْلُ قَوْلَكُمْ تَ يهَا الرّجُلُ أَ رَأَي الْحَسَنِ ع وَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع أَيالزّنَادِقَةِ عَلَى أَبِ
نَا وَ أَقْرَرْنَا ينَا وَ صُمْنَا وَ زَآّيضُرّنَا مَا صَلّياآُمْ شَرَعاً سَوَاءً لَا يسَ هُوَ آَمَا تَقُولُونَ أَ لَسْنَا وَ إِيوَ لَ

وْلُنَا أَ لَسْتُمْ قَدْ هَلَكْتُمْ وَ نَجَوْنَا فَقَالَ فَسَكَتَ الرّجُلُ ثُمّ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ إِنْ آَانَ الْقَوْلُ قَوْلَنَا وَ هُوَ قَ
نٍ وَ ينَ بِلَا أَينَ الْأَيهِ غَلَطٌ هُوَ أَي ذَهَبْتَ إِلَيلَكَ إِنّ الّذِينَ هُوَ فَقَالَ وَيفَ هُوَ وَ أَي آَيرَحِمَكَ اللّهُ أَوْجِدْنِ

ءٍ فَقَالَ الرّجُلُ  يقَاسُ بِشَيدْرَكُ بِحَاسّةٍ وَ لَا يةٍ وَ لَا ينُونِيوَ لَا بِأَةِ يفُوفِيعْرَفُ بِالْكَيفٍ فَلَا يفَ بِلَا آَيفَ الْكَيآَ
لَكَ لَمّا عَجَزَتْ حَوَاسّكَ عَنْ يدْرَكْ بِحَاسّةٍ مِنَ الْحَوَاسّ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع وَيءَ إِذَا لَمْ  يفَإِذاً إِنّهُ لَا شَ

اءِ يءٍ مِنَ الْأَشْ يقَنّا أَنّهُ رَبّنَا بِخِلَافِ شَي وَ نَحْنُ إِذَا عَجَزَتْ حَوَاسّنَا عَنْ إِدْرَاآِهِ أَتَهُيإِدْرَاآِهِ أَنْكَرْتَ رُبُوبِ
كُنْ فَأُخْبِرَكَ مَتَى آَانَ قَالَ الرّجُلُ فَمَا ي مَتَى لَمْ ي مَتَى آَانَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع أَخْبِرْنِيقَالَ الرّجُلُ فَأَخْبِرْنِ

 يادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ فِيهِ زِي فِيمْكِنّي وَ لَمْ ي لَمّا نَظَرْتُ إِلَى جَسَدِيهِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنّيلُ عَلَيلِالدّ
قْرَرْتُ بِهِ مَعَ مَا اً فَأَيانِ بَانِيهِ عَلِمْتُ أَنّ لِهَذَا الْبُنْيالْعَرْضِ وَ الطّولِ وَ دَفْعِ الْمَكَارِهِ عَنْهُ وَ جَرّ الْمَنْفَعَةِ إِلَ
احَ وَ مَجْرَى الشّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ النّجُومِ يفِ الرّيأَرَى مِنْ دَوَرَانِ الْفَلَكِ بِقُدْرَتِهِ وَ إِنْشَاءِ السّحَابِ وَ تَصْرِ

 شِئاًنَاتِ عَلِمْتُ أَنّ لِهَذَا مُقَدّراً وَ مُنْيبَاتِ الْمُبَياتِ الْعَجِيآ رِ ذَلِكَ مِنَ الْيوَ غَ
  

 :برگردان
مردى از زادقه خدمت امام آمد وقتى آه جمعى حضورش بودند : دي گو)ع( خادم حضرت رضا -٣

ن است آه ما يست مگر نه اينكه چنان نيبه من بگو اگر قول حق گفته شما باشد با ا:  فرمود)ع(امام 
م آه به ما يمان آورديم و ايم و زآواة داديم و روزه گرفتيم، آنچه نماز گزارديو شما همانند و برابر

با آنكه گفته . و اگر قول حق گفته ما باشد:  فرمود)ع(انى نداد، آن مرد خاموش بود، سپس امام يز
ت رحمت آند، به من يم، گفت خدايافتيد و ما نجات ين است آه شما هلاك شديماست مگر نه ا

اى غلط است، او مكان را  رفتهواى بر تو اى راه آه : بفهمان آه خدا چگونه و در آجاست، فرمود
نكه براى ينكه براى او مكانى باشد و چگونگى را چگونگى قرار داد بدون ايمكان قرار داد بدون ا

ق يگر نبود آلمه آن زمان هم از باب ضيز ديچ چيآن زمان آه خدا بود ه( خود او چگونگى باشد 
نى و نه يفى و نه زميه آمى و آه است نه جسمى بود و نه روحى نه مكانى نير و تنگى قافيتعب

ست يت نيد و او هم آه جسم و ماهيز را آفريج همه چيآسمانى خودش بود و خودش و سپس به تدر
پس خدا به چگونگى و مكان گرفتن ) ست تا چگونگى داشته باشديتا در مكانى باشد و مرآب ن

 .ده نگردديزى سنجيچ حسى درك نشود و با چيشناخته نشود و به ه
 فرمود، واى )ع(ست، امام يزى نيچ حسى ادراك نشود پس چيهر صورتى آه او به ه: د گفتآن مر

تش شدى ولى ما چون حواسمان از يبر تو آه چون حواست از ادراك او عاجز گشت منكر ربوب
م آه يما دانست(زهاست يم او پروردگار ماست آه بر خلاف همه چين آرديقيادارآش عاجز گشت 

ست آه به حس درك شود و آنچه آه به حس درك شود ممنوع و حادث و محتاج تنها جسم و ماده ا
قت پى ين حقياء محالست آه مصنوع و حادث باشد ولى تو چون به اياست و خالق و صانع اش
 ).ستادىينبردى در نقطه مقابل ما ا

 بوده آه تو به من بگو چه زمانى: به من بگو خدا از چه زمانى بوده است، اما فرمود: آنمرد گفت
من : ست امام فرموديل بر وجود او چيدل: آنمرد گفت. م از چه زمانى بوده استياو نبوده تا بگو

هارا از او  ان و بدىياد و آم آنم و زيستم آه نتوانم در طول و عرض آن زيچون تن خود را نگر
 به وجودش اى است و  سازنده ع ن ساختمان رإ؛عين آردم ايقيها را به او برسانم يدور و خوب

ش ابر و گردش بادها و يدايم گردش فلك به قدرت اوست و پينيب ن آه مىياعتراف آردم علاوه بر ا
ن يدم دانستم آه ايگر را آه ديهاى شگرفت و آشكار د د و ماه و ستارگان و نشانهيان خورشيجر

ن ايث بين حديشترى براى ايح بي توض٢٧٧ث يدر حد. ( دستگاه را مهندس و مخترعى است
 ).ميآن مى



         تاليف داود صباغ                    ۴١                                   گزيده اصول آافي      
   

 
 
 يقِ الّذِيثِ الزّنْدِي حَدِي عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ فِيمِيهِ عَنْ عَبّاسِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيمَ عَنْ أَبِي بْنُ إِبْرَاهِيعَلِ

نِ يينِ قَوِيمَيكُونَا قَدِي مِنْ أَنْ خْلُو قَوْلُكَ إِنّهُمَا اثْنَانِي عَبْدِ اللّهِ ع لَا يأَتَى أَبَا عَبْدِ اللّهِ ع وَ آَانَ مِنْ قَوْلِ أَبِ
دْفَعُ آُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ينِ فَلِمَ لَا ييفاً فَإِنْ آَانَا قَوِيآخَرُ ضَعِ اً وَ الْيكُونَ أَحَدُهُمَا قَوِينِ أَوْ يفَيكُونَا ضَعِيأَوْ 

فٌ ثَبَتَ أَنّهُ وَاحِدٌ آَمَا نَقُولُ يآخَرَ ضَعِ  وَ الْ  يوِرِ وَ إِنْ زَعَمْتَ أَنّ أَحَدَهُمَا قَيتَفَرّدُ بِالتّدْبِيصَاحِبَهُ وَ 
نِ مِنْ ينِ مِنْ آُلّ جِهَةٍ أَوْ مُفْتَرِقَيكُونَا مُتّفِقَيخْلُ مِنْ أَنْ ي فَإِنْ قُلْتَ إِنّهُمَا اثْنَانِ لَمْ ي الثّانِيلِلْعَجْزِ الظّاهِرِ فِ
لَ وَ النّهَارَ وَ الشّمْسَ وَ الْقَمَرَ دَلّ يرَ وَاحِداً وَ اللّياً وَ التّدْبِيظِماً وَ الْفَلَكَ جَارِنَا الْخَلْقَ مُنْتَيآُلّ جِهَةٍ فَلَمّا رَأَ

نَهُمَا ينِ فُرْجَةٌ مَا بَيتَ اثْنَيلْزَمُكَ إِنِ ادّعَيرِ وَ ائْتِلَافُ الْأَمْرِ عَلَى أَنّ الْمُدَبّرَ وَاحِدٌ ثُمّ يصِحّةُ الْأَمْرِ وَ التّدْبِ
تَ ثَلَاثَةً لَزِمَكَ مَا قُلْتَ يلْزَمُكَ ثَلَاثَةٌ فَإِنِ ادّعَيماً مَعَهُمَا فَينَهُمَا قَدِينِ فَصَارَتِ الْفُرْجَةُ ثَالِثاً بَيكُونَا اثْنَيحَتّى 

 الْكَثْرَةِ قَالَ يةَ لَهُ فِيمَا لَا نِهَا الْعَدَدِ إِلَى يتَنَاهَى فِيكُونُوا خَمْسَةً ثُمّ ينَهُمْ فُرْجَةٌ فَينِ حَتّى تَكُونَ بَي الِاثْنَيفِ
لِ دَلّتْ عَلَى أَنّ يهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ع وُجُودُ الْأَفَاعِيلُ عَلَيقِ أَنْ قَالَ فَمَا الدّلِيهِشَامٌ فَكَانَ مِنْ سُؤَالِ الزّنْدِ

 وَ ياً وَ إِنْ آُنْتَ لَمْ تَرَ الْبَانِي عَلِمْتَ أَنّ لَهُ بَانِ  يدٍ مَبْنِي مُشَصَانِعاً صَنَعَهَا أَ لَا تَرَى أَنّكَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَى بِنَاءٍ
قَةِ يءٌ بِحَقِ ي إِلَى إِثْبَاتِ مَعْنًى وَ أَنّهُ شَياءِ ارْجِعْ بِقَوْلِيءٌ بِخِلَافِ الْأَشْ يلَمْ تُشَاهِدْهُ قَالَ فَمَا هُوَ قَالَ شَ

دْرَكُ بِالْحَوَاسّ الْخَمْسِ لَا تُدْرِآُهُ الْأَوْهَامُ يجَسّ وَ لَا يحَسّ وَ لَا يسْمٌ وَ لَا صُورَةٌ وَ لَا رَ أَنّهُ لَا جِيةِ غَيئِيالشّ
 رُهُ اْأَزْمَانُيوَ لَا تَنْقُصُهُ الدّهُورُ وَ لَا تُغَ

  
 :برگردان

نكه يا: ودن بيد ايقى آه خدمتش رسي به زند)ع(قسمتى از سخن امام صادق : دي هشام بن حكم گو 
كى قوى و يا يف يا هر دو ضعيند و يم و قويا هر دو قديست آه ين نيرون از ايگوئى خدا دوتاست ب

گرى را دفع نكند تا در اداره جهان هستى يكى از آنها ديند پس چرا ياگر هر دو قو: فيگرى ضعيد
 شود نشانه عجز و افتيد فوق همه قدرتها باشد و اگر قدرتى در برابرش يرا خدا بايز(تنها باشد 

كى يف پندارى گفتار ما ثابت شود آه خداى يگرى را ضعيكى را قوى و ديو اگر ) ناتوانى است
داست آه يف باشند پيو اگر هر دو ضع(گرى آشكار است ياست بعلت ناتوانى و ضعفى آه در د

ت، اآنون ساده و روشن و مطابق فهم عامه مردم اس) ع(ان امامين بيا) (ك خدا نخواهد بوديچيه
د از يفرما ان مىيقتر آه مناسب فهم خواص و نكته سنجانست بين مطلب را با استدلالى دقيهم

ا از يا هر دو در تمام جهات برابرند يست آه ين نيرون از اياگر بگوئى خدا دو تاست ب) ملاصدرا
ر ي و تدبنم و فلك را در گردشيب زند، چون ما امر خلقت را منظم مىيتمام جهات مختلف و متما

ر و هماهنگى آن دلالت يدرستى آار و تدب: د و ماه را مرتبيكسان و شب و روز و خورشيجهانرا 
ن آنها قائل شوى تا ياى ب انهيكى است بعلاوه اگر ادعاى دو خدا آنى بر تو لازمست ميآند آه ناظم 

ر يسه خدا گردنگن آن دو پس يمى است بيانه خداى سومى قدين آن ميت آنها درست شود بنابرايدوئ
ن يانه باشد بنابراين آنها ميشود و اگر سه خدا ادعا آنى بر تو لازم شود آنچه در دو خدا گفتم آه ب

د از يشود، هشام گو ت مىينها ادى خدا بىيرود و ز ن در شماره بالا مىيشوند و همچن ان پنج مىيخدا
ها  وجود ساخته:  فرمود)ع(ام ست؟ اميل بر وجود خدا چيدل. ن بود آه گفتيق ايجمله سؤال زند
دانى آه چون ساختمان افراشته و استوارى  اى آنها را ساخته، مگر نمى نكه سازندهيدلالت دارد بر ا

ق گفت خدا يده و مشاهده نكرده باشى، زندين آنى آه بنائى داشته اگر چه تو آن بنا را نديقينى يب
گر ثابت آردن معنائى است و يارت دز به عبيزى است بر خلاف همه چيخدا چ: ست؟ فرموديچ
ده نشود، لمس يست، دين آه جسم و شرك ني جز ا]ز بودنيچ[قت يزى است به حقينكه او چيا

ابند، و گذشت زمان آاهشش يالها او را در نيخ: ك از حواس پنجگانه درك نشوديچ ينگردد، به ه
 .ندهد و دگرگونش نسازد
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 ]زيچ[ء  ر از خدا به شىيباب جواز تعب
 )ء باب اطلاق القول بأنه شى(

 
 

 بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمّدِ
مِنْ  مَعْقُولٍ وَ لَا مَحْدُودٍ فَمَا وَقَعَ وَهْمُكَ عَلَيْهِنَعَمْ غَيْرَ  أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التّوْحِيدِ فَقُلْتُ أَتَوَهّمُ شَيْئاً فَقَالَ

وَ خِلَافُ  الْأَوْهَامُ آَيْفَ تُدْرِآُهُ الْأَوْهَامُ وَ هُوَ خِلَافُ مَا يُعْقَلُ ءٌ وَ لَا تُدْرِآُهُ ءٍ فَهُوَ خِلَافُهُ لَا يُشْبِهُهُ شَيْ شَيْ
 غَيْرُ مَعْقُولٍ وَ لَا مَحْدُودٍ ءٌ وَهّمُ شَيْمَا يُتَصَوّرُ فِي الْأَوْهَامِ إِنّمَا يُتَ

 
 :برگردان

 
ميتوانم خدا را چيزى  :راجع به توحيد سؤال آردم و گفتم) ع(از امام جواد: ابن ابى نجران گويد
حدى ندارد زيرا هر چيز آه در  شود و آرى ولى چيزى آه حقيقتش درك نمى: تصور آنم؟ فرمود

ها او را درك نكنند، چگونه  نيست و خاطره اشد، چيزى مانند اوخاطرت در آيد خدا غير او ب
باشد،  او بر خلاف آنچه تعقل شود در خاطر نقش بندد مى ها درآش نكنند، در صورتيكه خاطره

 .)))چيزيكه حقيقتش درك نشود و حدى ندارد: (((اندازه بخاطر گذرد درباره خدا تنها همين
 
 
 عَبْدِ اللّهِ ع أَنّهُ ي عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيمِيهِ عَنِ الْعَبّاسِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيبِمَ عَنْ أَي بْنُ إِبْرَاهِيعَلِ

ءٌ  ي إِلَى إِثْبَاتِ مَعْنًى وَ أَنّهُ شَياءِ ارْجِعْ بِقَوْلِيءٌ بِخِلَافِ الْأَشْ ينَ سَأَلَهُ مَا هُوَ قَالَ هُوَ شَيقِ حِيقَالَ لِلزّنْدِ
دْرَكُ بِالْحَوَاسّ الْخَمْسِ لَا تُدْرِآُهُ يجَسّ وَ لَا يحَسّ وَ لَا يرَ أَنّهُ لَا جِسْمٌ وَ لَا صُورَةٌ وَ لَا يةِ غَيئِيقَةِ الشّيبِحَقِ

عٌ يرٌ قَالَ هُوَ سَمِيصِعٌ بَيرُهُ الْأَزْمَانُ فَقَالَ لَهُ السّائِلُ فَتَقُولُ إِنّهُ سَمِيالْأَوْهَامُ وَ لَا تَنْقُصُهُ الدّهُورُ وَ لَا تُغَ
سْمَعُ يعٌ ي إِنّهُ سَمِيسَ قَوْلِيبْصِرُ بِنَفْسِهِ لَيسْمَعُ بِنَفْسِهِ وَ يرِ آلَةٍ بَلْ يرٌ بِغَيرِ جَارِحَةٍ وَ بَصِيعٌ بِغَيرٌ سَمِيبَصِ

 إِذْ آُنْتُ ي أَرَدْتُ عِبَارَةً عَنْ نَفْسِءٌ آخَرُ وَ لَكِنْ يءٌ وَ النّفْسُ شَ يبْصِرُ بِنَفْسِهِ أَنّهُ شَيرٌ يبِنَفْسِهِ وَ بَصِ
 أَرَدْتُ إِفْهَامَكَ يعٌ بِكُلّهِ لَا أَنّ الْكُلّ مِنْهُ لَهُ بَعْضٌ وَ لَكِنّيمَسْئُولًا وَ إِفْهَاماً لَكَ إِذْ آُنْتَ سَائِلًا فَأَقُولُ إِنّهُ سَمِ

رُ بِلَا اخْتِلَافِ الذّاتِ يرُ الْعَالِمُ الْخَبِيعُ الْبَصِي إِلّا إِلَى أَنّهُ السّمِ ذَلِكَي فِيسَ مَرْجِعِي وَ لَيرُ عَنْ نَفْسِيوَ التّعْبِ
سَ يوَ لَا اخْتِلَافِ الْمَعْنَى قَالَ لَهُ السّائِلُ فَمَا هُوَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ع هُوَ الرّبّ وَ هُوَ الْمَعْبُودُ وَ هُوَ اللّهُ وَ لَ

ءٍ خَالِقِ  يتَ هَذِهِ الْحُرُوفِ أَلِفٍ وَ لَامٍ وَ هَاءٍ وَ لَا رَاءٍ وَ لَا بَاءٍ وَ لَكِنِ ارْجِعْ إِلَى مَعْنًى وَ شَ اللّهُ إِثْبَايقَوْلِ
 زُ وَيمُ وَ الْعَزِي بِهِ اللّهُ وَ الرّحْمَنُ وَ الرّحِياءِ وَ صَانِعِهَا وَ نَعْتِ هَذِهِ الْحُرُوفِ وَ هُوَ الْمَعْنَى سُمّيالْأَشْ

أَشْبَاهُ ذَلِكَ مِنْ أَسْمَائِهِ وَ هُوَ الْمَعْبُودُ جَلّ وَ عَزّ قَالَ لَهُ السّائِلُ فَإِنّا لَمْ نَجِدْ مَوْهُوماً إِلّا مَخْلُوقاً قَالَ أَبُو 
رَ مَوْهُومٍ وَ لَكِنّا نَقُولُ آُلّ ي غَدُ عَنّا مُرْتَفِعاً لِأَنّا لَمْ نُكَلّفْيعَبْدِ اللّهِ ع لَوْ آَانَ ذَلِكَ آَمَا تَقُولُ لَكَانَ التّوْحِ

 هُوَ الْإِبْطَالَ وَ الْعَدَمَ وَ يمَوْهُومٍ بِالْحَوَاسّ مُدْرَكٍ بِهِ تَحُدّهُ الْحَوَاسّ وَ تُمَثّلُهُ فَهُوَ مَخْلُوقٌ إِذْ آَانَ النّفْ
كُنْ بُدٌّ مِنْ إِثْبَاتِ يفِ فَلَمْ يبِ وَ التّأْلِيخْلُوقِ الظّاهِرِ التّرْآِهُ هُوَ صِفَةَ الْمَيهُ إِذْ آَانَ التّشْبِيةُ التّشْبِيالْجِهَةُ الثّانِ

سَ مِثْلَهُمْ إِذْ يرُهُمْ وَ لَيهِمْ أَنّهُمْ مَصْنُوعُونَ وَ أَنّ صَانِعَهُمْ غَينَ وَ الِاضْطِرَارِ إِلَيالصّانِعِ لِوُجُودِ الْمَصْنُوعِ
كُونُوا وَ يهِمْ مِنْ حُدُوثِهِمْ بَعْدَ إِذْ لَمْ ي عَلَيجْرِيمَا يفِ وَ فِيبِ وَ التّأْلِيظَاهِرِ التّرْآِ يهاً بِهِمْ فِيآَانَ مِثْلُهُمْ شَبِ

اضٍ وَ قُوّةٍ إِلَى ضَعْفٍ وَ أَحْوَالٍ مَوْجُودَةٍ لَا حَاجَةَ بِنَا إِلَى يتَنَقّلِهِمْ مِنَ صِغَرٍ إِلَى آِبَرٍ وَ سَوَادٍ إِلَى بَ
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 يانِهَا وَ وُجُودِهَا قَالَ لَهُ السّائِلُ فَقَدْ حَدَدْتَهُ إِذْ أَثْبَتّ وُجُودَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ع لَمْ أَحُدّهُ وَ لَكِنّيبَرِهَا لِيتَفْسِ
ءُ إِلّا  يثْبَتُ الشّي قَالَ نَعَمْ لَا ةٌيةٌ وَ مَائِي وَ الْإِثْبَاتِ مَنْزِلَةٌ قَالَ لَهُ السّائِلُ فَلَهُ إِنّينَ النّفْيكُنْ بَيأَثْبَتّهُ إِذْ لَمْ 

ةَ جِهَةُ الصّفَةِ وَ الْإِحَاطَةِ وَ لَكِنْ لَا بُدّ مِنَ الْخُرُوجِ يفِيةٌ قَالَ لَا لِأَنّ الْكَيفِيةٍ قَالَ لَهُ السّائِلُ فَلَهُ آَيةٍ وَ مَائِيبِإِنّ
رِهِ فَقَدْ أَثْبَتَهُ يتَهُ وَ أَبْطَلَهُ وَ مَنْ شَبّهَهُ بِغَيقَدْ أَنْكَرَهُ وَ دَفَعَ رُبُوبِهِ لِأَنّ مَنْ نَفَاهُ فَيلِ وَ التّشْبِيمِنْ جِهَةِ التّعْطِ
سْتَحِقّهَا يةً لَا يفِيةَ وَ لَكِنْ لَا بُدّ مِنْ إِثْبَاتِ أَنّ لَهُ آَيسْتَحِقّونَ الرّبُوبِينَ لَا ينَ الّذِينَ الْمَصْنُوعِيبِصِفَةِ الْمَخْلُوقِ

اءَ بِنَفْسِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ ي الْأَشْيعَانِيرُهُ قَالَ السّائِلُ فَيعْلَمُهَا غَيحَاطُ بِهَا وَ لَا يهَا وَ لَا يشَارِكُ فِي وَ لَا رُهُيغَ
اءُ يءُ الْأَشْ ي لَا تَجِياءَ بِمُبَاشَرَةٍ وَ مُعَالَجَةٍ لِأَنّ ذَلِكَ صِفَةُ الْمَخْلُوقِ الّذِي الْأَشْيعَانِياللّهِ ع هُوَ أَجَلّ مِنْ أَنْ 

 شَاءُيئَةِ فَعّالٌ لِمَا يلَهُ إِلّا بِالْمُبَاشَرَةِ وَ الْمُعَالَجَةِ وَ هُوَ مُتَعَالٍ نَافِذُ الْإِرَادَةِ وَ الْمَشِ
  

 :برگردان
ست يزياو چ: ست؟ فرموديخدا چ: ديقى آه از او پرسي بزند)ع(امام صادق : ديهشام بن حكم گو
نقدر آه باو اعتراف آنى و يهم(ز گفته من برگشتش باثبات معنائى است براى خدا يبخلاف همه چ

ست، يست، صورت نينكه جسم ني جز ا]زيچ[قت معنى يست بحقيزياو چ) كهيمنكرش نشوى و بدان
د، خاطرها درآش نكنند و گذشت يايك از حواس پنجگانه در نيچ يده نشود، لمس نگردد، و بهيد

د خدا شنوا و يگوئ مى: سپرى شدن زمان دگرگونش نسازد، سائل گفتروزگار آاهشش ندهد و 
ابزار چشم، بلكه بنفس  ناست، بىيعضو گوش، ب شنواست بى: ناستياو شنوا و ب: ناست؟ فرموديب

ند يناست و بنفس خود بيشنواست و بنفس خود شنود، ب: مينكه گويند، ايخود شنود و بنفس خود ب
گرى بلكه خواستم آنچه در دل دارم بلفظ آورم چون يز ديو نفس چست يزيست آه او چين نيش ايمعن

د با الفاظى آه تو با آنها مأنوسى مقصود يلذا با(خواهم بتو آه سائلى بفهمانم  اى و مى دهياز من پرس
ست آه او را بعضى باشد ين نيشنود و معنى تمام ا نستكه او باتمام ذاتش مىيقت ايحق) مرا ادا آنم

نا دانا و آگاه ينستكه او شنوا، بيتو بفهمانم و مقصود مرا بلفظ آورم، و برگشت سخنم بابلكه خواستم ب
 .دا آنديآنكه ذات و صفت اختلاف و آثرت پ است بى

است، او معبود است، او االله است، ) پروردگار(او رب : پس او چه باشد؟ امام فرمود: سائل گفت
ست، بلكه يالف، لام، هاء، راء، باء، ن: حروفنظرم اثبات ) رب است(االله است، : مينكه گويا

كه، ين حروف و معنائيز است و سازنده آنها و مصداق ايكه خالق همه چيزيبازگرد بمعنائى و چ
ده شده بزرگ و والا، يشود و او است پرست ده مىيگرش ناميز و اسماء ديم، عزياالله، رحمن، رح

ن باشد ياگر چن: لوقست حضرت فرمودز آه در خاطر گذرد مخيهر چ: سائل بحضرت عرض آرد
ستم، يرا ماجز بشناختن آنچه در خاطر گذرد مكلف نيآه تو گوئى خداشناسى از ما ساقط است ز

د و درك شود و در حواس محدود و مثل گردد يقتش بحواس در آيز آه حقيم هر چيگوئ بلكه ما مى
ست ي مثل نگردد پس مخلوق ند و در آنجا محدود ويايقت خدا بحواس در نيو چون حق(مخلوقست 

كى از آندو جهت نفى يده برآنار باشد، يد از او دو جهت ناپسندياء بايخالق اش) (بلكه او خالقست
د و احتجاج يم در آتاب توحين دو قلاب ترجمه آرديكه در بيا عنى نبود خدا و انكارش جملهي) (است

ه است يه نفى نبودنست و جهت دوم تشبرا آيز) -ا آاتب افتاده است ينى يهست و از قلم مرحوم آل
وستگى و هماهنگى آشكارى يش بهم پيصفت مخلوقست آه اجزا) زى بودنيمانند چ(ه يرا آه تشبيز

ن و يبجهت بودن مصنوع) و اعتراف به آن(ست جز اثبات صانع ياى ن ن چارهيدارد، بنابرا
ر آنهاست و مانند آنها يعشان غنكه آنها مصنوعند و صنانيرى آنها از اعتراف بايدگان و ناگزيآفر
كر و يوستگى و هماهنگى پيز آه مانند آنها باشد با آنها شباهت دارد در ظاهر پيرا هر چيست زين

رومندى بناتوانى و يدى و از نياهى به سفيدر بودن بعد از نبودن و انتقال از آودآى ببزرگى و از س
 .انند و موجوديرا آه عيست زيح آنها نيازى بتوضيكه نيگريحالات موجود و معلوم د
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و قبلا فرمودى آه خدا محدود (سائل گفت چون وجود خدا را ثابت آردى پس او را محدود ساختى 
عنى ي(ست ين نفى و اثبات منزلى نيرا بيمحدودش نكردم بلكه اثباتش آردم ز: امام فرمود) نشود
ست يند موجود ني آنها آه گون قدر است آه صانعى موجود است در مقابليجه استدلالات من همينت

 ).چ راه دلالت بر محدود ساختن او ندارديو استدلال من از ه
ت و يان(زى ثابت نشود يت چيت و مائيآرى جز با ان: ت باشد؟ فرموديت و مائيخدا را ان: سائل گفت

ان يت معنى آرد و اصطلاح فلسفى آنرا در شرح بيد با الفاظى مانند خودى و ذاتيت را بايمائ
 ).ميآن ىم

چون (ت جهت صفت و احاطه است يفيرا آينه ز: دارد فرمود) چگونگى(ت يفيسائل گفت، خدا آ
آند مثلا آاغذ چون بنازآى متصف شده  دا مىيتى پيفيزى باشد آيا محاط بچيزى يزى متصف بچيچ

ن ذات او است و يدا آرده ولى چون صفات خدا عيفت مخصوصى پيدى بر آن احاطه دارد آيو سف
ش يد نفينبا(ه خارج است يل و تشبيولى بناچار او از جهت تعط) فت ندارديست آيزى نياط بچمح

تش را رد آرده و يش آند منكرش گشته و ربوبيكه نفيرا آسيز) زى مانندش آردينمود و نه بچ
اى را آه  گرى مانند سازد صفت مخلوق ساخته شدهيز ديابطالش نموده است و هر آه او را بچ

عنى ي(ش ثابت و اعتراف نمود يت و بر خدا احاطه نكند و جز او آسى نداند برايبسزاوار ربو
ل و ين صفات باشد آه از حد تعطيفش بايت بمعنى سابق را ندارد ولى اگر مقصود توصيفيخداوند آ

 )ش ثابت آرديد برايهش خارج آند بناچار بايتشب
نستكه زحمت آارها را ي برتر از ااو: رنج آارها را خودش متحمل شود؟ امام فرمود: سائل گفت

ن طرز عمل شأن مخلوقست آه انجام آارها براى او بدون تصدى يرا ايبتصدى خود بدوش آشد ز
 .ست، اراده و خاستش نافذ است، آنچه خواهد انجام دهديست ولى خدا مقامش عاليو زحمت ممكن ن

 
  

 باب آنكه خدا را جز بخودش نتوان شناخت

(  ( بهباب انه لا يعرف الا

عِيسَى عَنْ مُحَمّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ السّكَنِ  عَلِيّ بْنُ مُحَمّدٍ عَمّنْ ذَآَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ
  وَ أُولِي الْأَمْرِاللّهَ بِاللّهِ وَ الرّسُولَ بِالرّسَالَةِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اعْرِفُوا عَنْ

   بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ الْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ
فَالْأَعْيَانُ  خَلَقَ الْأَشْخَاصَ وَ الْأَنْوَارَ وَ الْجَوَاهِرَ وَ الْأَعْيَانَ وَ مَعْنَى قَوْلِهِ ع اعْرِفُوا اللّهَ بِاللّهِ يَعْنِي أَنّ اللّهَ

الرّوحِ  عَزّ لَا يُشْبِهُ جِسْماً وَ لَا رُوحاً وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِي خَلْقِ رُ الْأَرْوَاحُ وَ هُوَ جَلّ وَالْأَبْدَانُ وَ الْجَوَاهِ
بْدَانِ شَبَهَ الْأَ بِخَلْقِ الْأَرْوَاحِ وَ الْأَجْسَامِ فَإِذَا نَفَى عَنْهُ الشّبَهَيْنِ الْحَسّاسِ الدّرّاكِ أَمْرٌ وَ لَا سَبَبٌ هُوَ الْمُتَفَرّدُ

  اللّهَ بِاللّهِ وَ إِذَا شَبّهَهُ بِالرّوحِ أَوِ الْبَدَنِ أَوِ النّورِ فَلَمْ يَعْرِفِ وَ شَبَهَ الْأَرْوَاحِ فَقَدْ عَرَفَ اللّهَ بِاللّهِ
 
 
 
 
 
 

 :برگردان
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خدا را بخدا بشناسيد و رسولرا برسالتش و صاحبان فرمان را : السلام فرمود اميرالمؤمنين عليه

  .ر بمعروف و دادگرى و نيكوآارىبام
: بشناسيد، اينستكه خدا را بخدا(((معنى سخن حضرت آه ): مؤلف آتاب مرحوم آلينى ره فرمايد(

و جواهر ) موجودات جسمانى(پيكرها  خدا اشخاص و انوار و جواهر و اعيانرا خلق فرمود، اعيان
ا در آفريدن روج حساس ندارد هيچ آس ر روحهاست و خداى عزوجل شباهتى با جسم و روح

خلقت ارواح و اجسام يكتا بوده، پس چون آسى شباهت خدا  اى نبوده، خدا در دراك دستور و وسيله
روحانى از ميان برد خدا را بخدا شناخته و چون او را بروح يا جسم يا  را با موجودات جسمانى و

 .تشبيه آند خدا را به خدا نشناخته است نور
 
 
 

 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيّ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ حَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ خَالِدٍعِدّةٌ مِنْ أَصْ
 أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِمَ عَرَفْتَ رَبّكَ قَالَ بِمَا عَرّفَنِي سِمْعَانَ بْنِ أَبِي رُبَيْحَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ ص قَالَ سُئِلَ
وَ لَا يُحَسّ بِالْحَوَاسّ وَ لَا يُقَاسُ بِالنّاسِ قَرِيبٌ فِي  نَفْسَهُ قِيلَ وَ آَيْفَ عَرّفَكَ نَفْسَهُ قَالَ لَا يُشْبِهُهُ صُورَةٌ

الْأَشْيَاءِ  هُ أَمَامٌ دَاخِلٌ فِيءٍ وَ لَا يُقَالُ لَ فَوْقَهُ أَمَامَ آُلّ شَيْ ءٌ ءٍ وَ لَا يُقَالُ شَيْ بَعِيدٌ فِي قُرْبِهِ فَوْقَ آُلّ شَيْ بُعْدِهِ
هَكَذَا وَ لَا هَكَذَا  ءٍ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ ءٍ خَارِجٍ مِنْ شَيْ الْأَشْيَاءِ لَا آَشَيْ ءٍ وَ خَارِجٌ مِنَ ءٍ دَاخِلٍ فِي شَيْ لَا آَشَيْ

 ءٍ مُبتَدَأٌ غَيْرُهُ وَ لِكُلّ شَيْ
 
 
 

 :برگردان
 

به آنچه خودش خود  :ؤال شد آه پروردگارت را بچه شناختى؟ فرمودالسلام س از اميرالمؤمنين عليه
هيچ صورتى : آرده؟ فرمود چگونه خودش را به تو معرفى: عرض شد. را برايم معرفى آرده

نشود، در عين دورى نزديك است و در عين  شبيه او نيست و بحواس درك نشود و بمردم سنجيده
تر است، بندگان در نهايت پستى و او در  گانش نزديكبند با آنكه از رگ گردن به(نزديكى دور 

از از همه چيز است و گفته نشود چيزى برتر از اوست، جلو همه چيز  برتر) نهايت علو است
 پس او بودنش به معنى تقدم رتبه و علت بودن اوست نه جلو بودن(گفت جلو دارد  است و نتوان

احاطه علم و تدبير  بلكه به معنى( چيزى در چيزى در اشياء داخل است نه مانند داخل بودن) مكانى
بلكه (آه از چيزى خارج باشد  از همه چيز خارجست نه مانند چيزى) و فيضش با جزاء ممكنات

چنين است و جز او چنين نيست، و او سر آغاز  منزه است آنكه) بمعنى شباهت نداشتن بهيچ چيز
 .همه چيز است

 
 
 
 
 
 

 ن درجه خداشناسىيباب آمتر
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 )باب ادنى المعرفة(
 
 
 لَا ي حَالِ اسْتِقَامَتِهِ أَنّهُ آَتَبَ إِلَى الرّجُلِ مَا الّذِيادٍ عَنْ طَاهِرِ بْنِ حَاتِمٍ فِي بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيعَلِ
دُ وَ سُئِلَ يرِيراً وَ هُوَ الْفَعّالُ لِمَا ي بَصِزَلْ عَالِماً وَ سَامِعاً وَيهِ لَمْ ي مَعْرِفَةِ الْخَالِقِ بِدُونِهِ فَكَتَبَ إِلَيجْتَزَأُ فِي

ءٌ لَمْ  يشْبِهُهُ شَيءٌ وَ لَا  يسَ آَمِثْلِهِ شَيجْتَزَأُ بِدُونِ ذَلِكَ مِنْ مَعْرِفَةِ الْخَالِقِ فَقَالَ لَي لَا يأَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الّذِ
 راًيعاً بَصِيزَلْ عَالِماً سَمِي
  

 :برگردان
در خداشناسى : بامام نوشت) و غالى نشده بود(ده درست داشت ير زمانى آه عقطاهربن حاتم د

شه دانا و شنوا و ينكه خدا هميست؟ حضرت باو نوشت، ايمقدارى آه بكمتر از آن اآتفا نشود چ
كه در خداشناسى يدند از مقداريرا پرس) ع(و حضرت ابوجعفر. ناست، آنچه خواهد انجام دهديب

 .ناستيشه دانا و شنوا و بيست، هميه او نيزى مانند و شبينكه چيا: ود، فرمودبكمتر از آن اآتفا نش
 
 

لَا  حَاتِمٍ فِي حَالِ اسْتِقَامَتِهِ أَنّهُ آَتَبَ إِلَى الرّجُلِ مَا الّذِي عَلِيّ بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ طَاهِرِ بْنِ
يُرِيدُ وَ سُئِلَ  لَمْ يَزَلْ عَالِماً وَ سَامِعاً وَ بَصِيراً وَ هُوَ الْفَعّالُ لِمَا ونِهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِيُجْتَزَأُ فِي مَعْرِفَةِ الْخَالِقِ بِدُ

 لَمْ ءٌ لَا يُشْبِهُهُ شَيْ ءٌ وَ ذَلِكَ مِنْ مَعْرِفَةِ الْخَالِقِ فَقَالَ لَيْسَ آَمِثْلِهِ شَيْ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الّذِي لَا يُجْتَزَأُ بِدُونِ
 يَزَلْ عَالِماً سَمِيعاً بَصِيراً

 
 :برگردان

خداشناسى  در: بامام نوشت) و غالى نشده بود(طاهربن حاتم در زمانى آه عقيده درست داشت 
خدا هميشه دانا و شنوا و  مقدارى آه بكمتر از آن اآتفا نشود چيست؟ حضرت باو نوشت، اينكه

را پرسيدند از مقداريكه در خداشناسى  (ع(وجعفرو حضرت اب. بيناست، آنچه خواهد انجام دهد
 .چيزى مانند و شبيه او نيست، هميشه دانا و شنوا و بيناست اينكه: بكمتر از آن اآتفا نشود، فرمود

 
 
 
 

 باب معبود پرستش شده

 (بَابُ الْمَعْبُودِ)

 

 سَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍعَنِ الْحَ عَلِيّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ
عَبَدَ  آَفَرَ وَ مَنْ عَبَدَ الِاسْمَ دُونَ الْمَعْنَى فَقَدْ آَفَرَ وَ مَنْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ع قَالَ مَنْ عَبَدَ اللّهَ بِالتّوَهّمِ فَقَدْ

نَفْسَهُ فَعَقَدَ  بِإِيقَاعِ الْأَسْمَاءِ عَلَيْهِ بِصِفَاتِهِ الّتِي وَصَفَ بِهَا نْ عَبَدَ الْمَعْنَىالِاسْمَ وَ الْمَعْنَى فَقَدْ أَشْرَكَ وَ مَ
الْمُؤْمِنِينَ ع حَقّاً وَ فِي حَدِيثٍ  سَرَائِرِهِ وَ عَلَانِيَتِهِ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ أَمِيرِ عَلَيْهِ قَلْبَهُ وَ نَطَقَ بِهِ لِسَانُهُ فِي

 الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً ولَئِكَ هُمُآخَرَ أُ
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 :برگردان
 

آسى آه تنها نام  آسى آه خدا از روى خيال خود پرستد آافر است،: السلام فرمود امام صادق عليه
نام را با هم پرستد مشرك است،  خدا را بدون صاحب نام پرستد آافر است آسى آه نام و صاحب

به آن ستوده نامها را هم بر آن تطبيق آند و دل  ود راآسى آه صاحب نام پرستد و با صفاتى آه خ
السلام  آشكارش بزبان آورد اينها اصحاب حقيقى اميرالمؤمنين عليه بدان محكم آند و در نهان و

   .باشند مى
 .باشند ايشان مؤمنين حقيقى مى: و در حديث ديگر است

 
 
 

أَسْمَاءِ  عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ أَنّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ع عَنْ نِ سُوَيْدٍعَلِيّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّضْرِ بْ
يَقْتَضِي مَأْلُوهاً وَ   مِنْ إِلَهٍ وَ الْإِلَهُ  فَقَالَ لِي يَا هِشَامُ اللّهُ مُشْتَقّ  قَالَ  اللّهِ وَ اشْتِقَاقِهَا اللّهُ مِمّا هُوَ مُشْتَقّ

عَبَدَ الِاسْمَ وَ الْمَعْنَى فَقَدْ  الِاسْمَ دُونَ الْمَعْنَى فَقَدْ آَفَرَ وَ لَمْ يَعْبُدْ شَيْئاً وَ مَنْ  الْمُسَمّى فَمَنْ عَبَدَالِاسْمُ غَيْرُ
قُلْتُ زِدْنِي قَالَ إِنّ هِشَامُ قَالَ فَ عَبَدَ الْمَعْنَى دُونَ الِاسْمِ فَذَاكَ التّوْحِيدُ أَ فَهِمْتَ يَا آَفَرَ وَ عَبَدَ اثْنَيْنِ وَ مَنْ

إِلَهاً وَ لَكِنّ اللّهَ مَعْنًى يُدَلّ عَلَيْهِ  اسْماً فَلَوْ آَانَ الِاسْمُ هُوَ الْمُسَمّى لَكَانَ آُلّ اسْمٍ مِنْهَا لِلّهِ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ
الْمَاءُ اسْمٌ لِلْمَشْرُوبِ وَ الثّوْبُ اسْمٌ لِلْمَلْبُوسِ وَ  ولِ وَوَ آُلّهَا غَيْرُهُ يَا هِشَامُ الْخُبْزُ اسْمٌ لِلْمَأْآُ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ

 تُنَاضِلُ بِهِ أَعْدَاءَنَا وَ الْمُتّخِذِينَ مَعَ اللّهِ جَلّ وَ عَزّ اسْمٌ لِلْمُحْرِقِ أَ فَهِمْتَ يَا هِشَامُ فَهْماً تَدْفَعُ بِهِ وَ النّارُ
التّوْحِيدِ حَتّى  يَا هِشَامُ قَالَ هِشَامٌ فَوَ اللّهِ مَا قَهَرَنِي أَحَدٌ فِي فَعَكَ اللّهُ بِهِ وَ ثَبّتَكَغَيْرَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ نَ

 قُمْتُ مَقَامِي هَذَا
 

 :برگردان
 
 

االله از چه مشتق  هشام بن حكم گويد از حضرت صادق راجع باسماء خدا و اشتياق آنها پرسيدم آه
لازم دارد و نام غير صاحب نام  (آنكه پرستشش آنند(واله مألوهى )) )الاه(((از : است؟ فرمود

آافر است و چيزى نپرسيده، و هر آه نام و صاحب  است، آسى آه نام را بدون صاحب نام پرستد
چيز پرستيده و هر آه صاحب نام را پرستد نه نام را اين يگانه  نام را پرستد آافر است و دو

 خدا را نود و نه نام است؟ اگر: فرمود. بيشتر بفرمائيد:  عرضكردمهشام فهميدى پرستى است، اى
خود معنائى است آه  هر نامى همان صاحب نام باشد بايد هر آدام از آنها معبودى باشد، ولى خدا

نامى است براى ) نان(هشام آلمه خبز  اين نامها بر او دلالت آنند و همه غير خود او باشند، اى
نامى است براى پوشيدنى ) لباس(آشاميدنى و آلمه ثوب  نامى است براى) آب(خوردنى و آلمه ماء 

است براى سوزنده، اى هشام طورى فهميدى آه بتوانى دفاع آنى و در  نامى) آتش(و آلمه نار 
 دشمنان ما و آسانيكه همراه خدا چيزى ديگرى پرستند پيروز شوى، عرض آردم آرى، مبارزه با
از آن مجلس  از زمانيكه: هشام گويد. ان سود دهد و استوارت دارداى هشام خدايت بد: فرمود

 .برخاستم تا امروز آسى در مباحثه توحيد بر من غلبه نكرده است
  باب بودن و مكان

 )باب الكون و المكان(
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 ي نَصْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِينِ أَبِعِدّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْ
 قُلْتُ بِإِمَامَتِكَ يهَا بِمَا عِنْدِي فِي أَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَإِنْ أَجَبْتَنِيالْحَسَنِ الرّضَا ع مِنْ وَرَاءِ نَهَرِ بَلْخَ فَقَالَ إِنّ

ءٍ آَانَ  ي شَيفَ آَانَ وَ عَلَى أَي عَنْ رَبّكَ مَتَى آَانَ وَ آَينِفَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع سَلْ عَمّا شِئْتَ فَقَالَ أَخْبِرْ
فٍ وَ آَانَ يفَ بِلَا آَيفَ الْكَينٍ وَ آَينَ بِلَا أَينَ الْأَياعْتِمَادُهُ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَ

رّجُلُ فَقَبّلَ رَأْسَهُ وَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَ أَنّ مُحَمّداً رَسُولُ اللّهِ وَ هِ الياعْتِمَادُهُ عَلَى قُدْرَتِهِ فَقَامَ إِلَ
مُ بَعْدَهُ بِمَا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ ص وَ أَنّكُمُ الْأَئِمّةُ الصّادِقُونَ وَ أَنّكَ ي رَسُولِ اللّهِ ص وَ الْقَياً وَصِيأَنّ عَلِ

  مِنْ بَعْدِهِمْالْخَلَفُ 
  

 :برگردان
اى  من از شما مسأله: د و عرضكرديرس) ع(مردى از پشت نهر بلخ آمد و خدمت حضرت رضا

هر چه خواهى بپرس، : امام فرمود. دانم جواب گوئى به امامت معتقد شوم پرسم، اگر چنانچه مى مى
ست؟ ياش بر چ هي و تكو چگونه بوده) و آجا بوده(بمن بگو پروردگارت از آى بوده : عرض آرد

آنكه خود مكانى داشته باشد و چگونگى را  امام فرمود خداى تبارك و تعالى مكانرا مكان آرد بى
ه دارد، آنمرد برخاست و يآنكه خود چگونگى داشته باشد و بر قدرت خود تك چگونگى ساخت بى
د فرستاده اوست ست و محميان پرستش جز خدا نيد و گفت گواهى دهم آه شايسر آنحضرت را بوس

ان راستگو و توئى يشوايد پيباشد و شمائيغمبر و سرپرست دعوت او پس از وى ميو على وصى پ
 ). باب اول٣ث ي مراجعه شود، حد١٠١ث به صفحه يح حديراجع بتوض(ن بعد از آنها يجانش

 
 بْنِ يدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ عَلِي سَعِنِ بْنِيسَى عَنِ الْحُسَيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عِيحْيمُحَمّدُ بْنُ 

 عَنْ رَبّكَ مَتَى آَانَ فَقَالَ ي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنِيرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي بَصِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيأَبِ
كُنْ لَهُ يفٍ وَ لَمْ ياً بِلَا آَيزَلْ حَيبَارَكَ وَ تَعَالَى آَانَ وَ لَمْ  تَيكُنْ مَتَى آَانَ إِنّ رَبّيءٍ لَمْ  يقَالُ لِشَيلَكَ إِنّمَا يوَ

ءٍ وَ لَا ابْتَدَعَ  يءٍ وَ لَا آَانَ عَلَى شَ ي شَينٌ وَ لَا آَانَ فِيفٍ وَ لَا آَانَ لَهُ أَيآَانَ وَ لَا آَانَ لِكَوْنِهِ آَوْنُ آَ
ئاً وَ لَا آَانَ مُسْتَوْحِشاً قَبْلَ يكَوّنَ شَيفاً قَبْلَ أَنْ ياءَ وَ لَا آَانَ ضَعِيآَوّنَ الْأَشْ بَعْدَ مَا يلِمَكَانِهِ مَكَاناً وَ لَا قَوِ

كُونُ مِنْهُ خِلْواً بَعْدَ يئاً مَذْآُوراً وَ لَا آَانَ خِلْواً مِنْ الْمُلْكِ قَبْلَ إِنْشَائِهِ وَ لَا يشْبِهُ شَيئاً وَ لَا يبْتَدِعَ شَيأَنْ 
سَ لِكَوْنِهِ يئاً وَ مَلِكاً جَبّاراً بَعْدَ إِنْشَائِهِ لِلْكَوْنِ فَلَينْشِئَ شَياةٍ وَ مَلِكاً قَادِراً قَبْلَ أَنْ ياً بِلَا حَيزَلْ حَي لَمْ ذَهَابِهِ

ءٍ بَلْ  يصْعَقُ لِشَي وَ لَا هْرَمُ لِطُولِ الْبَقَاءِيشْبِهُهُ وَ لَا يءٍ  يعْرَفُ بِشَينٌ وَ لَا لَهُ حَدٌّ وَ لَا يفٌ وَ لَا لَهُ أَيآَ
نٍ يفٍ مَحْدُودٍ وَ لَا أَياةٍ حَادِثَةٍ وَ لَا آَوْنٍ مَوْصُوفٍ وَ لَا آَياً بِلَا حَياءُ آُلّهَا آَانَ حَيلِخَوْفِهِ تَصْعَقُ الْأَشْ

نَ يهُ الْقُدْرَةُ وَ الْمُلْكُ أَنْشَأَ مَا شَاءَ حِزَلْ لَيعْرَفُ وَ مَلِكٌ لَمْ ي   يئاً بَلْ حَيهِ وَ لَا مَكَانٍ جَاوَرَ شَيمَوْقُوفٍ عَلَ
ءٍ هَالِكٌ إِلّا  ينٍ وَ آُلّ شَيكُونُ آخِراً بِلَا أَيفٍ وَ يفْنَى آَانَ أَوّلًا بِلَا آَيبَعّضُ وَ لَا يحَدّ وَ لَا يئَتِهِ لَا يشَاءَ بِمَشِ

 لَا تَغْشَاهُ الْأَوْهَامُ وَ لَا تَنْزِلُ يهَا السّائِلُ إِنّ رَبّيلَكَ أَينَ وَيلْعَالَمِوَجْهَهُ لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبّ ا
نْدَمُ عَلَى يءٍ وَ لَا  يسْأَلُ عَنْ شَيءٌ وَ لَا تَنْزِلُ بِهِ الْأَحْدَاثُ وَ لَا  يجَاوِزُهُ شَيحَارُ وَ لَا يبِهِ الشّبُهَاتُ وَ لَا 

  نَهُمَا وَ مَا تَحْتَ الثّرَىي الْأَرْضِ وَ مَا بَي السّمَاوَاتِ وَ مَا فِيءٍ وَ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِ يشَ
  

 :برگردان
واى : به من بگو پروردگارت از آى بوده؟ فرمود:  آمد و عرض آرد)ع(مردى خدمت امام باقر 

شه يند، از آى بوده، همانا پروردگار من تبارك و تعالى همي گوزى آه در زمانى نبودهيبر تو، به چ
 نسبت بخدا غلط است ]بود شد[جمله (ست يبوده و زنده است بدون چگونگى، براى او بود شدن

را يز(و بودنش را چگونه بودن نباشد، ) دا شوديند آه نباشد و سپس پين جمله را بكسى گويرا ايز
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مكانى ندارد، در ) بى ندارد تا چگونگى داشته باشديه ترآچگونيط است و هياو وجود بحت بس
زها ياورده، پس از آنكه چيد نيزى قرار ندارد، و براى منزلت خود مكانى پديست و بر چيزى نيچ

د آورد يزى پديش از آنكه چيند ناتوان نبود، پيزى آفريش از آنكه چيرومند نگشت و از پيد نيرا آفر
دنش هم از سلطنت جدا يش از آفريست، پيد و بخاطر گذرد مانند ني آترسان نبود، به آنچه در لفظ

شه زنده است بدون زندگى جداى از ذاتش، يز از آن جدا نباشد هميدگان نينبود و پس از رفتن آفر
جاد جهان هستى پادشاه مقتدر است، براى او يند پادشاه توانا بود و پس از ايزى آفريش از آنكه چيپ

ر نگردد، يزى شناخته نشود، هر چه بماند پيله شباهبت به چيست و بوسيدى نچگونگى و مكان و ح
د آمده و يزها از ترس او قالب تهى آنند، زنده است بدون زندگى پديزى نترسد بلكه تمام چياو از چ

زى باشد، بلكه يستد و مكانى آه مجاور چيكه در آن ايبود قابل وصفى و چگونگى محدودى و مكان
شه قدرت و پادشاهى يشناخته شده و پادشاهى است آه هم)  به آثار قدرت و زندگىآه(ست يا زنده

د آورد، نه محدود است و نه داراى يت خود پديدارد، آنچه را خواست بمحض آنكه خواست بمش
گر باشد براى يز ديز آه آغاز چيهر چ(ت يفياجزاء وفانى نگردد، او سر آغاز هستى است بدون آ

مؤخر بودن (و انجام هستى است بدون مكان ) صل شود جز آغاز بودن خداوندتى از آن حايفياو آ
ن يتش عيت و آخريان جز ذات بارى آه اولينيشيتر از پ ز واقع شدن اوست در مكانى عقبيهر چ

ه و پرتوى از وجود يز به منزله سايرا همه چيز(ز نابود است جز ذات او يهمه چ) ذات اوست
نش و ي، آفر)زى نباشنديعلقشان باو صرفنظر شود جز نابودى چاوست آه چون از ارتباط و ت

ان، واى بر تو اى سؤال آننده، همانا پروردگار ير است پروردگار جهانيفرمان بدست اوست، پر خ
ز نزدش يهمه چ(ابند و سرگردان نشود يرد و شبهات بر او فرود نيها او را فرا نگ من خاطره

زى واقع يش آمدها بر او وارد نشود مسؤل چياو نرسد، پكى يزى به نزديچ) روشن و قطعى است
ان آنها ين و ميمان نگردد، چرت و خوابش نبرد، هر چه در آسمانها و زميزى پشينگردد و بر چ

 .ر خاآست از آن اوستيوز
 
هُودُ إِلَى رَأْسِ الْجَالُوتِ يتَمَعَتِ الْهِ رَفَعَهُ قَالَ اجْي عِدّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِ 

 يلَ لَهُمْ هُوَ فِيهِ نَسْأَلْهُ فَأَتَوْهُ فَقِينَ ع فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَيرَ الْمُؤْمِنِيعْنُونَ أَمِيفَقَالُوا لَهُ إِنّ هَذَا الرّجُلَ عَالِمٌ 
 عَمّا بَدَا لَكَ فَقَالَ يهُودِيا يالُوتِ جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ فَقَالَ سَلْ الْقَصْرِ فَانْتَظَرُوهُ حَتّى خَرَجَ فَقَالَ لَهُ رَأْسُ الْجَ

سَ لَهُ يفٍ آَانَ لَي وَ بِلَا آَ  زَلْ بِلَا آَمّيفٍ آَانَ لَمْ يةٍ آَانَ بِلَا آَينُونِيأَسْأَلُكَ عَنْ رَبّكَ مَتَى آَانَ فَقَالَ آَانَ بِلَا آَ
ةٍ فَقَالَ رَأْسُ يةُ آُلّ غَايةُ وَ هُوَ غَايةٍ وَ لَا مُنْتَهًى انْقَطَعَتْ عَنْهُ الْغَايلَا قَبْلٍ وَ لَا غَاقَبْلٌ هُوَ قَبْلَ الْقَبْلِ بِ

  هِيقَالُ فِيالْجَالُوتِ امْضُوا بِنَا فَهُوَ أَعْلَمُ مِمّا 
 
  

 :برگردان
رد عالم است ن ميا: اجتماع آرده به او گفتند) هوديبزرگ عالم (هود گردد رأس الجالوت ي

: م، نزدش آمدند، به آنها گفتندي بود ما را نزد او ببر تا از او سؤال آن)ع(ن يرالمؤمنيمقصودشان ام
م از يا آمده: ش است، به انتظار نشستند تا در آمد رأس الجالوت عرض آرديحضرت در خانه خو

پروردگارت از : هودى بپرس از هر چه بخاطرت گذرد، گفتياى : فرمود. ميشما پرسشى آن
ت و يبدون بودنى زاده بران( د آمدن يخدا بوده است بدون پد: پرسم آه از چه زمانى بوده؟ فرمود مى
) ن ذاتش باشديپس صفاتش ع(و بدون چگونگى ) قت وجود بحت استيقتش او همان حقيحق
را زمان از مجعولات و مخلوقات است و محال يز(ت زمانى يفيت و آيشگى است بدون آميهم

ش است يش از هر پيشى پيش از او نبوده او خود بدون پيزى پيچ) رى آندي آه در ذات او تأثاست
تى زائد بر ذات ندارد و چون مبدء المبادى و علت العلل ين ذاتش باشد پس اوليت او عيچون اول(
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ان ياان هر پيان از او منقطع است و او پايتى ندارد، پايان و نهاياو پا) شى مقدم استياست بر هر پ
ان يدار پايز پايت زائدى ندارد و چون همه چين ذاتش باشد پس آخريت به او عيچون آخر(است 

م آه او از آنچه هم يد برويائيب: رأس الجالوت گفت) ان استيان پايابد و او باقى باشد پس پاي
 .ند دانشمندتر استياش گو درباره

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باب نهى از سخن گفتن در چگونگى
 )ةِيفِي الْكَي عَنِ الْكَلَامِ فِيهْبَابُ النّ(

 
مَانَ بْنِ يرٍ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْحَجّاجِ عَنْ سُلَي عُمَيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِيحْيمُحَمّدُ بْنُ 

 فَإِذَا انْتَهَى الْكَلَامُ إِلَى اللّهِ   رَبّكَ الْمُنْتَهى ىقُولُ وَ أَنّ إِليخَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ع إِنّ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ 
 فَأَمْسِكُوا

  
 :برگردان

ان و سرانجام سوى يهمانا پا) ٥٣ سوره ٤٣(د يفرما خداى عزوجل مى: دي گو)ع(امام صادق 
 .ديستيد باز ايپس چون سخن به خدا رس. پروردگارت باشد

 
 
 
رٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ ي عُمَيهِ عَنِ ابْنِ أَبِيدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِدّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَع
اكَ وَ الْخُصُومَاتِ فَإِنّهَا تُورِثُ الشّكّ وَ تَهْبِطُ الْعَمَلَ وَ يادُ إِيا زِيدَةَ الْحَذّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع ي عُبَيأَبِ

مَا مَضَى قَوْمٌ تَرَآُوا عِلْمَ مَا وُآّلُوا بِهِ وَ يغْفَرَ لَهُ إِنّهُ آَانَ فِيءِ فَلَا  يتَكَلّمَ بِالشّيبَهَا وَ عَسَى أَنْ  صَاحِيتُرْدِ
بُ يجِيهِ فَيدَينِ يدْعَى مِنْ بَيرُوا حَتّى إِنْ آَانَ الرّجُلُ لَيطَلَبُوا عِلْمَ مَا آُفُوهُ حَتّى انْتَهَى آَلَامُهُمْ إِلَى اللّهِ فَتَحَ

   الْأَرْضِيةٍ أُخْرَى حَتّى تَاهُوا فِي رِوَايهِ وَ فِيدَينِ يبُ مِنْ بَيجِيدْعَى مِنْ خَلْفِهِ فَيمِنْ خَلْفِهِ وَ 
  

 :برگردان
ز آه موجب شك شود و عمل را يز بپرهياد از گفتگوهاى دشمنى خياى ز: اد فرموديامام باقر به ز

ده نشود، در يد و آمرزيان آسى سخنى گويد و ممكن است در آن مينماتباه آند و صاحبش را هلاك 
زمان گذشته مردمى علمى را آه واگذارشان شده بودند ترك آردند و در طلب علمى آه از آن نهى 

رت و يدر ح( د و سرگردان شدند و آارشان يشده بودند رفتند تا آنجا آه سخنشان به خدا رس
داد و از  زدند و او به پشت سرش جواب مى ش او صدا مىيا از پد آه مردى ريبه جائى رس) دهشت

تا آنجا آه در : گر استيت ديگفت و در روا ش رو پاسخ مىيآردند و او به پ پشت سرش صدا مى
 .ن سرگردان شدنديزم
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 أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى  عَنْ بَعْضِيعْقُوبِي عَنِ الْ  يهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيمَ عَنْ أَبِي بْنُ إِبْرَاهِيعَلِ

ا رَسُولَ اللّهِ يقَالُ لَهُ سِبَخْتُ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ص فَقَالَ ياً يهُودِي عَبْدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّ يآلِ سَامٍ عَنْ أَبِ
نَ رَبّكَ يهُ وَ إِلّا رَجَعْتُ قَالَ سَلْ عَمّا شِئْتَ قَالَ أَ عَمّا أَسْأَلُكَ عَنْيجِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ رَبّكَ فَإِنْ أَنْتَ أَجَبْتَنِ

 يفَ أَصِفُ رَبّيفَ هُوَ قَالَ وَ آَيءٍ مِنَ الْمَكَانِ الْمَحْدُودِ قَالَ وَ آَ ي شَيسَ فِي آُلّ مَكَانٍ وَ لَيقَالَ هُوَ فِ
 حَوْلَهُ حَجَرٌ ي اللّهِ قَالَ فَمَا بَقِيعْلَمُ أَنّكَ نَبِينَ يالَ فَمِنْ أَوصَفُ بِخَلْقِهِ قَيفُ مَخْلُوقٌ وَ اللّهُ لَا يفِ وَ الْكَيبِالْكَ

وْمِ يتُ آَالْيا سِبَخْتُ إِنّهُ رَسُولُ اللّهِ ص فَقَالَ سِبَخْتُ مَا رَأَينٍ ي مُبِ  يرُ ذَلِكَ إِلّا تَكَلّمَ بِلِسَانٍ عَرَبِيوَ لَا غَ
  أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَ أَنّكَ رَسُولُ اللّهِنَ مِنْ هَذَا ثُمّ قَالَ يأَمْراً أَبْ

  
 :برگردان

: اى رسولخدا: آمد و عرض آرد) ص( بود خدمت رسولخدا]سبحت[هودى آه نامش يك ي: و فرمود
. گرددم رم و گرنه بر مىيپذ اگر پاسخ مرا دادى مى.ام تا درباره پروردگارت از تو سؤال آنم آمده

جاست و در جاى  او در همه: پروردگارت در آجاست؟ فرمود: نچه خواهى بپرس گفتاز آ: فرمود
ف يچگونه توانم پروردگار مرا بچگونگى توص: خدا چگونه است؟ فرمود: ست، گفتيمحدودى ن

زى يرا وصف هر چيز(ف نشود يكه چگونگى مخلوقست و خدا بمخلوقش توصيآنم در صورت
از آجا : گفت) فش آردي را ندارد نتوان بدان توصگرى آن را وصفيمختص خود او است و د

گرى آه در اطرافش بود بلغت عربى يز ديغمبر خدائى؟ چون بگفت هر سنگ و چيم تو پيبدان
تا امروز مطلبى واضحتر از :  او فرستاده خداست، سبحت گفت]سبحت[اى : ا شدند آهيواضح گو

 .و توئى فرستاده خداست يگواهم آه معبودى جز خدا ن: ام سپس گفت دهين نديا
 
 
 
 
 
 

 دن خدايباب ابطال د
 )ةِي إِبْطَالِ الرّؤْيبَابٌ فِ(

 
 
 

 مُحَمّدٍ يعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ آَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ ي بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَلِيحَمّدُ بْنُ أَبِ
 وَ ي وَ الْمُنْعِمُ عَلَي وَ مَوْلَايدِيوسُفَ جَلّ سَيا أَبَا يرَاهُ فَوَقّعَ ع ي هُوَ لَا عْبُدُ الْعَبْدُ رَبّهُ وَيفَ يع أَسْأَلُهُ آَ
رَى قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ رَأَى رَسُولُ اللّهِ ص رَبّهُ فَوَقّعَ ع إِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَرَى ي أَنْ يعَلَى آبَائِ

  ظَمَتِهِ مَا أَحَبّرَسُولَهُ بِقَلْبِهِ مِنْ نُورِ عَ
  

 :برگردان
چگونه بنده پروردگارش را :  نوشتم آه)ع(بامام حسن عسكرى : ديعقوب بن اسحاق گوي

آقا و مولا ولى نعمت من و پدرانم : وسفياى ابا: ند، آنحضرت نوشتيكه او را نبيپرستد در صورت



         تاليف داود صباغ                    ۵٢                                   گزيده اصول آافي      
   

ده يپروردگارش را د) ص(غمبريا پيد از آنحضرت سؤال آردم آيگو. ده شوديبزرگتر از آنستكه د
غمبرش آنچه دوست داشت ياست، در جواب نوشت خداى تبارك و تعالى از نور عظمتش بقلب پ

 .ارائه فرمود
 
 
 
 

دٍ قَالَ آَتَبْتُ إِلَى يفٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عُبَي بْنِ سَيسَى عَنْ عَلِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عِيأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِ
 ذَلِكَ فَكَتَبَ يشْرَحَ لِيهِ الْعَامّةُ وَ الْخَاصّةُ وَ سَأَلْتُهُ أَنْ يةِ وَ مَا تَرْوِي الْحَسَنِ الرّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرّؤْيأَبِ

نِ يرَى اللّهُ بِالْعَي ةِ ضَرُورَةٌ فَإِذَا جَازَ أَنْينَهُمْ أَنّ الْمَعْرِفَةَ مِنْ جِهَةِ الرّؤْيعُ لَا تَمَانُعَ بَيبِخَطّهِ اتّفَقَ الْجَمِ
مَانٍ فَإِنْ آَانَتْ تِلْكَ يسَتْ بِإِيمَاناً أَوْ لَيوَقَعَتِ الْمَعْرِفَةُ ضَرُورَةً ثُمّ لَمْ تَخْلُ تِلْكَ الْمَعْرِفَةُ مِنْ أَنْ تَكُونَ إِ

مَانٍ لِأَنّهَا ضِدّهُ يسَتْ بِإِيا مِنْ جِهَةِ الِاآْتِسَابِ لَي دَارِ الدّنْي فِيمَاناً فَالْمَعْرِفَةُ الّتِيةِ إِيالْمَعْرِفَةُ مِنْ جِهَةِ الرّؤْ
ةِ ي مِنْ جِهَةِ الرّؤْيرَوُا اللّهَ عَزّ ذِآْرُهُ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْمَعْرِفَةُ الّتِيا مُؤْمِنٌ لِأَنّهُمْ لَمْ ي الدّنْيكُونُ فِيفَلَا 
لٌ عَلَى أَنّ ي الْمَعَادِ فَهَذَا دَلِي مِنْ جِهَةِ الِاآْتِسَابِ أَنْ تَزُولَ وَ لَا تَزُولُ فِيالّتِمَاناً لَمْ تَخْلُ هَذِهِ الْمَعْرِفَةُ يإِ

   إِلَى مَا وَصَفْنَاهُينُ تُؤَدّينِ إِذِ الْعَيرَى بِالْعَياللّهَ عَزّ وَ جَلّ لَا 
  

 :برگردان
خدا و آنچه عامه و خاصه دن ينامه نوشتم و درباره د) ع(بحضرت رضا: ديد گويمحمد بن عب

: م شرح دهد، حضرت بخط خود نوشتين مطلب را براياند سؤال آردم و خواستم آه ا ت آردهيروا
دن ضرروى و قطعى است، پس يست آه شناسائى از راه ديان آنها نيهمه اتفاق دارند و اختلافى م

رون از ين شناخت بي اده شود قطعا شناختن او حاصل شود، آنگاهياگر درست باشد آه خدا بچشم د
مان باشد پس شناسائى ين ايى از راه دين شناسايست، اگر ايمان نيا ايمان است و يا ايست آه ين نيا

ا مؤمنى يد در دنيى ضد آن است و باين شناسايرا ايمان نباشد زيل است ايا آه از راه آسب دليدر دن
مان نباشد، يدن اي اگر شناسائى از راه داند و دهيشان خدا عز ذآره را نديرا ايوجود نداشته باشد ز

ا يو (د نابود شود يا در معاد نابود شود و نبايست آه يرون از آن نيل بيشناسائى از راه آسب دل
دن به چشم به آنچه يرا ديده نشود زينكه خداى عز وجل به چشم ديل است بر اين دليا) نابود نشود،

 .رسد م مىيگفت
 
 
 
هِ قَالَ حَضَرْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع ي بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِي عَنْ أَبِمَي بْنُ إِبْرَاهِيعَلِ

 لَمْ تَهُ قَالَ بَلْيءٍ تَعْبُدُ قَالَ اللّهَ تَعَالَى قَالَ رَأَ ي شَيا أَبَا جَعْفَرٍ أَيهِ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ فَقَالَ لَهُ يفَدَخَلَ عَلَ
دْرَكُ بِالْحَوَاسّ ياسِ وَ لَا يعْرَفُ بِالْقِيمَانِ لَا يونُ بِمُشَاهَدَةِ الْأَبْصَارِ وَ لَكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيتَرَهُ الْعُ

لِكَ اللّهُ لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ قَالَ  حُكْمِهِ ذَيجُورُ فِياتِ مَعْرُوفٌ بِالْعَلَامَاتِ لَا يآ شَبّهُ بِالنّاسِ مَوْصُوفٌ بِالْيوَ لَا 
  جْعَلُ رِسالَتَهُيثُ يقُولُ اللّهُ أَعْلَمُ حَيفَخَرَجَ الرّجُلُ وَ هُوَ 

  
 :برگردان

پرسى؟  ز را مىياى أبا جعفر چه چ: د و عرض آردي رس)ع(مردى از خوارج خدمت امام باقر 
نند ولى دلها او را ينائى چشم نبيگان او را بديد: ئى فرمود دهيخداى تعالى را، گفت او را د: فرمود
ست، با ياند، با سنجش شناخته نشود و با حواس درك نشود و به مردم مانند ن دهيمان ديقت ايبحق
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ش ستم نكد، اوست خدا سزاوار پرستشى يف شده و با علامات شناخته شده، در داورياتش توصيآ
ش را آجا قرار ي داناتر است آه رسالت خوخدا: گفتيرون رفت و ميست، مرد خارجى بيجز او ن

 .دهد
 

 عَبْدِ ي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عِيحْيمُحَمّدُ بْنُ 
سَ ي لَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ قَدْ جاءَآُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبّكُمْ لَ قَوْلِهِ لا تُدْرِآُهُ الْأَبْصارُ قَالَ إِحَاطَةُ الْوَهْمِ أَياللّهِ ع فِ

 عَمَى يعْنِيسَ يها لَي فَعَلَينِهِ وَ مَنْ عَمِي مِنَ الْبَصَرِ بِعَيعْنِيسَ يونِ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ لَي بَصَرَ الْعُيعْنِي
رٌ بِالدّرَاهِمِ يرٌ بِالْفِقْهِ وَ فُلَانٌ بَصِيرٌ بِالشّعْرِ وَ فُلَانٌ بَصِيالُ فُلَانٌ بَصِقَيونِ إِنّمَا عَنَى إِحَاطَةَ الْوَهْمِ آَمَا يالْعُ

  نِيرَى بِالْعَيابِ اللّهُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يرٌ بِالثّيوَ فُلَانٌ بَصِ
  

 :برگردان
: ، فرمودابنديدگان او را در نيد) ٦ سوره ١٠٤(ه ي راجع به آ)ع(امام صادق : ديابن سنان گو

نستكه خدا در خاطرها نگنجد و چشم يفه ايه شريعنى معنى مقصود از آي(مقصود احاطه وهم است 
از پروردگارتان )  سوره انعام١٠٤ه يآ(د يفرما نى خدا چه مىيب مگر نمى) ابديدل باو دست ن

د هر يفرما) ٦ سوره ١٠٤ه يز در آيو ن(ست ينائى بچشم نيرتها سوى شما آمده، آه مقصود بيبص
و هر آه آور گشت ) ديسپس فرما(ست، ينائى بچشم نينا شد بسود خودش باشد آه مقصود بيآه ب
ند يگو ست، همانا مقصود احاطه وهم است چنانكه مىيان خودش باشد، آه مقصود آورى چشم نيبز

ا ناست، خديناست و فلانى بلباس بيناست و فلانى بسكه پول بيناست و فلانى بفقه بيفلانى بشعر ب
چكس يدن خدا بچشم محالست و هينكه چون ديخلاصه ا. (ده شودينست آه بچشم ديبزرگوارتر از ا

ه يح واضح باشد بلكه مقصود از آيل توضيفه آنرا نفى نكرده است تا از قبيه شريآند آ ال آنرا نمىيخ
كن ن معنى مميدن آنه ذات در خاطر انسان آه چون توهم ايفه احاطه وهم است بخدا و گنجيشر

 .فه آنرا نفى نمودهيه شرياست آ
 
 
 
 
 

 ف نمودهير آنكه خود توصيف خدا به غيباب نهى از توص
 ) رِ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ تَعَالَىي عَنِ الصّفَةِ بِغَيبَابُ النّهْ(

 
 عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ نِ بْنِ الْحَسَنِيلَ عَنِ الْحُسَي عَبْدِ اللّهِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إِسْمَاعِيمُحَمّدُ بْنُ أَبِ

 الْحَسَنِ الرّضَا ع ينِ قَالَا دَخَلْنَا عَلَى أَبِيمَ بْنِ مُحَمّدٍ الْخَزّازِ وَ مُحَمّدِ بْنِ الْحُسَيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيبْنِ سَعِ
نَ سَنَةً وَ قُلْنَا إِنّ هِشَامَ ي سِنّ أَبْنَاءِ ثَلَاثِي صُورَةِ الشّابّ الْمُوَفّقِ فِينَا لَهُ أَنّ مُحَمّداً ص رَأَى رَبّهُ فِيفَحَكَ

ةُ صَمَدٌ فَخَرّ سَاجِداً لِلّهِ ثُمّ قَالَ يقُولُونَ إِنّهُ أَجْوَفُ إِلَى السّرّةِ وَ الْبَقِي يثَمِيبْنَ سَالِمٍ وَ صَاحِبَ الطّاقِ وَ الْمِ
 ذَلِكَ وَصَفُوكَ سُبْحَانَكَ لَوْ عَرَفُوكَ لَوَصَفُوكَ بِمَا وَصَفْتَ بِهِ سُبْحَانَكَ مَا عَرَفُوكَ وَ لَا وَحّدُوكَ فَمِنْ أَجْلِ

رِكَ اللّهُمّ لَا أَصِفُكَ إِلّا بِمَا وَصَفْتَ بِهِ نَفْسَكَ وَ لَا يشَبّهُوكَ بِغَيفَ طَاوَعَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ ينَفْسَكَ سُبْحَانَكَ آَ
ءٍ  ينَا فَقَالَ مَا تَوَهّمْتُمْ مِنْ شَينَ ثُمّ الْتَفَتَ إِلَي مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمِيرٍ فَلَا تَجْعَلْنِي لِكُلّ خَأُشَبّهُكَ بِخَلْقِكَ أَنْتَ أَهْلٌ

ا مُحَمّدُ ي يالِسْبِقُنَا التّي وَ لَا يدْرِآُنَا الْغَالِي لَا يرَهُ ثُمّ قَالَ نَحْنُ آلُ مُحَمّدٍ النّمَطُ الْأَوْسَطُ الّذِيفَتَوَهّمُوا اللّهَ غَ
ا ينَ سَنَةً يئَةِ الشّابّ الْمُوَفّقِ وَ سِنّ أَبْنَاءِ ثَلَاثِي هَينَ نَظَرَ إِلَى عَظَمَةِ رَبّهِ آَانَ فِيإِنّ رَسُولَ اللّهِ ص حِ

 ينْ آَانَتْ رِجْلَاهُ فِنَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَي صِفَةِ الْمَخْلُوقِيكُونَ فِي عَزّ وَ جَلّ أَنْ يمُحَمّدُ عَظُمَ رَبّ
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نَ لَهُ مَا يسْتَبِي نُورٍ مِثْلِ نُورِ الْحُجُبِ حَتّى يخُضْرَةٍ قَالَ ذَاكَ مُحَمّدٌ آَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَبّهِ بِقَلْبِهِ جَعَلَهُ فِ
ا مُحَمّدُ مَا شَهِدَ لَهُ يرُ ذَلِكَ ينْهُ غَضُ وَ مِي الْحُجُبِ إِنّ نُورَ اللّهِ مِنْهُ أَخْضَرُ وَ مِنْهُ أَحْمَرُ وَ مِنْهُ أَبْيفِ

  الْكِتَابُ وَ السّنّةُ فَنَحْنُ الْقَائِلُونَ بِهِ
  

 :برگردان
م، يم و براى آنحضرت نقل آردياب شديخدمت حضرت رضا شرف: ندين گويخزرازو محمد بن حس

هشم و بن سالم : ده و گفتميپروردگارش را بصورت جوان آراسته سى ساله د) ص(محمد: كهيتيروا
ان خالى بود و باقى تنش توپر، حضرت براى خدا يخدا تا ناف م: نديگويثمى ميو صاحب طلاق و م
ت صفت ترا ين رو برايات ندانستند، از ا گانهيمنزهى تو، ترا نشناختند و : بسجده افتاد و فرمود

كردند، منزهى يف ميصئى تو ف آردهيشناختند به آنچه خود را توصيدند، منزهى تو، اگر ترا ميش
ا، من ترا جز به آنچه خود يه آنند بار خدايگرى تشبيتو، چگونه بخود اجازه دادند آه ترا بد

رى را سزاوارى، مرا از مردم ستمگر قرار مده يئى نستانم و بمخلوقت مانند نسازم، تو هر خ ستوده
ما آل : د، بعد فرمودينر آن دايهر چه بخاطرتان گذشت خدا را غ: سپس بما توجه نمود و فرمود

م آه غلو آننده بما نرسد و عقب افتاده از ما نگذرد يباش) مىيصراط مستق(ق معتدلى يمحمد طر
كدسته غلو آرده او را خدا دانند و يم ولى يفه بلافصل داني را خل)ع(ن يرالمؤمنيمثل آنكه ما ام(
م يده خود را بما آه در حد وسطيعقد در يندو دسته بايكدسته عقب افتاده در رتبه چهارمش دانند، اي

بعظمت پروردگارش نظر افكند جوان ) ص(كه رسول خداياى محمد هنگام) ابنديرسانند تا نجات 
نست آه بصفت يپروردگار عزوجل من بزرگتر از ا! آراسته و در سن سى سالگى بود اى محمد

محمد : بود؟ فرمودش در سبزه يقربانت گردم، آى بود آه دو پا: عرضكردم. دگان باشديآفر
بود آه چون با دل متوجه پرودگارش شد، خدا او را در نورى مانند نور ) ه و اله وسلمياالله عل صلى(

دا گشت، همانا نور خدا يش هويقرار داد تا آنجا آه آنچه در حجت بود برا) معارف و عقول(حجت 
ث به آن ي آه قرآن و حدده ما همان استيعق! گر است، اى محمديد و رنگهاى ديسبز و سرخ و سف

 .گواهى دهد
 
 
 

 ي أَصْحَابُنَا فِيدِيا سَينِ قَدِ اخْتَلَفَ ينَ وَ مِائَتَي مُحَمّدٍ ع سَنَةَ خَمْسٍ وَ خَمْسِيسَهْلٌ قَالَ آَتَبْتُ إِلَى أَبِ
 مِنْ ذَلِكَ ي أَنْ تُعَلّمَنِيدِيا سَيتَ يقُولُ هُوَ صُورَةٌ فَإِنْ رَأَيقُولُ هُوَ جِسْمٌ وَ مِنْهُمْ مَنْ يدِ مِنْهُمْ مَنْ يالتّوْحِ
دِ وَ هَذَا عَنْكُمْ يهِ وَ لَا أَجُوزُهُ فَعَلْتَ مُتَطَوّلًا عَلَى عَبْدِكَ فَوَقّعَ بِخَطّهِ ع سَأَلْتَ عَنِ التّوْحِي أَقِفُ عَلَييمَإ؛

خْلُقُ تَبَارَكَ وَ يسَ بِمَخْلُوقٍ يهُ آُفُواً أَحَدٌ خَالِقٌ وَ لَكُنْ لَيولَدْ وَ لَمْ يلِدْ وَ لَمْ يمَعْزُولٌ اللّهُ وَاحِدٌ أَحَدٌ لَمْ 
سَ بِصُورَةٍ جَلّ ثَنَاؤُهُ وَ يشَاءُ وَ لَيصَوّرُ مَا يسَ بِجِسْمٍ وَ يرِ ذَلِكَ وَ لَيشَاءُ مِنَ الْأَجْسَامِ وَ غَيتَعَالَى مَا 

 رُيعُ الْبَصِيءٌ وَ هُوَ السّمِ يسَ آَمِثْلِهِ شَيرُهُ لَيغَكُونَ لَهُ شِبْهٌ هُوَ لَا يتَقَدّسَتْ أَسْمَاؤُهُ أَنْ 
  

 :برگردان
د اختلاف يان در توحيعي به حضرت عسكرى نوشتم آه اصحاب ما ش٢٥٥در سال : ديل گويسه

ند او صورت است اگر صلاح بدانى به چاآر خود يند او جسم است و بعضى گويبرخى گو: دارند
دهم، حضرت به يستم و از آن تجاوز نكنم انجام ميآنچه را آه بر آن باد ياموزيد و به من بيلطف آن

) ستيفه شما نيوظ(دى در صورتى آه از شما برآنار است يد پرسيخط خود مرقوم فرمود از توح
ست يست، او خالق است و مخلوق نيزى همتاى او نيكتاست، نزاده و زاده نشده و چيگانه و يخدا 

ست، آنچه خواهد يند و خودش جسم نيافرير جسم بيخواهد از جسم و غخداى تبارك و تعالى هر چه 
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ش يش مقدستر از آنكه برايست، سپاسش بزرگست و نامهايصورتگرى آند و خودش صورت ن
 .ناستيست و او شنوا و بيزى مانندش نيمانندى جز خود او باشد، چ

 
مَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ي بْنِ إِبْرَاهِيمَانَ عَنْ عَلِينْ مُحَمّدِ بْنِ سُلَرِهِ عَيادٍ وَ عَنْ غَي بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيعَلِ

بْلُغُونَ آُنْهَ يقْدِرُ الْعِبَادُ عَلَى صِفَتِهِ وَ لَا يعٌ لَا يمٌ رَفِي عَبْدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ إِنّ اللّهَ عَظِيبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِ
نٍ وَ يفٍ وَ لَا أَيوصَفُ بِكَيرُ وَ لَا يفُ الْخَبِيدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَ هُوَ اللّطِيرُ وَ هُوَ عَظَمَتِهِ لَا تُدْرِآُهُ الْأَبْصَا

فَ لَنَا مِنَ يفُ بِمَا آَيفاً فَعُرِفَتِ الْكَيفَ حَتّى صَارَ آَيفَ الْكَي آَيفِ وَ هُوَ الّذِيفَ أَصِفُهُ بِالْكَيثٍ وَ آَيحَ
نِ أَمْ ينَ لَنَا مِنَ الْأَينُ بِمَا أَيناً فَعُرِفَتِ الْأَينَ حَتّى صَارَ أَينَ الْأَي أَينٍ وَ هُوَ الّذِيأَفَ أَصِفُهُ بِيفِ أَمْ آَيالْكَ
ثِ فَاللّهُ يثَ لَنَا مِنَ الْحَيثُ بِمَا حَيثاً فَعُرِفَتِ الْحَيثَ حَتّى صَارَ حَيثَ الْحَي حَيثٍ وَ هُوَ الّذِيفَ أَصِفُهُ بِحَيآَ

دْرِكُ الْأَبْصَارَ لَا إِلَهَ يءٍ لَا تُدْرِآُهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ  ي آُلّ مَكَانٍ وَ خَارِجٌ مِنْ آُلّ شَيوَ تَعَالَى دَاخِلٌ فِتَبَارَكَ 
 رُيفُ الْخَبِيمُ وَ هُوَ اللّطِي الْعَظِيإِلّا هُوَ الْعَلِ

  
 :برگردان

قت عظمتش نرسند، يتوانند و به حقفش نيخدا بزرگست و با بندگان توص:  فرمود)ع(امام صادق 
نى يگزيف و آگاهست، به چگونگى و جايها را درك آند و او لطينائيها او را درك نكنند و او بينائيب

چگونه ) ا در چه سواستيا به آجاست ينتوان گفت خدا چگونه است (ف نشود يو چه سوئى توص
له يد تا چگونگى شد و بوسيرنكه چگونگى را او آفيتوانم او را به چگونگى وصف آنم با ا

نى وصف آنم يگزيا چگونه توانم او را به جايچگونگى آه براى ما قرار داد چگونگى شناخته شد 
نى آه براى ما قرار داد معنى يگزيله جايد تا جا محقق شد و ما به وسيكه او جا را آفريدر صورت

كه او سو و يوصف آنم در صورتا چگونه توانم او را به در چه سواست يم، يدينى را فهميگزيجا
م، يديله جهتى آه براى خود ما قرار داد سو و جهت را فهميد تا آن محقق شد و ما به وسيجهت آفر

علم و قدرتش به همه جا (ز خارج است يپس خداى تبارك و تعالى در همه جا داخل و از همه چ
چشم در (ها را درك آند ينائي بها درآش نكنند و اوينائيب) ز استير همه چياحاطه دارد و ذاتش غ

نها را يآند اما خدا ا دنش را درك نمىيدنش را و ابزار ديند خودش را و ديب ز را مىيكه همه چيحال
ز را يانت آميد نگاه خيگر فرمايه ديند چنانچه در آيب كه چشم مىيزهائيآند تا چه رسد به چ درك مى

 .ف است و آگاهيست و او لطيسته پرستشى جز خداى فراز و بزرگ نيشا) داند مى
 
 
 
 

 باب نهى از جسم و صورت درباره خدا
 ) عَنِ الْجِسْمِ وَ الصّورَةِيبَابُ النّهْ(

 
 
 

دٍ قَالَ جِئْتُ إِلَى يعٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ زَيلَ بْنِ بَزِيادٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إِسْمَاعِيمُحَمّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ
اءِ إِنْشَاءً وَ مُبْتَدِعِهَا ابْتِدَاعاً بِقُدْرَتِهِ وَ ي الْحَمْدُ لِلّهِ فَاطِرِ الْأَشْيدِ فَأَمْلَى عَلَيأَسْأَلُهُ عَنِ التّوْحِالرّضَا ع 

 مُتَوَحّداً بِذَلِكَ فَ شَاءَيصِحّ الِابْتِدَاعُ خَلَقَ مَا شَاءَ آَيبْطُلَ الِاخْتِرَاعُ وَ لَا لِعِلّةٍ فَلَا يءٍ فَ يحِكْمَتِهِ لَا مِنْ شَ
طُ بِهِ يحِيتِهِ لَا تَضْبِطُهُ الْعُقُولُ وَ لَا تَبْلُغُهُ الْأَوْهَامُ وَ لَا تُدْرِآُهُ الْأَبْصَارُ وَ لَا يقَةِ رُبُوبِيلِإِظْهَارِ حِكْمَتِهِ وَ حَقِ

رِ حِجَابٍ يفُ الصّفَاتِ احْتَجَبَ بِغَيهِ تَصَارِي فِمِقْدَارٌ عَجَزَتْ دُونَهُ الْعِبَارَةُ وَ آَلّتْ دُونَهُ الْأَبْصَارُ وَ ضَلّ
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رِ جِسْمٍ لَا إِلَهَ يرِ صُورَةٍ وَ نُعِتَ بِغَيةٍ وَ وُصِفَ بِغَيرِ رُؤْيرِ سِتْرٍ مَسْتُورٍ عُرِفَ بِغَيمَحْجُوبٍ وَ اسْتَتَرَ بِغَ
  رُ الْمُتَعَالِيإِلّا اللّهُ الْكَبِ

 :برگردان
م يدم، حضرت برايد پرسياب شدم و درباره توحي حضرت رضا شرفد خدمتيد گويمحمد بن ز

ش يد آورد و بقدرت و حكمت خويز را بدون نقشه پديش خدا را است آه همه چيستا: كته آرديد
ان نبود تا يد و علت و سببى در ميايد تا اختراع صادق نيافريزى نياختراعشان آرد آنها را از چ

قت يش براى اظهار حكمت و حقيكتائى خوي چنانچه خواست با ح نباشد آنچه را خواستيابتكار صح
ها درآش نكنند و در ينائيرد و خاطرها به او نرسند، بيد، خردها او را به دست نگيتش آفريربوب

ش در مقام او نارسا ياند هر گونه ستا ها در مانده نائىير ناتوان و بياندازه نگنجد، در آستانش تعب
ده و يتصور ستوده گرد ده شناخته شده و بىيده، نادي بى پوشش پوشپرده نهان است و است، بى

 .ستيشى جز خداى بزرگ متعال نيسته ستايف شده، شايجسم توص بى
 
 

نِ  نَصْرٍ عَنْ مُحَمّدِ بْي بْنِ الْعَبّاسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عَمّنْ ذَآَرَهُ عَنْ عَلِيحَمّدُ بْنُ أَبِ
تُ لَهُ قَوْلَ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ أَنّهُ ي وَ حَكَيقِيمَ ع قَوْلَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الْجَوَالِي إِبْرَاهِيمٍ قَالَ وَصَفْتُ لِأَبِيحَكِ

اءِ بِجِسْمٍ يخَالِقَ الْأَشْصِفُ ي فُحْشٍ أَوْ خَناً أَعْظَمُ مِنْ قَوْلِ مَنْ يءٌ أَ يشْبِهُهُ شَيجِسْمٌ فَقَالَ إِنّ اللّهَ تَعَالَى لَا 
 راًيدٍ وَ أَعْضَاءٍ تَعَالَى اللّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوّاً آَبِيأَوْ صُورَةٍ أَوْ بِخِلْقَةٍ أَوْ بِتَحْدِ

 :برگردان
ان آردم و گفتار هشام بن حكم يقى را بي گفتار جوال)ع(براى موسى بن جعفر : ديم گويمحمد بن حك

ست، چه دشنام و يزى مانند نيخداى تعالى را چ: ست، حضرت فرمودخدا جسم ا: ت نمودميرا حكا
ا يا مخلوقش يا صورت يز را به جسم يناسزائى بزرگتر است از گفته آسى آه خالق همه چ

 .ار برترى داردين گفتار بسيف آند خداى از ايت و اعضاء توصيمحدود
 
 

نِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ يلَ عَنِ الْحُسَيمَاعِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إِسْيمُحَمّدُ بْنُ أَبِ
قُولُ دَخَلْتُ عَلَى يانَ يونُسَ بْنَ ظَبْيادٍ قَالَ سَمِعْتُ يرَةِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ زِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيبْنِ سَعِ

 أَخْتَصِرُ لَكَ مِنْهُ أَحْرُفاً فَزَعَمَ أَنّ يماً إِلّا أَنّيقُولُ قَوْلًا عَظِيهِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ  عَبْدِ اللّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنّ يأَبِ
جُوزُ أَنْ يكُونَ الصّانِعُ بِمَعْنَى الْفِعْلِ وَ يجُوزُ أَنْ يئَانِ جِسْمٌ وَ فِعْلُ الْجِسْمِ فَلَا ياءَ شَياللّهَ جِسْمٌ لِأَنّ الْأَشْ

حَهُ أَ مَا عَلِمَ أَنّ الْجِسْمَ مَحْدُودٌ مُتَنَاهٍ وَ الصّورَةَ مَحْدُودَةٌ يعْنَى الْفَاعِلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ع وَكُونَ بِمَي
خْلُوقاً قَالَ ادَةَ وَ النّقْصَانَ آَانَ مَيادَةَ وَ النّقْصَانَ وَ إِذَا احْتَمَلَ الزّيةٌ فَإِذَا احْتَمَلَ الْحَدّ احْتَمَلَ الزّيمُتَنَاهِ

تَنَاهَ وَ لَمْ يتَجَزّأْ وَ لَمْ يقُلْتُ فَمَا أَقُولُ قَالَ لَا جِسْمٌ وَ لَا صُورَةٌ وَ هُوَ مُجَسّمُ الْأَجْسَامِ وَ مُصَوّرُ الصّوَرِ لَمْ 
نَ الْمُنْشِئِ وَ الْمُنْشَإِ يوقِ فَرْقٌ وَ لَا بَنَ الْخَالِقِ وَ الْمَخْلُيكُنْ بَيقُولُونَ لَمْ يتَنَاقَصْ لَوْ آَانَ آَمَا يدْ وَ لَمْ يتَزَاي

 ئاًيشْبِهُ هُوَ شَيءٌ وَ لَا  يشْبِهُهُ شَينَ مَنْ جَسّمَهُ وَ صَوّرَهُ وَ أَنْشَأَهُ إِذْ آَانَ لَا يلَكِنْ هُوَ الْمُنْشِئُ فَرْقٌ بَ
 :برگردان

د ين حكم سخنى سخت گوهمانا هشام ب: دم و عرض آردمي رس)ع(خدمت امام صادق : ديونس گوي
زها يرا آه چيده دارد آه خدا جسم است زياو عق: آنم اش را براى شما مختصر مى آه من چند جمله

زها عمل و آار باشد ولى رواست آه يست آه صانع چيو درست ن: جسم و عمل جسم: دو قسمند
ت و صورت هم داند آه جسم محدود و متناهى اس حضرت فرمود، واى بر او مگر نمى. فاعل باشد

آند و چون فزونى و  دا مىيت دارد، فزونى و آاهش پيمحدود و متناهى است و چون جسم محدود
نه جسم : ده داشته باشم؟ فرموديعرض آردم پس من چه عق. دا آرد مخلوق خواهد بوديآاهش پ
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رد ت ندايد، جزء ندارد، نهاياست و نه صورت، او اجسام را اجسام آند و صورتها را صورت نما
ده يننده و آفريان خالق و مخلوق و آفريند ميقت چنان باشد آه آنها گويابد، اگر حقيش و آاهش نيافزا

دش يان او و آسى آه جسمش ساخته و صورتش داده و پديد آورنده، ميفرقى نباشد، ولى اوست پد
 .زى نمانديست و او به چيزى مانند او نيرا چيآورده فرق است، ز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صه سخن در صفات ذات و صفات فعلخلا
 )جمله القول فى صفات الذات و صفات الفعل(

 
 
 
رُ هَذِهِ ي الْوُجُودِ فَذَلِكَ صِفَةُ فِعْلٍ وَ تَفْسِيعاً فِينِ وَصَفْتَ اللّهَ بِهِمَا وَ آَانَا جَمِيئَيإِنّ آُلّ شَ 

بْغِضُ فَلَوْ يحِبّ وَ مَا يسْخِطُهُ وَ مَا يرْضَاهُ وَ مَا يدُ وَ مَا يرِيا دُ وَ مَا لَيرِي الْوُجُودِ مَا يالْجُمْلَةِ أَنّكَ تُثْبِتُ فِ
حِبّ يدُ نَاقِضاً لِتِلْكَ الصّفَةِ وَ لَوْ آَانَ مَا يرِيآَانَتِ الْإِرَادَةُ مِنْ صِفَاتِ الذّاتِ مِثْلِ الْعِلْمِ وَ الْقُدْرَةِ آَانَ مَا لَا 

عْلَمُ وَ مَا لَا ي الْوُجُودِ مَا لَا يبْغِضُ نَاقِضاً لِتِلْكَ الصّفَةِ أَ لَا تَرَى أَنّا لَا نَجِدُ فِيمِنْ صِفَاتِ الذّاتِ آَانَ مَا 
 لَسْنَا نَصِفُهُ بِقُدْرَةٍ وَ عَجْزٍ وَ عِلْمٍ وَ جَهْلٍ وَ سَفَهٍ وَ حِكْمَةٍ وَ خَطَإٍ يهِ وَ آَذَلِكَ صِفَاتُ ذَاتِهِ الْأَزَلِيقْدِرُ عَلَي

 مَنْ يعَادِي مَنْ أَطَاعَهُ وَ يوَالِيبْغِضُ مَنْ عَصَاهُ وَ يحِبّ مَنْ أَطَاعَهُ وَ يقَالَ يجُوزُ أَنْ يزٍّ وَ ذِلّةٍ وَ وَ عِ
 وَ لَا ي وَ تَوَلّنِي وَ لَا تَسْخَطْ عَلَي الدّعَاءِ اللّهُمّ ارْضَ عَنّيقَالُ فِيسْخَطُ وَ يرْضَى وَ يعَصَاهُ وَ إِنّهُ 

مْلِكَ وَ يقْدِرُ أَنْ لَا يمْلِكَ وَ لَا يقْدِرُ أَنْ يعْلَمَ وَ يقْدِرُ أَنْ لَا يعْلَمَ وَ لَا يقْدِرُ أَنْ يقَالَ يجُوزُ أَنْ ي وَ لَا يتُعَادِنِ
قْدِرُ أَنْ لَا ي وَ لَا كُونَ جَوَاداًيقْدِرُ أَنْ يماً وَ يزاً حَكِيكُونَ عَزِيقْدِرُ أَنْ لَا يماً وَ لَا يزاً حَكِيكُونَ عَزِيقْدِرُ أَنْ ي
قَالَ أَرَادَ أَنْ يضاً أَنْ يجُوزُ أَيكُونَ غَفُوراً وَ لَا يقْدِرُ أَنْ لَا يكُونَ غَفُوراً وَ لَا يقْدِرُ أَنْ يكُونَ جَوَاداً وَ ي
هِ مِنْ صِفَاتِ الذّاتِ وَ الْإِرَادَةُ مِنْ ماً وَ مَالِكاً وَ عَالِماً وَ قَادِراً لِأَنّ هَذِيزاً وَ حَكِيماً وَ عَزِيكُونَ رَبّاً وَ قَدِي

 عَنْهُ بِكُلّ صِفَةٍ مِنْهَا ضِدّهَا يرِدْ هَذَا وَ صِفَاتُ الذّاتِ تَنْفِيقَالُ أَرَادَ هَذَا وَ لَمْ يصِفَاتِ الْفِعْلِ أَ لَا تَرَى أَنّهُ 
مٌ فَالْعِلْمُ ضِدّهُ الْجَهْلُ وَ يمٌ عَدْلٌ آَرِي مَلِكٌ حَلِ  ي غَنِمٌيزٌ وَ حَكِيرٌ وَ عَزِيعٌ وَ بَصِي وَ عَالِمٌ وَ سَمِ  يقَالُ حَي

اةُ ضِدّهَا الْمَوْتُ وَ الْعِزّةُ ضِدّهَا الذّلّةُ وَ الْحِكْمَةُ ضِدّهَا الْخَطَأُ وَ ضِدّ الْحِلْمِ يالْقُدْرَةُ ضِدّهَا الْعَجْزُ وَ الْحَ
  الْجَوْرُ وَ الظّلْمُالْعَجَلَةُ وَ الْجَهْلُ وَ ضِدّ الْعَدْلِ 
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 :برگردان
ند، يف آنى و هر دو وجود داشته باشد صفت فعل خدايهر دو صفتى آه بتوانى خدا را به آنها توص

زى يخواهد و چ زى را آه مىيآنى چ نستكه تو در جهان هستى ثابت مىين جمله مختصر ايح ايتوض
زى يو چ) خواهد د و دشوارى آن را نمىخواه گوئى آسانى آار بندگانش را مى مى(خواهد  را آه نمى

نها يا(كه مبغوض دارد يزيكه دوست دارد و چيزيزى آه بخشمش آرد و چيآه خشنودش آند و چ
را اگر اراده مانند علم و قدرت از يز) همه صفات فعل خدا هستند و اراده هم صفت فعل است

ز اگر آنچه دوست يباشد و ن  مىن قولي آنچه خدا اراده ندارد ناقض ا]ديريمالا[صفات ذات باشد، 
نى آه ما در عالم يب دارد از صفات ذات باشد، آنچه مبغوض دارد ناقض آن خواهد بود، مگر نمى

ن است تمام صفات يابم، همچني وجود آنچه را خدا نداند و آنچه را آه خدا بر آن قدرت ندارد نمى
ز حكمت و خطا و يلم و جهل وسفه و نو ع(م خدا را به قدرت و عجز يتوان ذات ازلى او آه ما نمى

اش را دوست دارد و نافرمانش را  اطاعت آننده: ميز است بگوئيم ولى جايو ذلت وصف آن) عزت
ارى آند و با نافرمان دشمنى آند و خدا خشنود شود و خشم يمبغوض شمارد و اطاعت آننده را 

ارى آن و با من ي مكن مرا ا از من راضى باش و بر من خشميخدا: شود آند، در دعا گفته مى
تواند سلطان باشد و  تواند نداند مى تواند بداند، و نمى مى: ست گفته شوديز نيدشمنى مكن و جا

تواند جواد  م نباشد، مىيز و حكيتواند عز م باشد و نمىيز و حكيتواند عز تواند سلطان نباشد، مى نمى
ست يز نيز جاين. تواند آمرزنده نباشد باشد و نمىتواند آموزنده  تواند آه جواد نباشد، مى باشد و نمى
نها صفات ذاتند يرا ايم، مالك عالم و قادر باشد زيز، حكيم، عزياراده آرد پروردگار، قد: گفته شود

ن را نخواست در ين را خواست و ايخدا ا: شود نى آه گفته مىيو اراده صفت فعل، مگر نب
حى، عالم، : شود گفته مى: شود ز خدا نفى مىكه در برابر هر صفت ذات ضد آن صفت ايصورت
و جهل ضد علم است، عجز ضد . ميعدل، آر: ميم، غنى، ملك، حليز، حكير، عزيع، بصيسم

ات، ذلت ضد عزت، خطا ضد حكمت، عجله و جهل ضد حلم، ظلم و جور يقدرت، صوت ضد ح
 .ضد عدل

 
 
 

 باب معانى اسماء و اشتقاق آنها
 )اءِ وَ اشْتِقَاقِهَ الْأَسْمَيبَابُ مَعَانِ(

 
 يى عَنْ جَدّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِيحْي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يعِدّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ الْبَرْقِ

  قّ وَ جَلّالْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ مَعْنَى اللّهِ فَقَالَ اسْتَوْلَى عَلَى مَا دَ
 :برگردان

ز آوچك و يخدا بر هر چ: راجع به معنى االله سؤال شد فرمود) ع(از حضرت موسى بن جعفر
ت است حضرت يلاء و تسلط بر همه موجودات لازمه معنى الوهيچون است(بزرگ تسلط دارد 

 .)بلازم معنى پاسخش داد
 

 يلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِيى عَنْ فُضَيحْيرِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبّايحْمَدُ بْنُ إِدْرِ
آخِرُ وَ قُلْتُ أَمّا الْأَوّلُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ  عْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ هُوَ الْأَوّلُ وَ الْي

نْتَقِلُ يرُ وَ الزّوَالُ أَوْ يدْخُلُهُ التّغَيرُ أَوْ يتَغَيدُ أَوْ يبِيءٌ إِلّا  يسَ شَيرَهُ فَقَالَ إِنّهُ لَيا تَفْسِنْ لَنَيآخِرُ فَبَ وَ أَمّا الْ
إِلَى ادَةٍ إِلَى نُقْصَانٍ وَ مِنْ نُقْصَانٍ يئَةٍ وَ مِنْ صِفَةٍ إِلَى صِفَةٍ وَ مِنْ زِيئَةٍ إِلَى هَيمِنْ لَوْنٍ إِلَى لَوْنٍ وَ مِنْ هَ

آخِرُ عَلَى مَا  ءٍ وَ هُوَ الْ يزَالُ بِحَالَةٍ وَاحِدَةٍ هُوَ الْأَوّلُ قَبْلَ آُلّ شَيزَلْ وَ لَا ينَ فَإِنّهُ لَمْ يادَةٍ إِلّا رَبّ الْعَالَمِيزِ
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كُونُ تُرَاباً مَرّةً ي ي الْإِنْسَانِ الّذِرِهِ مِثْلُيهِ الصّفَاتُ وَ الْأَسْمَاءُ آَمَا تَخْتَلِفُ عَلَى غَيزَلْ وَ لَا تَخْتَلِفُ عَلَيلَمْ 
كُونُ مَرّةً بَلَحاً وَ مَرّةً بُسْراً وَ مَرّةً رُطَباً وَ ي يماً وَ آَالْبُسْرِ الّذِيوَ مَرّةً لَحْماً وَ دَماً وَ مَرّةً رُفَاتاً وَ رَمِ

   جَلّ وَ عَزّ بِخِلَافِ ذَلِكَهِ الْأَسْمَاءُ وَ الصّفَاتُ وَ اللّهُيمَرّةً تَمْراً فَتَتَبَدّلُ عَلَ
 :برگردان

دم ي پرس]او اول و آخر است[ه الس لام راجع بقول خدا ياز حضرت صادق عل: ديعفور گويابن ابى 
ز جز يهر چ: فرمود. ديان آنيم بيرش را برايدم و اما آخر را شما تفسيمعنى اول را فهم. و گفتم

ا رنگ يابد يا نابودى و دگرگونى از خارج باو را يان نابود شود و دگرگون گردد يپروردگار جهان
شه يد، تنها اوست آه هميادى گرايادى بكمى و از آمى بزيو شكل و وصفش عوض شود و از ز

شه، صفات و أسماء يز و اوست آخر براى هميش از هر چيك حالت بوده و باشد اوست اول و پيب
د، مانند انسان آه گاهى خاك و گاهى گوشت ر او وارد شويگوناگون بر او وارد نشود چنانكه بر غ

ده و نرم شده است و مانند غوره خرما آه گاهى بلح و گاهى بسر و يو خون و گاهى استخوان پوس
گاهى خرماى تازه و گاهى خرماى خشك است آه اسماء و صفات مختلف بر آن وارد شود و خداى 

 .-عز وجل بخلاف آنست 
 
 

 ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ ي جَعْفَرٍ الثّانِي قَالَ آُنْتُ عِنْدَ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيللّهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِ عَبْدِ ايمُحَمّدُ بْنُ أَبِ
 هُوَ فَقَالَ ي آِتَابِهِ وَ أَسْمَاؤُهُ وَ صِفَاتُهُ هِي عَنِ الرّبّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَهُ أَسْمَاءٌ وَ صِفَاتٌ فِيفَقَالَ أَخْبِرْنِ

 إِنّهُ ذُو عَدَدٍ وَ آَثْرَةٍ فَتَعَالَى اللّهُ عَنْ ذَلِكَ وَ ي هُوَ أَينِ إِنْ آُنْتَ تَقُولُ هِي جَعْفَرٍ ع إِنّ لِهَذَا الْكَلَامِ وَجْهَأَبُو
 يلْتَ لَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ فِنِ فَإِنْ قُييإِنْ آُنْتَ تَقُولُ هَذِهِ الصّفَاتُ وَ الْأَسْمَاءُ لَمْ تَزَلْ فَإِنّ لَمْ تَزَلْ مُحْتَمِلٌ مَعْنَ

عُ حُرُوفِهَا فَمَعَاذَ اللّهِ أَنْ يرُهَا وَ هِجَاؤُهَا وَ تَقْطِيزَلْ تَصْوِيعِلْمِهِ وَ هُوَ مُسْتَحِقّهَا فَنَعَمْ وَ إِنْ آُنْتَ تَقُولُ لَمْ 
هِ وَ يتَضَرّعُونَ بِهَا إِلَينَ خَلْقِهِ ينَهُ وَ بَيلَةً بَيسِرُهُ بَلْ آَانَ اللّهُ وَ لَا خَلْقَ ثُمّ خَلَقَهَا وَيءٌ غَ يكُونَ مَعَهُ شَي
زَلْ وَ الْأَسْمَاءُ وَ ي لَمْ يمُ الّذِي ذِآْرُهُ وَ آَانَ اللّهُ وَ لَا ذِآْرَ وَ الْمَذْآُورُ بِالذّآْرِ هُوَ اللّهُ الْقَدِيعْبُدُونَهُ وَ هِي

قُ بِهِ الِاخْتِلَافُ وَ لَا الِائْتِلَافُ وَ إِنّمَا يلِي لَا ي بِهَا هُوَ اللّهُ الّذِيعْنِ وَ الْمَيالصّفَاتُ مَخْلُوقَاتٌ وَ الْمَعَانِ
 ذَاتِهِ لِأَنّ مَا يمُ فِيرٌ وَ لَكِنّهُ الْقَدِيلٌ وَ لَا آَثِيقَالُ اللّهُ مُؤْتَلِفٌ وَ لَا اللّهُ قَلِيأْتَلِفُ الْمُتَجَزّئُ فَلَا يخْتَلِفُ وَ ي

حِدِ مُتَجَزّئٌ وَ اللّهُ وَاحِدٌ لَا مُتَجَزّئٌ وَ لَا مُتَوَهّمٌ بِالْقِلّةِ وَ الْكَثْرَةِ وَ آُلّ مُتَجَزّئٍ أَوْ مُتَوَهّمٍ بِالْقِلّةِ سِوَى الْوَا
تَ بِالْكَلِمَةِ يءٌ فَنَفَ يهُ شَعْجِزُيرٌ خَبّرْتَ أَنّهُ لَا يوَ الْكَثْرَةِ فَهُوَ مَخْلُوقٌ دَالّ عَلَى خَالِقٍ لَهُ فَقَوْلُكَ إِنّ اللّهَ قَدِ
تَ بِالْكَلِمَةِ الْجَهْلَ وَ جَعَلْتَ الْجَهْلَ سِوَاهُ وَ إِذَا يالْعَجْزَ وَ جَعَلْتَ الْعَجْزَ سِوَاهُ وَ آَذَلِكَ قَوْلُكَ عَالِمٌ إِنّمَا نَفَ

فَ يزَلْ عَالِماً فَقَالَ الرّجُلُ فَكَيزَالُ مَنْ لَمْ يوَ لَا عَ ياءَ أَفْنَى الصّورَةَ وَ الْهِجَاءَ وَ التّقْطِيأَفْنَى اللّهُ الْأَشْ
 الرّأْسِ وَ يدْرَكُ بِالْأَسْمَاعِ وَ لَمْ نَصِفْهُ بِالسّمْعِ الْمَعْقُولِ فِيهِ مَا يخْفَى عَلَيعاً فَقَالَ لِأَنّهُ لَا ينَا رَبّنَا سَمِيسَمّ

رِ ذَلِكَ وَ لَمْ نَصِفْهُ يدْرَكُ بِالْأَبْصَارِ مِنْ لَوْنٍ أَوْ شَخْصٍ أَوْ غَيهِ مَا يى عَلَخْفَيراً لِأَنّهُ لَا ينَاهُ بَصِيآَذَلِكَ سَمّ
فِ مِثْلِ الْبَعُوضَةِ وَ أَخْفَى مِنْ ذَلِكَ وَ يءِ اللّطِ يفاً لِعِلْمِهِ بِالشّينَاهُ لَطِينِ وَ آَذَلِكَ سَمّيبِبَصَرِ لَحْظَةِ الْعَ
هَا وَ الْعَقْلِ وَ الشّهْوَةِ لِلسّفَادِ وَ الْحَدَبِ عَلَى نَسْلِهَا وَ إِقَامِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ وَ نَقْلِهَا مَوْضِعِ النّشُوءِ مِنْ

فٍ ي بِلَا آَفٌيةِ وَ الْقِفَارِ فَعَلِمْنَا أَنّ خَالِقَهَا لَطِي الْجِبَالِ وَ الْمَفَاوِزِ وَ الْأَوْدِيالطّعَامَ وَ الشّرَابَ إِلَى أَوْلَادِهَا فِ
اً لَا بِقُوّةِ الْبَطْشِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْمَخْلُوقِ وَ لَوْ ينَا رَبّنَا قَوِيفِ وَ آَذَلِكَ سَمّيةُ لِلْمَخْلُوقِ الْمُكَيفِيوَ إِنّمَا الْكَ

ادَةَ يادَةَ وَ مَا احْتَمَلَ الزّيمَلَ الزّهُ وَ لَاحْتَيآَانَتْ قُوّتُهُ قُوّةَ الْبَطْشِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْمَخْلُوقِ لَوَقَعَ التّشْبِ
مٍ آَانَ عَاجِزاً فَرَبّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا يرَ قَدِيمٍ وَ مَا آَانَ غَيرَ قَدِياحْتَمَلَ النّقْصَانَ وَ مَا آَانَ نَاقِصاً آَانَ غَ

ا تَبْصَارَ بَصَرٍ وَ مُحَرّمٌ عَلَى الْقُلُوبِ أَنْ تُمَثّلَهُ وَ عَلَى ةَ وَ لَيفَ وَ لَا نِهَايشِبْهَ لَهُ وَ لَا ضِدّ وَ لَا نِدّ وَ لَا آَ
تِهِ وَ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ يالْأَوْهَامِ أَنْ تَحُدّهُ وَ عَلَى الضّمَائِرِ أَنْ تُكَوّنَهُ جَلّ وَ عَزّ عَنْ أَدَاةِ خَلْقِهِ وَ سِمَاتِ بَرِ

 راًيعُلُوّاً آَبِ
 :برگردان



         تاليف داود صباغ                    ۶٠                                   گزيده اصول آافي      
   

ا يد آيد و گفت بمن بگوئي بودم آه مردى از آنحضرت پرس)ع(د خدمت حضرت جواد يابوهاشم گو
كه در قرآن براى پروردگار هست، آن اسماء و صفات، خود پروردگار است ياسماء و صفات
نستكه خدا ينها خود او هستند ايسخن تو دو معنى دارد، اگر مقصود تو آه گوئى ا: حضرت فرمود

ن ين است آه ايو اگر مقصودت ا) آه متكثر باشد( ا برتر از آنست متعدد و متكثر است آه خد
و اگر بگوئى خدا ) اول: (باشند، ازلى بودن دو معنى دارد مى) شگىيهم(اسماء و صفات ازلى 

ر آنها و الفباى يو اگر بگوئى تصو) دوم(ح است يشه با آنها علم داشته و سزاوار آنها بوده، صحيهم
گرى در ازل بوده باشده يز ديبرم بخدا آه با خدا چ شگى بوده، پناه مىي همآنها و حروف مفرده آنها

ان او و مخلوقش واسطه يد آورد تا مين اسماء و صفات را پديبلكه خدا بود و مخلوقى نبود، سپس ا
ند و آنها ذآر او باشند، خدا بود و يله آنها بدرگاه خدا تضرع آنند و او را پرستش نمايباشند و بوس

شه بوده و اسماء و صفات يمست آه همياد شود همان خداى قديله ذآر يبود و آسى آه بوسذآرى ن
وستگى او را يستكه اختلاف و بهم پيمخلوقند و معانى آنها و آنچه از آنها مقصود است همان خدائ

د يپس نبا) كتايگانه ينه خداى (وستگى دارد يكه جزء دارد اختلاف و بهم پيزيست، چيسزاوار ن
را هر يمست، زياد است بلكه او بذات خود قديوسته است و نه خدا آم است و نه زيخدا بهم پ: گفت
ادى نسبت به او يست و آمى و زير نيه پذيكتاست و تجزير و خدا يه پذيكتا نباشد تجزيز آه يچ

ادى نسبت باو تصور شود مخلوقى است آه بر يرد و آم و زيه پذيز آه تجزيتصور نشود هر چ
ن يزى او را ناتوان نكند و با اياى آه چ نكه گوئى خدا تواناست خبر دادهي دلالت آند، اشيخالق خو

نكه گوئى خدا عالمست، يز اياى و ن ر او قرار دادهياى و ناتوانى را غ آلمه ناتوانى را از او برداشته
ز را نابود ي چاى و چون خدا همه ر او قرار دادهياى و جهل را غ ن آلمه جهل را از او بر داشتهيبا ا

 .شگى استيشه باشد آنكه علمش هميآند، صورت تلفظ و مفردات حروف را هم نابود آند و هم
: م؟ فرمودينام پس چگونه پروردگار خود را شنوا مى) ن رودياگر الفاظ از ب(آن مرد عرض آرد 

ده يفهمست ولى او را بگوشى آه در سر يده نياز آن جهت آه آنچه با گوش درك شود بر خدا پوش
م از آن جهت آه آنچه درك شود مانند رنگ و ينام نا مىين او را بيآنم، همچن ف نمىيشود توص مى

ن او يم و همچنيف نكنينائى نگاه چشم توصيست ولى او را به بيده نينها بر او پوشير ايشخص و غ
تر از آن و مانند پشه و آوچك) قيز آوچك و دقيچ(فى داناست يم براى آنكه بهر لطيف ناميرا لط

محل نشو و نماى او و شعور و شهوت جنسى او و مهرورزى به اولادش و سوار شدن بعضى بر 
رها و نهرها و خشكزارها، يدنى براى اولادش در آوهها و آويگر بردن خوردنى و آشاميبعض د

ت تنها براى مخلوقست آه چگونگى يفيت، آيفيف است بدون آيم آه خالق پشه لطينجا دانستياز ا
ان مخلوق يم نه از جهت توانائى مشت آوبى آه مين پروردگار خود را توانا ناميدارد، و همچن

ه به مخلوق يان مخلوق باشد تشبيمعروف است، اگر توانائى او توانائى مشت آوبى معمول م
ز آه ناقص و يادت برد احتمال آاهش برد و هر چيادت برد و آنچه احتمال زيشود و احتمال ز مى

ست عاجز است، پس پروردگار ما تبارك و تعالى نه مانند يم نيزى آه قديم نباشد و چيشد قدآاست با
م شده است آه يدن بچشم، بر دلها تحريان و نه دياست و نه ضد و نه همتا و نه چگونگى و نه پا

 اش دانند، او از ابزار د آمدهيها آه پد شهيهش آنند و بر خاطرها آه محدودش آنند و بر انديتشب
 .ارى دارديدگانش بالا و بر آنار است، و از آن برترى بسيهاى آفر مخلوقش و نشانه

 
 
 
 

 معناى آلمه صمد
 )لِ الصّمَدِيبَابُ تَأْوِ(
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ونُسَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنِ يسَى عَنْ ي عَبْدِ اللّهِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عِيعِدّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِ

دِ فَقَالَ إِنّ اللّهَ يءٍ مِنَ التّوْحِ ي قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَيدَ الْجُعْفِيزِي عَنْ جَابِرِ بْنِ يحَسَنِ بْنِ السّرِالْ
هِ ثُمّ أَجْرَاهُ عَلَى  تَوَحّدِيدِ فِي عُلُوّ آُنْهِهِ وَاحِدٌ تَوَحّدَ بِالتّوْحِيدْعَا بِهَا وَ تَعَالَى فِي يتَبَارَآَتْ أَسْمَاؤُهُ الّتِ

ءٍ عِلْماً فَهَذَا هُوَ  يءٍ وَ وَسِعَ آُلّ شَ يهِ آُلّ شَيصْمُدُ إِلَيءٍ وَ  يعْبُدُهُ آُلّ شَيخَلْقِهِ فَهُوَ وَاحِدٌ صَمَدٌ قُدّوسٌ 
 لَا جَوْفَ لَهُ يالصّمَدِ الْمُصْمَتُ الّذِلَ يهِ الْمُشَبّهَةُ أَنّ تَأْوِيلِ الصّمَدِ لَا مَا ذَهَبَ إِلَي تَأْوِيحُ فِيالْمَعْنَى الصّحِ

كُونُ إِلّا مِنْ صِفَةِ الْجِسْمِ وَ اللّهُ جَلّ ذِآْرُهُ مُتَعَالٍ عَنْ ذَلِكَ هُوَ أَعْظَمُ وَ أَجَلّ مِنْ أَنْ تَقَعَ يلِأَنّ ذَلِكَ لَا 
 صِفَةِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ الْمُصْمَتَ يلُ الصّمَدِ فِي تَأْوِالْأَوْهَامُ عَلَى صِفَتِهِ أَوْ تُدْرِكَ آُنْهَ عَظَمَتِهِ وَ لَوْ آَانَ

 لَا أَجْوَافَ لَهَا يءٌ لِأَنّ ذَلِكَ مِنْ صِفَةِ الْأَجْسَامِ الْمُصْمَتَةِ الّتِ يسَ آَمِثْلِهِ شَيلَكَانَ مُخَالِفاً لِقَوْلِهِ عَزّ وَ جَلّ لَ
راً فَأَمّا ي لَا أَجْوَافَ لَهَا تَعَالَى اللّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوّاً آَبِياءِ الْمُصْمَتَةِ الّتِيأَشْدِ وَ سَائِرِ الْيمِثْلِ الْحَجَرِ وَ الْحَدِ

دُ الْمَصْمُودُ ي قَالَ ع إِنّ الصّمَدَ هُوَ السّي الْأَخْبَارِ مِنْ ذَلِكَ فَالْعَالِمُ ع أَعْلَمُ بِمَا قَالَ وَ هَذَا الّذِيمَا جَاءَ فِ
 اللّغَةِ يهِ الْمَقْصُودُ فِيءٌ وَ الْمَصْمُودُ إِلَ يسَ آَمِثْلِهِ شَيحٌ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ لَيمَعْنًى صَحِهِ هُوَ يإِلَ

 ص مِنْ شِعْرِهِ وَ بِالْجَمْرَةِ الْقُصْوَى إِذَا صَمَدُوا لَهَا يمْدَحُ بِهِ النّبِي بَعْضِ مَا آَانَ يقَالَ أَبُو طَالِبٍ فِ
 تُسَمّى ي الْحَصَى الصّغَارَ الّتِيعْنِيرْمُونَهَا بِالْجَنَادِلِ ي قَصَدُوا نَحْوَهَا يعْنِي  ؤُمّونَ قَذْفاً رَأْسَهَا بِالْجَنَادِلِي

صْمَدُ يافِ مَكّةَ  أَآْنَيتاً ظَاهِراً لِلّهِ فِيةِ شِعْراً مَا آُنْتُ أَحْسَبُ أَنّ بَيبِالْجِمَارِ وَ قَالَ بَعْضُ شُعَرَاءِ الْجَاهِلِ
فَةَ بْنِ بَدْرٍ ي حُذَيةَ فِيدٌ صَمَدٌ وَ قَالَ شَدّادُ بْنُ مُعَاوِيبَةَ إِلّا سَيقْصَدُ وَ قَالَ ابْنُ الزّبْرِقَانِ وَ لَا رَهِي يعْنِي

دُ يرٌ وَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ هُوَ السّيثِدُ الصّمَدُ وَ مِثْلُ هَذَا آَيفُ فَأَنْتَ السّيعَلَوْتُهُ بِحُسَامٍ ثُمّ قُلْتُ لَهُ خُذْهَا حُذَ
لْجَئُونَ عِنْدَ الشّدَائِدِ وَ يهِ ي الْحَوَائِجِ وَ إِلَيصْمُدُونَ فِيهِ يعُ الْخَلْقِ مِنَ الْجِنّ وَ الْإِنْسِ إِلَي جَمِيالصّمَدُ الّذِ

 ائِدَدْفَعَ عَنْهُمُ الشّدَيرْجُونَ الرّخَاءَ وَ دَوَامَ النّعْمَاءِ لِيمِنْهُ 
 :برگردان

كه اسماعش آه به آنها يخدائ: دم، فرموديد پرسي مطلبى از توح)ع(از امام باقر : ديجابر گو
كتائى خودش يكتاست، در حال يقتش تعالى دارد، يز و برآت است و در علو حقيخوانندش، پر خ

گرى چون او يى دكتايكتائى منفرد است، يدر (گانه دانستن خود منفرد بود يب) زى با او نبوديآه چ(
ز يكتا، صمد، قدوس است، همه چيان خلقش جارى ساخت پس او، يد را مين توحيسپس ا) ستين

 .ز را فرا گرفته استياز برد و علمش همه چيپرستشش آند و بسوى او ن
: ل صمدياند آه تأو ل صمد نه آنچه مشبهه معتقد شدهيح در تأوين است معنى صحيا:) دينى فرمايآل(

را آه توپرى صفت جسم است و خداى جل ذآره از آن برتر است يآه جوف ندارد، زتوپرى است 
ل يقت عظمتش درك شود و اگر تأويا حقينكه اوهام بوصفش رسد ياو بزرگتر و والاتر است از ا

: صمد آه صفت خداى عزوجل است توپر باشد بر خلاف گفته خداى عزوجل است آه فرموده
ست آه پرند و جوف ندارند مثل سنگ و آهن و يرى صفت اجسامرا توپيست، زيزى مانند او نيچ
 .ار بلند استين صفت بسيجوف، مقام خداى از ا زهاى توپر بىير چيسا

در دو (نكه يش و اي داناتر است بگفته خو)ع(ن باره وارد شده است خود امام يكه در اياما اخبار
ح و موافق گفتار خداى يست صحياز است معنائيد مورد نيفرمود صمد بمعنى س) ت مزبوريروا

 . و در لغت هم مصمود بمعنى مقصود است]ستيزى مانند او نيچ[عزوجل 
سوگند بجمره ): معنى شعر(را مدح نموده گفته است ) ص(غمبر يابوطالب در بعضى اشعارش آه پ

 عنى بسوى او متوجهي ]صمد و الها[دن سنگها بسر او متوجهش شوند، يكه براى پرانيعقبه، زمان
 .ده شوديشوند و سنگش زنند، مراد بجنادل سنگهاى آوچكى است آه جمار نام

گمان ندارم در اطراف مكه خانه آشكارى براى خدا ) معنى شعر: (ديت گويكى از شعراء جاهلي
ست و يبة نام مرديره(ست يد صمد نيبة جز سيره: دين شوند، و ابن زبرقان گويباشد آه آه متوجه

 ). به معنى مورد توجه آمدهصمد شاهد مثال است آه
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رى روى سرش بلند آردم و گفتم يشمش) معنى شعر(د يفة بن بدر گويه درباره حذين معاويو شداد
اد است، و خداى عزوجل ين مثالها زيد و مورد توجهى، و مانند اير آه سي بگ ف فة آنرإ؛فياى حذ

ها باو پناه يوند و در گرفتارد صمدى است آه تمام مخلوق از جن و انس در حوائج باو متوجه شيس
 .ها را از آنها بر دارديش و دوام نعمت دارند آه گرفتاريد گشايبرند و از او ام

 
 
 
 
 
 
 
 

  ن آنهاستيان سه نفر باشد خدا چهارميهر راز گوئى آه م: تعالىيراجع بقول خدا
 ) كون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهميما : فى قوله تعالى(

 
رٍ عَنِ ابْنِ ي عُمَيدَ عَنِ ابْنِ أَبِيزِيعْقُوبَ بْنِ ي مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَنْهُ عَنْ عِدّةٍ

 هُوَ  ثَلاثَةٍ إِلّا هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلّا كُونُ مِنْ نَجْوىي قَوْلِهِ تَعَالَى ما ي عَبْدِ اللّهِ ع فِينَةَ عَنْ أَبِيأُذَ
طٌ يءٍ مُحِ ي الذّاتِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ وَ بِذَاكَ وَصَفَ نَفْسَهُ وَ هُوَ بِكُلّ شَيسادِسُهُمْ فَقَالَ هُوَ وَاحِدٌ وَاحِدِ

صْغَرُ مِنْ  الْأَرْضِ وَ لا أَي السّماواتِ وَ لا فِيعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرّةٍ فِيبِالْإِشْرَافِ وَ الْإِحَاطَةِ وَ الْقُدْرَةِ لا 
هَا حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ فَإِذَا آَانَ بِالذّاتِ يذلِكَ وَ لا أَآْبَرُ بِالْإِحَاطَةِ وَ الْعِلْمِ لَا بِالذّاتِ لِأَنّ الْأَمَاآِنَ مَحْدُودَةٌ تَحْوِ

 ةُيلَزِمَهَا الْحَوَا
  

 :برگردان
نكه خدا يسه نفر نباشد جز اان يراز گوئى م[) ٥٨ سوره ٧(تعالى ي راجع بقول خدا)ع(امام صادق 

گانه و از يكتا و ذاتش ياو :  فرمود]ن آنهاستينكه او ششميان پنجنفر جز اين آنهاست و نه ميچهارم
و او ) ستيزى مانند او نيچ: آه فرموده(ف نموده است ينگونه توصيخلقش جداست و خود را ا

ر نظر داشتن و ير زبطو) ف بر مظروف بلكهينه بطور احاطه ظر(ز احاطه دارد يبهمه چ
ن از يتر از آن نه در آسمانها و نه در زم نيفراگرفتن و توانائى، هموزن ذره و نه سبكتر و نه سنگ

راست، (را اماآن بچهار حد يقت، زيست از نظر احاطه و علم نه از نظر ذات و حقيعلم او پنهان ن
 .رديد آه در برگيد لازم آقت باشيمحدود و مشتمل است، اگر از نظر ذات و حق) چپ، جلو و عقب

 
 
 

 تعالى خداى رحمان بر عرش استوا دارديراجع بقول خدا
  ) قَوْلِهِ الرّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوىيفِ(

 
 
هِ ادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشّابِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِي بْنُ مُحَمّدٍ وَ مُحَمّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيعَلِ

 فَقَالَ اسْتَوَى عَلَى   عَبْدِ اللّهِ ع أَنّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ الرّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوىيعَنْ أَبِ
 ءٍ يهِ مِنْ شَيءٌ أَقْرَبَ إِلَ يسَ شَيءٍ فَلَ يآُلّ شَ
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 :برگردان
 سئوال ]بر عرش استوا داردرحمان [) ٢٠ سوره ٥(تعالى ي راجع بقول خدا)ع(از حضرت صادق 
 .ستيگر نيز ديكتر از چيزى به او نزديز مسلط است چياو بر همه چ: شد، حضرت فرمود

 
 
 

دٍ يدٍ عَنِ النّضْرِ بْنِ سُوَينِ بْنِ سَعِيسَى عَنِ الْحُسَيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عِيحْيوَ عَنْهُ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ 
ءٍ أَوْ  ي شَيءٍ أَوْ فِ ي عَبْدِ اللّهِ ع قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنّ اللّهَ مِنْ شَيرٍ عَنْ أَبِي بَصِيدٍ عَنْ أَبِيعَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَ

 ءٍ سَبَقَهُ وَ يءِ لَهُ أَوْ بِإِمْسَاكٍ لَهُ أَوْ مِنْ شَ يةِ مِنَ الشّي بِالْحَوَاي قَالَ أَعْنِيءٍ فَقَدْ آَفَرَ قُلْتُ فَسّرْ لِ يعَلَى شَ
ءٍ فَقَدْ جَعَلَهُ  ي شَيءٍ فَقَدْ جَعَلَهُ مُحْدَثاً وَ مَنْ زَعَمَ أَنّهُ فِ يةٍ أُخْرَى مَنْ زَعَمَ أَنّ اللّهَ مِنْ شَي رِوَايفِ

 ءٍ فَقَدْ جَعَلَهُ مَحْمُولًا يمَحْصُوراً وَ مَنْ زَعَمَ أَنّهُ عَلَى شَ
  

 :برگردان
ست يزيا در چيست يزيس معتقد شود آه خدا از چهر آ:  فرمود)ع(امام صادق : دير گويابوبص

ا او يرد يزى او را فرا گين است چيمقصودم ا: د فرموديح دهيم توضيآافر است، عرض آردم برا
ست، يزيهر آه گمان آند خدا از چ: ستيگريت ديو در روا. رديشى گيزى بر او پيا چيرا نگهدارد 

ست، او را در حصار قرار داده و هر آه يزير چد آمده قرار داده و هر آه گمان آند دياو را پد
 .ست، او را قابل حمل قرار دادهيزيگمان آند بر چ

 
 

 باب عرش و آرسى
 ) يبَابُ الْعَرْشِ وَ الْكُرْسِ(

 
 
 

 ينَ ع فَقَالَ أَخْبِرْنِيمِنِرَ الْمُؤْيقُ أَمِي رَفَعَهُ قَالَ سَأَلَ الْجَاثَلِيعِدّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ الْبَرْقِ
نَ ع اللّهُ عَزّ وَ جَلّ حَامِلُ الْعَرْشِ يرُ الْمُؤْمِنِيحْمِلُهُ فَقَالَ أَمِيحْمِلُ الْعَرْشَ أَمِ الْعَرْشُ يعَنِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ 

مْسِكُ السّماواتِ وَ يعَزّ وَ جَلّ إِنّ اللّهَ نَهُمَا وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللّهِ يهِمَا وَ مَا بَيوَ السّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا فِ
 عَنْ يماً غَفُوراً قَالَ فَأَخْبِرْنِيالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنّهُ آانَ حَلِ

حْمِلُ الْعَرْشَ وَ السّمَاوَاتِ وَ يفَ قَالَ ذَلِكَ وَ قُلْتَ إِنّهُ يةٌ فَكَيوْمَئِذٍ ثَمانِيحْمِلُ عَرْشَ رَبّكَ فَوْقَهُمْ يقَوْلِهِ وَ 
نَ ع إِنّ الْعَرْشَ خَلَقَهُ اللّهُ تَعَالَى مِنْ أَنْوَارٍ أَرْبَعَةٍ نُورٍ أَحْمَرَ مِنْهُ احْمَرّتِ يرُ الْمُؤْمِنِيالْأَرْضَ فَقَالَ أَمِ

ضَ مِنْهُ ي الْخُضْرَةُ وَ نُورٍ أَصْفَرَ مِنْهُ اصْفَرّتِ الصّفْرَةُ وَ نُورٍ أَبْالْحُمْرَةُ وَ نُورٍ أَخْضَرَ مِنْهُ اخْضَرّتِ
 حَمّلَهُ اللّهُ الْحَمَلَةَ وَ ذَلِكَ نُورٌ مِنْ عَظَمَتِهِ فَبِعَظَمَتِهِ وَ نُورِهِ أَبْصَرَ قُلُوبُ ياضُ وَ هُوَ الْعِلْمُ الّذِيضّ الْبَيابْ

 السّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ مِنْ يهِ وَ نُورِهِ عَادَاهُ الْجَاهِلُونَ وَ بِعَظَمَتِهِ وَ نُورِهِ ابْتَغَى مَنْ فِنَ وَ بِعَظَمَتِيالْمُؤْمِنِ
رِهِ وَ عَظَمَتِهِ حْمِلُهُ اللّهُ بِنُويانِ الْمُشْتَبِهَةِ فَكُلّ مَحْمُولٍ يلَةَ بِالْأَعْمَالِ الْمُخْتَلِفَةِ وَ الْأَدْيهِ الْوَسِيعِ خَلَائِقِهِ إِلَيجَمِ

ءٍ مَحْمُولٌ وَ اللّهُ  ياةً وَ لَا نُشُوراً فَكُلّ شَيعُ لِنَفْسِهِ ضَرّاً وَ لَا نَفْعاً وَ لَا مَوْتاً وَ لَا حَيسْتَطِيوَ قُدْرَتِهِ لَا 
ءٍ  يءٍ وَ نُورُ آُلّ شَ ياةُ آُلّ شَي حَءٍ وَ هُوَ يطُ بِهِمَا مِنْ شَيتَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْمُمْسِكُ لَهُمَا أَنْ تَزُولَا وَ الْمُحِ

رُ ينَ هُوَ فَقَالَ أَمِي عَنِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ أَيراً قَالَ لَهُ فَأَخْبِرْنِيقُولُونَ عُلُوّاً آَبِيسُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمّا 
 ثَلاثَةٍ  كُونُ مِنْ نَجْوىي وَ مَعَنَا وَ هُوَ قَوْلُهُ ما طٌ بِنَاينَ ع هُوَ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا وَ فَوْقُ وَ تَحْتُ وَ مُحِيالْمُؤْمِنِ

نَ ما آانُوا ي مِنْ ذلِكَ وَ لا أَآْثَرَ إِلّا هُوَ مَعَهُمْ أَ إِلّا هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلّا هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا أَدْنى
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عْلَمُ السّرّ يهُمَا وَ مَا تَحْتَ الثّرَى وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنّهُ نَيطٌ بِالسّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَي مُحِيفَالْكُرْسِ
مُ ي الْعَظِيؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِيهُ السّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لا يوَ أَخْفَى وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَسِعَ آُرْسِ

ءٌ خَلَقَ اللّهُ  يخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ شَيسَ ينَ حَمّلَهُمُ اللّهُ عِلْمَهُ وَ لَيلَمَاءُ الّذِحْمِلُونَ الْعَرْشَ هُمُ الْعُينَ يفَالّذِ
مَ مَلَكُوتَ السّماواتِ وَ ي إِبْراهِيلَهُ ع فَقَالَ وَ آَذلِكَ نُرِياءَهُ وَ أَرَاهُ خَلِي أَرَاهُ اللّهُ أَصْفِي مَلَكُوتِهِ الّذِيفِ

تْ قُلُوبُهُمْ وَ بِنُورِهِ اهْتَدَوْا يياتِهِ حَيحْمِلُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ اللّهَ وَ بِحَيفَ ينَ وَ آَيكُونَ مِنَ الْمُوقِنِي لِالْأَرْضِ وَ
  إِلَى مَعْرِفَتِهِ

  
 :برگردان
ا يكند يا خداى عز و جل عرش را حمل ميبمن بگو آ: د و گفتي پرس)ع(ن يرالمؤمنيق از اميجاثل

ن و يخداى عز و جل حامل عرش و آسمانها و زم: د؟ حضرت فرمودينما مل مىعرش او را ح
خدا [) ٣٥ سوره ٤١(ن گفتار خود خداى عز و جل است يباشد و ايان آنهاست ميآنچه در آنها و م
دارد و او بردبار و آمرزنده  چكس نگهشان نمىيفتد جز او هيدارد آه ن ن را نگه مىيآسمانها و زم

در آنروز هشت نفر عرش پروردگار ) ٦٩ سوره ١٧(د ي پس چگونه خدا فرما:ق گفتيجاثل. است
: حضرت فرمود. ن را حمل آنديشان حمل آنند و شما گفتى خدا عرش و آسمانها و زميترا در بالا

نور سرخى آه هر سرخى از آن سرخى گرفت و : ديهمانا خداى تعالى عرشرا از چهار نور آفر
كه هر زردى از آن زردى گرفت و نور يافت و نور زرديزى كه هر سبزى از آن سبينور سبز

ن عطا فرموده است و آن يد شد و آن دانشى است آه خدا بحامليدى از آن سفيكه هر سفيديسف
نا آرده و بهمان سبب يست از عظمت او، پس خدا به سبب عظمت و نورش دلهاى مؤمنانرا بينور

نند با اعمال مختلف و يمخلوق او آه در آسمانها و زمنادانان با او دشمنى آرده و بهمان سبب تمام 
دند و ين آرده رفتند بحق رسييكه خود او تعيقيند آنها آه از طريله جويش وسينهاى همانند بسويد

د و ماه و ستاره و امثال يه آردند گمراه شدند و بت و خورشيد گمراهان تكيكه بفكر خود و تقليآسان
محمولند و خدا آنها را به سبب نور و عظمت و قدرتش حمل آند و ن همگى يدند بنابرايآنرا پرست
ز محمولست يان و سود و مرگ و زندگى و برخاستن از گور خود توانائى ندارند، همه چيآنها بر ز

ن و آنچه را به آنها احاطه دارد از افتادن نگهدارد و خداست يو خداى تبارك و تعالى آسمان و زم
ق يجاثل. نديز، منزهست و برترى بزرگى دارد از آنچه بنا حق گوي چز و روشنى هريزندگى هر چ

ن و ينجا و بالا و پائينجاست و اين فرمود، او ايرالمؤمنيبمن خبر ده آه خدا در آجاست؟ ام: گفت
ن آنها ين آه خدا چهارميان سه نفر نباشد جز ايرازگوئى م[د يط بر ما و همراه ما چنانكه فرمايمح

نكه هر آجا يشتر باشد جز اين و نه بين آنها و نه آمتر از اينكه او ششمير جز اان پنج نفيو نه م
ر خاك احاطه دارد و اگر به ين و فضا و زين آرسى به آسمانها و زمي بنابرا]باشند خدا با آنهاست

 ٢٥٥(ن است معنى قول خداى تعالى يداند و هم گفتارت آواز بردارى او راز و پنهانترا از آنرا مى
كند و او والا و ينى نمين را فرا گرفته و نگهداشتن بر او سنگيآرسى خدا آسمانها و زم) ٢ سوره

كه عرشرا حمل آنند دانشمندانى هستند آه خدا علم خود را به آنها عطا فرموده يبزرگست، پس آسان
رون ي بن چهار نوري نموده از ا)ع(م يلش ابراهيدگان و خليده و به برگزيو آنچه خدا در ملكوتش آفر

م و براى يم نمودين را بابراهينسان ملكوت آسمانها و زميبد[) ٦ سوره ٧٥(ست آه فرموده است ين
ن عرش خدا را حمل آنند با آنكه بسبب زندگى او يچگونه ممكن است حامل[ن باشد يقينكه از اهل يا

 .اند شان زنده گشته و بسبب نور او بمعرفتش راهنمائى شدهيدلهاى ا
 
 

 أَبُو قُرّةَ الْمُحَدّثُ أَنْ أُدْخِلَهُ يى قَالَ سَأَلَنِيحْيسَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ ينُ إِدْرِأَحْمَدُ بْ
 لَهُ أَ فَتُقِرّ أَنّ اللّهَ  فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ ثُمّ قَالَي الْحَسَنِ الرّضَا ع فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِيعَلَى أَبِ
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 يرِهِ مُحْتَاجٌ وَ الْمَحْمُولُ اسْمُ نَقْصٍ فِيمَحْمُولٌ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع آُلّ مَحْمُولٍ مَفْعُولٌ بِهِ مُضَافٌ إِلَى غَ
قَ وَ تَحْتَ وَ أَعْلَى وَ أَسْفَلَ وَ قَدْ قَالَ  اللّفْظِ مِدْحَةٌ وَ آَذَلِكَ قَوْلُ الْقَائِلِ فَوْياللّفْظِ وَ الْحَامِلُ فَاعِلٌ وَ هُوَ فِ
 الْبَرّ وَ ي آُتُبِهِ إِنّهُ الْمَحْمُولُ بَلْ قَالَ إِنّهُ الْحَامِلُ فِيقُلْ فِي فَادْعُوهُ بِها وَ لَمْ  اللّهُ وَ لِلّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى

سْمَعْ أَحَدٌ آمَنَ بِاللّهِ وَ يزُولَا وَ الْمَحْمُولُ مَا سِوَى اللّهِ وَ لَمْ الْبَحْرِ وَ الْمُمْسِكُ السّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَ
ةٌ وَ يوْمَئِذٍ ثَمانِيحْمِلُ عَرْشَ رَبّكَ فَوْقَهُمْ يا مَحْمُولُ قَالَ أَبُو قُرّةَ فَإِنّهُ قَالَ وَ ي دُعَائِهِ يعَظَمَتِهِ قَطّ قَالَ فِ

سَ هُوَ اللّهَ وَ الْعَرْشُ اسْمُ عِلْمٍ وَ قُدْرَةٍ وَ عَرْشٍ ي فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع الْعَرْشُ لَ شَحْمِلُونَ الْعَرْينَ يقَالَ الّذِ
رِهِ خَلْقٍ مِنْ خَلْقِهِ لِأَنّهُ اسْتَعْبَدَ خَلْقَهُ بِحَمْلِ عَرْشِهِ وَ هُمْ حَمَلَةُ يءٍ ثُمّ أَضَافَ الْحَمْلَ إِلَى غَ يهِ آُلّ شَيفِ

كْتُبُونَ أَعْمَالَ عِبَادِهِ وَ اسْتَعْبَدَ أَهْلَ يعْمَلُونَ بِعِلْمِهِ وَ مَلَائِكَةً يسَبّحُونَ حَوْلَ عَرْشِهِ وَ هُمْ يوَ خَلْقاً عِلْمِهِ 
نْ حَوْلَ حْمِلُهُ وَ مَيتِهِ وَ اللّهُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى آَمَا قَالَ وَ الْعَرْشُ وَ مَنْ يالْأَرْضِ بِالطّوَافِ حَوْلَ بَ

ءٍ وَ  يءٍ وَ عَلَى آُلّ شَ يالْعَرْشِ وَ اللّهُ الْحَامِلُ لَهُمُ الْحَافِظُ لَهُمُ الْمُمْسِكُ الْقَائِمُ عَلَى آُلّ نَفْسٍ وَ فَوْقَ آُلّ شَ
نَى قَالَ أَبُو قُرّةَ فَتُكَذّبُ فْسُدُ اللّفْظُ وَ الْمَعْيءٍ فَ يوصَلُ بِشَيقَالُ مَحْمُولٌ وَ لَا أَسْفَلُ قَوْلًا مُفْرَداً لَا يلَا 

جِدُونَ يحْمِلُونَ الْعَرْشَ ينَ يعْرَفُ غَضَبُهُ أَنّ الْمَلَائِكَةَ الّذِي جَاءَتْ أَنّ اللّهَ إِذَا غَضِبَ إِنّمَا يةِ الّتِيبِالرّوَا
عُوا إِلَى مَوَاقِفِهِمْ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع خِرّونَ سُجّداً فَإِذَا ذَهَبَ الْغَضَبُ خَفّ وَ رَجَيثِقْلَهُ عَلَى آَوَاهِلِهِمْ فَ

 ي وَ هُوَ فِيهِ فَمَتَى رَضِيوْمِكَ هَذَا هُوَ غَضْبَانُ عَلَيسَ إِلَى ي عَنِ اللّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مُنْذُ لَعَنَ إِبْلِيأَخْبِرْنِ
رِ مِنْ ييفَ تَجْتَرِئُ أَنْ تَصِفَ رَبّكَ بِالتّغْيلَى أَتْبَاعِهِ آَائِهِ وَ عَيهِ وَ عَلَى أَوْلِيزَلْ غَضْبَانَ عَلَيصِفَتِكَ لَمْ 

نَ وَ لَمْ يزُلْ مَعَ الزّائِلِينَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى لَمْ ي عَلَى الْمَخْلُوقِيجْرِيهِ مَا ي عَلَيجْرِيحَالٍ إِلَى حَالٍ وَ أَنّهُ 
   يهِ مُحْتَاجٌ وَ هُوَ غَنِيرِهِ وَ آُلّهُمْ إِلَيدِهِ وَ تَدْبِي ينَ وَ مَنْ دُونَهُ فِيعَ الْمُتَبَدّلِتَبَدّلْ مَينَ وَ لَمْ يرِيرْ مَعَ الْمُتَغَيتَغَي

  عَمّنْ سِوَاهُ
  

 :برگردان
د، سپس عرض ي وارد شد و از مسائل حلال و حرام پرس)ع(ابو قرة محدث بر حضرت امام رضا 

هر محمولى فعلى بر او واقع شده آه : فرمودد آه خدا محمولست؟ حضرت يشما قبول دار: آرد
 اسمى است آه در ]محمول[و ) و آن فعل حمل است آه بحامل نسبت دارد(گرى نسبت دارد يبد
ن است ير دلالت بر مدح دارد و همچني فاعل است و در تعب]حامل[ر دلالت بر نقص دارد و يتعب

ن دلالت بر ير و پائي دلالت بر مدح دارد و زآه زبر و بالا(ن، ير، بالا، پائيزبر، ز: ديقول آنكه گو
 و در ]ديكوست، او را به آنها بخوانيخدا را نامهاى ن[) ١٧ سوره ١١٠(و خدا فرموده است ) نقص

ك از آتب آسمانى خود نفرموده است آه او محمولست بلكه گفته است او حامل است در يچيه
در (ن است از افتادن ينگهدار آسمانها و زمو ) ١٨ سوره ٧٠ه يفرزندان آدمرا در آ(ا يخشكى و در

ده يمان دارد شنيكه بخدا و عظمتش ايچگاه از آسير خدا محمولست و هيو غ) ٣٥ سوره ٤١ه يآ
در آنروز عرش : خدا خود فرموده است:  ابوقرة گفت]ا محمولي[د ينشده آه در دعاى خود گو

آسانى آه ) ٤٠ سوره ٧(ده است  و باز فرمو]شان حمل آننديپروردگار ترا هشت نفر در بالا
ست عرش نام علم و يعرش آه خدا ن:  فرمود)ع( حضرت ابو الحسن ]كننديعرش را حمل م

ان يح بيست آه در توضياشاره بمعنى اول و دوم(ز در اوست يقدرتست و عرشى است آه همه چ
ن جهت آه از يبدر خود آه مخلوقى از مخلوقاتش باشد نسبت داده است يآنگاه فعل حملرا بغ) ميآرد

ند و مخلوقى يآن مخلوق بسبب حمل عرشش عبادت خواسته است، حاملان عرش حاملان علم خدا
ند و بعلم او آار آنند و فرشتگانى هستند آه آردارهاى بندگانش يح گويهستند آه گرد عرش او تسب

 مخلوقى پس از هر(ش عبادت خواسته است ين بسبب طواف گرد خانه خويسند و از اهل زميرا نو
و در باب سابق (و خدا بر عرش تسلط دارد چنانچه فرمود ) بنوعى خاص عبادت خواسته است

و خدا ) همگى نسبت بخدا محمولند(و عرش و آنها آه حملش آنند و آنها آه گردش باشند ) ان شديب
ز يمه چز و بر هيحامل آنها و حافظ آنها و نگهدارنده آنهاست و بپا دارنده هر جان و بالاى هر چ
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د گفت تا لفظ و يگرى بچسبد نباينكه بكلمه دياست و نسبت بخدا آلمه محمول و اسفل بتنهائى بدون ا
نكه دلالت بر ي علاوه بر ا]و محمول و اسفل[قى است يتعالى توفيرا اسماء خدايز(معنى خراب شود 

گر بچسبد و يمه دز است بكليچ دعائى نسبت بخدا گفته نشده است ولى جاياج دارد در هينقص و احت
نى دوش خود خشم يكنند از سنگيكه عرش را حمل ميمثلا گفته شود عرش خدا خشم آند، فرشتگان

ش يگاه خويابند و بسجده در افتند و چون خشم خدا برود و دوش آنها سبك شود و بجاياو را در
 و بر او طانرا لعنت آردهيكه خدا شيبمن بگو از زمان: برگردند، حضرت فرمود) هيحالت اول(

طان و يشه بر شيان تو آه خدا همين شده است تا امروز آى از او خشنود گشته است طبق بيخشمگ
د از آنزمان تا حال حاملان عرش در سجود باشند، يپس با(ن است يروانش خشمگيدوستان و پ

كنى آه پروردگار ترا به دگرگون شدن از حالى بحالى نسبت دهى و يچگونه جرأت م) بعلاوه
ست، پا بر جاست  متعالى. شود بر او هم وارد شود، او منزه استيئى آنچه بر مخلوق وارد مبگو

عوض شدنست همراه عوض شوندگان،  ست همراه دگرگونان، بىيدگرگون همراه نابود شوندگان، بى
از ين ر خود بىير اوست و همگى باو محتاج و او از غيز جز او در قبضه او و تحت تدبيهر چ
 .است

 
 
 
رٍ يوبَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَينِ بْنِ سَعِيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ الْحُسَيحْيحَمّدُ بْنُ مُ

تِ وَ هُ السّماواينَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ وَسِعَ آُرْسِيعَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْ
ءٍ  ي وَسِعَ السّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فَقَالَ إِنّ آُلّ شَي أَوِ الْكُرْسِيالْأَرْضَ السّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَسِعْنَ الْكُرْسِ

  ي الْكُرْسِيفِ
 :برگردان

 ]ه السماوات و الارضيوسع آرس[د از حضرت صادق درباره قول خداى عزوجل يزرارة گو
: ن را در بردارد فرموديا آرسى آسمانها و زمين آرسى را در بر دارند يزمدم آه آسمانها و يپرس

 .ز در آرسى جا دارديهمه چ
 
 
 

 باب روح
 ) بَابُ الرّوحِ(

 
 
 

 يائِدِ الطّيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيحْيمُحَمّدُ بْنُ 
فَ هَذَا ي آَيهِ مِنْ رُوحِيعَنْ مُحَمّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ وَ نَفَخْتُ فِ

 وَ إِنّمَا أَخْرَجَهُ عَنْ حِي رُوحاً لِأَنّهُ اشْتَقّ اسْمَهُ مِنَ الرّيحِ وَ إِنّمَا سُمّيالنّفْخُ فَقَالَ إِنّ الرّوحَ مُتَحَرّكٌ آَالرّ
حِ وَ إِنّمَا أَضَافَهُ إِلَى نَفْسِهِ لِأَنّهُ اصْطَفَاهُ عَلَى سَائِرِ الْأَرْوَاحِ آَمَا يحِ لِأَنّ الْأَرْوَاحَ مُجَانِسَةٌ لِلرّيلَفْظَةِ الرّ
اهِ ذَلِكَ وَ آُلّ ذَلِكَ مَخْلُوقٌ مَصْنُوعٌ مُحْدَثٌ  وَ أَشْبَيلِي وَ لِرَسُولٍ مِنَ الرّسُلِ خَلِيتِيوتِ بَيتٍ مِنَ الْبُيقَالَ لِبَ

 مَرْبُوبٌ مُدَبّرٌ
  

 :برگردان
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و از روح خود در او [الس لام راجع بقول خداى عزوجل  هيد از امام صادق عليمحمد بن مسلم گو
 روح مانند باد متحرآست و براى آن روحش نامند: دن چگونه بود؟ فرموديدم آه آن دمي پرس]دميدم

رون يح بيمشتق است و چون أرواح هم جنس باد باشند روح را از لفظ ر) باد(ح يآه نامش از ر
ك خانه از يد چنانكه نسبت بير ارواح بر گزيرا آه آن را بر سايآورد و آن را بخود نسبت داد ز

ان ياز م) ميابراه(غمبر يك پيو نسبت ب) و آن آعبه است(ها فرموده خانه من  ان همه خانهيم
و همه ) ن من، بنده من، رسول منيد: ديچنانكه گو(نها ير ايل من و نظايغمبران فرموده است خليپ
 .رنديده و تحت تدبيد آمده و پرورينها مخلوق و ساخته شده و پديا

 
 
 

الْخَزّازِ عَنْ  حْرٍ عَنْ أَبِي أَيّوبَعَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بَ عِدّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ خَالِدٍ
صُورَةٌ  عَمّا يَرْوُونَ أَنّ اللّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ فَقَالَ هِيَ مُحَمّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع

أَضَافَ  الْمُخْتَلِفَةِ فَأَضَافَهَا إِلَى نَفْسِهِ آَمَاعَلَى سَائِرِ الصّوَرِ  مُحْدَثَةٌ مَخْلُوقَةٌ وَ اصْطَفَاهَا اللّهُ وَ اخْتَارَهَا
  بَيْتِيَ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي الْكَعْبَةَ إِلَى نَفْسِهِ وَ الرّوحَ إِلَى نَفْسِهِ فَقَالَ

 
 :برگردان

 
خدا آدم را  ))) : پرسيدم راجع به آنچه روايت آنند آه) ع(گويد از امام باقر  محمد بن مسلم

آفريده آه خدا آنرا  آن صورتي است پديده و: حضرت فرمود ))) بصورت خود آفريده است 
خود نسبت داده است همچنانكه آعبه  انتخاب آرده و بر ساير صورتهاي مختلف برگزيده است و به

 . خانه من و دميدم در او از روحم : و روح را بخود نسبت داده و فرموده است
 
 

 ديات توحيباب آل
 )دِيبُ جَوَامِعِ التّوْحِبَا(

 
 

 رَفَعَاهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللّهِ ع أَنّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع مُحَمّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّهِ وَ مُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى جَمِيعاً
الْوَاحِدِ  قَامَ خَطِيباً فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّهِفَلَمّا حَشَدَ النّاسُ  اسْتَنْهَضَ النّاسَ فِي حَرْبِ مُعَاوِيَةَ فِي الْمَرّةِ الثّانِيَةِ

الْأَشْيَاءِ وَ بَانَتِ  ءٍ خَلَقَ مَا آَانَ قُدْرَةٌ بَانَ بِهَا مِنَ آَانَ وَ لَا مِنْ شَيْ ءٍ الْأَحَدِ الصّمَدِ الْمُتَفَرّدِ الّذِي لَا مِنْ شَيْ
صِفَاتِهِ تَحْبِيرُ اللّغَاتِ وَ ضَلّ  ا حَدٌّ تُضْرَبُ لَهُ فِيهِ الْأَمْثَالُ آَلّ دُونَتُنَالُ وَ لَ الْأَشْيَاءُ مِنْهُ فَلَيْسَتْ لَهُ صِفَةٌ
دُونَ الرّسُوخِ فِي عِلْمِهِ  حَارَ فِي مَلَكُوتِهِ عَمِيقَاتُ مَذَاهِبِ التّفْكِيرِ وَ انْقَطَعَ هُنَاكَ تَصَارِيفُ الصّفَاتِ وَ

أَدْنَى أَدَانِيهَا طَامِحَاتُ الْعُقُولِ   غَيْبِهِ الْمَكْنُونِ حُجُبٌ مِنَ الْغُيُوبِ تَاهَتْ فِيوَ حَالَ دُونَ جَوَامِعُ التّفْسِيرِ
يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ وَ تَعَالَى الّذِي لَيْسَ لَهُ  فَتَبَارَكَ اللّهُ الّذِي لَا يَبْلُغُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ وَ لَا فِي لَطِيفَاتِ الْأُمُورِ

 الّذِي لَيْسَ لَهُ أَوّلٌ مُبْتَدَأٌ وَ لَا غَايَةٌ مُنْتَهًى وَ لَا مَعْدُودٌ وَ لَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ وَ لَا نَعْتٌ مَحْدُودٌ سُبْحَانَ وَقْتٌ
إِبَانَةً  هَا عِنْدَ خَلْقِهِلَا يَبْلُغُونَ نَعْتَهُ وَ حَدّ الْأَشْيَاءَ آُلّ آخِرٌ يَفْنَى سُبْحَانَهُ هُوَ آَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ وَ الْوَاصِفُونَ

فَيُقَالَ هُوَ مِنْهَا بَائِنٌ وَ  يَحْلُلْ فِيهَا فَيُقَالَ هُوَ فِيهَا آَائِنٌ وَ لَمْ يَنْأَ عَنْهَا لَهَا مِنْ شِبْهِهِ وَ إِبَانَةً لَهُ مِنْ شِبْهِهَا لَمْ
صُنْعُهُ وَ أَحْصَاهَا حِفْظُهُ لَمْ يَعْزُبْ عَنْهُ  حَاطَ بِهَا عِلْمُهُ وَ أَتْقَنَهَاأَيْنَ لَكِنّهُ سُبْحَانَهُ أَ لَمْ يَخْلُ مِنْهَا فَيُقَالَ لَهُ

السّمَاوَاتِ الْعُلَى إِلَى الْأَرَضِينَ  الْهَوَاءِ وَ لَا غَوَامِضُ مَكْنُونِ ظُلَمِ الدّجَى وَ لَا مَا فِي خَفِيّاتُ غُيُوبِ
الْمُحِيطُ بِمَا أَحَاطَ مِنْهَا الْوَاحِدُ  ءٍ مُحِيطٌ وَ ءٍ مِنْهَا بِشَيْ  وَ رَقِيبٌ وَ آُلّ شَيْمِنْهَا حَافِظٌ ءٍ السّفْلَى لِكُلّ شَيْ
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آَانَ إِنّمَا قَالَ لِمَا شَاءَ آُنْ فَكَانَ  ءٍ لَا يُغَيّرُهُ صُرُوفُ الْأَزْمَانِ وَ لَا يَتَكَأّدُهُ صُنْعُ شَيْ الْأَحَدُ الصّمَدُ الّذِي
ءٍ  ءٍ صَنَعَ وَ اللّهُ لَا مِنْ شَيْ فَمِنْ شَيْ ءٍ مِثَالٍ سَبَقَ وَ لَا تَعَبٍ وَ لَا نَصَبٍ وَ آُلّ صَانِعِ شَيْ ا خَلَقَ بِلَاابْتَدَعَ مَ

اءِ عِلْماً قَبْلَ آَوْنِهَا لَمْ يَتَعَلّمْ أَحَاطَ بِالْأَشْيَ آُلّ عَالِمٍ فَمِنْ بَعْدِ جَهْلٍ تَعَلّمَ وَ اللّهُ لَمْ يَجْهَلْ وَ صَنَعَ مَا خَلَقَ وَ
لَا خَوْفٍ  آَعِلْمِهِ بَعْدَ تَكْوِينِهَا لَمْ يُكَوّنْهَا لِتَشْدِيدِ سُلْطَانٍ وَ يَزْدَدَ بِكَوْنِهَا عِلْماً عِلْمُهُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُكَوّنَهَا فَلَمْ

خَلَائِقُ  وٍ وَ لَا نِدٍّ مُكَاثِرٍ وَ لَا شَرِيكٍ مُكَابِرٍ لَكِنْضِدٍّ مُنَا مِنْ زَوَالٍ وَ لَا نُقْصَانٍ وَ لَا اسْتِعَانَةٍ عَلَى
عَجْزٍ وَ لَا مِنْ  يَئُودُهُ خَلْقُ مَا ابْتَدَأَ وَ لَا تَدْبِيرُ مَا بَرَأَ وَ لَا مِنْ مَرْبُوبُونَ وَ عِبَادٌ دَاخِرُونَ فَسُبْحَانَ الّذِي لَا

 بِالتّفْكِيرِ فِي عِلْمٍ حَادِثٍ أَصَابَ مَا خَلَقَ وَ لَا شُبْهَةٍ ا خَلَقَ وَ خَلَقَ مَا عَلِمَ لَابِمَا خَلَقَ اآْتَفَى عَلِمَ مَ فَتْرَةٍ
 مُحْكَمٌ وَ أَمْرٌ مُتْقَنٌ تَوَحّدَ بِالرّبُوبِيّةِ وَ خَصّ نَفْسَهُ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِيمَا لَمْ يَخْلُقْ لَكِنْ قَضَاءٌ مُبْرَمٌ وَ عِلْمٌ

تَمَجّدَ  بِالتّوْحِيدِ وَ الْمَجْدِ وَ السّنَاءِ وَ تَوَحّدَ بِالتّحْمِيدِ وَ انِيّةِ وَ اسْتَخْلَصَ بِالْمَجْدِ وَ الثّنَاءِ وَ تَفَرّدَبِالْوَحْدَ
 نْ مُجَاوَرَةِوَ تَقَدّسَ عَنْ مُلَامَسَةِ النّسَاءِ وَ عَزّ وَ جَلّ عَ بِالتّمْجِيدِ وَ عَلَا عَنِ اتّخَاذِ الْأَبْنَاءِ وَ تَطَهّرَ

الصّمَدُ  نِدٌّ وَ لَمْ يَشْرَآْهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الشّرَآَاءِ فَلَيْسَ لَهُ فِيمَا خَلَقَ ضِدٌّ وَ لَا لَهُ فِيمَا مَلَكَ
وَ بَعْدَ صُرُوفِ الْأُمُورِ   أَزَلِيّاً قَبْلَ بَدْءِ الدّهُورِيَزَلْ وَ لَا يَزَالُ وَحْدَانِيّاً الْمُبِيدُ لِلْأَبَدِ وَ الْوَارِثُ لِلْأَمَدِ الّذِي لَمْ

مِنْ جَلِيلٍ مَا أَجَلّهُ وَ مِنْ  أَصِفُ رَبّي فَلَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ مِنْ عَظِيمٍ مَا أَعْظَمَهُ وَ الّذِي لَا يَبِيدُ وَ لَا يَنْفَدُ بِذَلِكَ
وَ هَذِهِ الْخُطْبَةُ مِنْ مَشْهُورَاتِ خُطَبِهِ ع حَتّى  ولُ الظّالِمُونَ عُلُوّاً آَبِيراًيَقُ عَزِيزٍ مَا أَعَزّهُ وَ تَعَالَى عَمّا

أَلْسِنَةُ الْجِنّ وَ  التّوْحِيدِ إِذَا تَدَبّرَهَا وَ فَهِمَ مَا فِيهَا فَلَوِ اجْتَمَعَ ابْتَذَلَهَا الْعَامّةُ وَ هِيَ آَافِيَةٌ لِمَنْ طَلَبَ عِلْمَ لَقَدِ
قَدَرُوا عَلَيْهِ وَ لَوْ لَا  أَنْ يُبَيّنُوا التّوْحِيدَ بِمِثْلِ مَا أَتَى بِهِ بِأَبِي وَ أُمّي مَا  عَلَى  إِنْسِ لَيْسَ فِيهَا لِسَانُ نَبِيّالْ

ءٍ  ءٍ آَانَ وَ لَا مِنْ شَيْ شَيْ نْيَسْلُكُونَ سَبِيلَ التّوْحِيدِ أَ لَا تَرَوْنَ إِلَى قَوْلِهِ لَا مِ إِبَانَتُهُ ع مَا عَلِمَ النّاسُ آَيْفَ
أَحْدَثَهُ صِفَةَ الْخَلْقِ وَ  ءٍ آَانَ مَعْنَى الْحُدُوثِ وَ آَيْفَ أَوْقَعَ عَلَى مَا لَا مِنْ شَيْ خَلَقَ مَا آَانَ فَنَفَى بِقَوْلِهِ

بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَ إِبْطَالًا لِقَوْلِ  يَاءَ آُلّهَا مُحْدَثَةٌنَفْياً لِقَوْلِ مَنْ قَالَ إِنّ الْأَشْ الِاخْتِرَاعِ بِلَا أَصْلٍ وَ لَا مِثَالٍ
إِلّا بِاحْتِذَاءِ مِثَالٍ فَدَفَعَ ع بِقَوْلِهِ لَا مِنْ  زَعَمُوا أَنّهُ لَا يُحْدِثُ شَيْئاً إِلّا مِنْ أَصْلٍ وَ لَا يُدَبّرُ الثّنَوِيّةِ الّذِينَ

 يَعْتَمِدُ الثّنَوِيّةُ فِي حُدُوثِ الْعَالَمِ أَنْ يَقُولُوا لَا جَجِ الثّنَوِيّةِ وَ شُبَهِهِمْ لِأَنّ أَآْثَرَ مَامَا آَانَ جَمِيعَ حُ ءٍ خَلَقَ شَيْ
مِنْ لَا  ءٍ خَطَأٌ وَ قَوْلُهُمْ ءٍ فَقَوْلُهُمْ مِنْ شَيْ أَوْ مِنْ لَا شَيْ ءٍ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ الْخَالِقُ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ مِنْ شَيْ

اللّفْظَةَ عَلَى  ءٍ تَنْفِيهِ فَأَخْرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع هَذِهِ لَا شَيْ ءٍ مُنَاقَضَةٌ وَ إِحَالَةٌ لِأَنّ مِنْ تُوجِبُ شَيْئاً وَ شَيْ
ءَ إِذْ  تُوجِبُ شَيْئاً وَ نَفَى الشّيْ تْءٍ خَلَقَ مَا آَانَ فَنَفَى مِنْ إِذْ آَانَ شَيْ أَبْلَغِ الْأَلْفَاظِ وَ أَصَحّهَا فَقَالَ لَا مِنْ

الثّنَوِيّةُ إِنّهُ خَلَقَ مِنْ أَصْلٍ قَدِيمٍ فَلَا  مُحْدَثاً لَا مِنْ أَصْلٍ أَحْدَثَهُ الْخَالِقُ آَمَا قَالَتِ ءٍ مَخْلُوقاً آَانَ آُلّ شَيْ
وَ لَا حَدٌّ تُضْرَبُ لَهُ فِيهِ الْأَمْثَالُ آَلّ دُونَ  تْ لَهُ صِفَةٌ تُنَالُإِلّا بِاحْتِذَاءِ مِثَالٍ ثُمّ قَوْلُهُ ع لَيْسَ يَكُونُ تَدْبِيرٌ

بِالسّبِيكَةِ وَ الْبِلّوْرَةِ وَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ  تَحْبِيرُ اللّغَاتِ فَنَفَى ع أَقَاوِيلَ الْمُشَبّهَةِ حِينَ شَبّهُوهُ صِفَاتِهِ
هَيْئَةٍ لَمْ  الْقُلُوبُ مِنْهُ عَلَى آَيْفِيّةٍ وَ لَمْ تَرْجِعْ إِلَى إِثْبَاتِ ءِ وَ قَوْلَهُمْ مَتَى مَا لَمْ تَعْقِدِالطّولِ وَ الِاسْتِوَا مِنَ

فُهُ بِلَا تَصْوِيرٍ وَ تَعْرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنّهُ وَاحِدٌ بِلَا آَيْفِيّةٍ وَ أَنّ الْقُلُوبَ تَعْقِلْ شَيْئاً فَلَمْ تُثْبِتْ صَانِعاً فَفَسّرَ أَمِيرُ
تَعَالَى الّذِي لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مَعْدُودٌ  يَبْلُغُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ وَ لَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ وَ لَا إِحَاطَةٍ ثُمّ قَوْلُهُ ع الّذِي لَا

فَيُقَالَ هُوَ فِيهَا آَائِنٌ وَ لَمْ يَنْأَ عَنْهَا   الْأَشْيَاءِلَا نَعْتٌ مَحْدُودٌ ثُمّ قَوْلُهُ ع لَمْ يَحْلُلْ فِي وَ لَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ وَ
وَ  الْأَعْرَاضِ وَ الْأَجْسَامِ لِأَنّ مِنْ صِفَةِ الْأَجْسَامِ التّبَاعُدَ مِنْهَا بَائِنٌ فَنَفَى ع بِهَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ صِفَةَ فَيُقَالَ هُوَ

الْأَجْسَامِ عَلَى  الْأَجْسَامِ بِالْحُلُولِ عَلَى غَيْرِ مُمَاسّةٍ وَ مُبَايَنَةُ رَاضِ الْكَوْنَ فِيالْمُبَايَنَةَ وَ مِنْ صِفَةِ الْأَعْ
بِالْإِحَاطَةِ وَ التّدْبِيرِ وَ  بِهَا عِلْمُهُ وَ أَتْقَنَهَا صُنْعُهُ أَيْ هُوَ فِي الْأَشْيَاءِ تَرَاخِي الْمَسَافَةِ ثُمّ قَالَ ع لَكِنْ أَحَاطَ

 ى غَيْرِ مُلَامَسَةٍعَلَ
 
 

 :برگردان
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جنگ معاويه  براى مرتبه دوم مردم را به) ع(اميرالمؤمنين: السلام فرمود امام صادق عليه
خدايراست آه يگانه و  ستايش: برانگيخت چون مردم انجمن گشتند بسخنرانى برخاست و فرمود

زى نبوده، تنها با قدرتى آفريده آفرينشش از چي نياز و تنهاست، بود او از چيزى نيست و يكتا و بى
شده و همه چيز از او جدا گشته است، براى او صفتيكه بدان توان  آه بسبب آن از همه چيز جدا

 حديكه براى آن مثل آورند نيست آرايش لغتها از توصيف او ناتوان و ستودنهاى رسيد نباشد و
سرگردان و  نسبت بملكوت اوراههاى عميق انديشه : گوناگون در آنجا گم گشته و حيران است

آنه پنهانش حايل شده و خردهاى  هاى ناپيدا نزد تفاسير جامع از نفوذ در علمش بريده گشته، پرده
گم گشته، پر برآت باد خدائيكه دوربينى همتها  تندرو نسبت بمطالب دقيق در نزدآترين در جاتش

 وقت قابل شماره و عمر دراز و را در نيابد، متعالى است آنكه باو نرسد و زيرآيهاى عميق او
 منزه باد آنچنان) عمر دراز براى آسى است آه دورانش پايان داشته باشد) صفت محدود ندارد

نه آخريكه در آنجا  خدائيكه نه آغازى دارد آه از آن شروع شود و نه انجاميكه به آن پايان يابد و
نندگان بستايش او نرسند، همه چيز را آ او منزه است، او چنانستكه آه خود را، وصف. نابود گردد

جدا باشند و او از همانندى ) آه محدود نيست(همانندى خودش  هنگام آفرينش محدود ساخت تا از
بتوان  چيزها درون نشده تا بتوان گفت در آنها جا دارد و از آنها دور نگشته تا آنها جدا باشد در

آجاست، ولى خداى سبحان  در: گشته تا توان گفتگفت او از آنها بيگانه است و از آنها بر آنار ن
ساخته و يادش آنها را شماره آرده، پنهانيهاى  علمش همه چيز را فرا گرفته و صنعش آنها را محكم

هاى نهان تاريكى شب و آنچه در  و پوشيده) برق و قواى ناقل صدا مانند امواج و(هواى ناپيدا 
 و نهان نيست، براى هر چيزى از جانب او نگهبان وو زمينهاى پائين است از ا آسمانهاى بالا

آنندگان احاطه  ايست و چيزى نيست جز اينكه بچيز ديگر احاطه دارد و آنكه بهمه احاطه گماشته
نسازد و ساختن هيچ چيز او را  نيازيست آه گردش زمان دگرگونش دارد خداى يگانه يكتاى بى

شود، آنچه را آفريده بدون نمونه قبلى و بدون  ودباش موج: خسته نكند، فقط به آنچه خواهد گويد
ماده ساخته  اى سازد و خدا بى آسى آه چيزى سازد آن را از ماده رنج و تلاش اختراع نموده، هر

بهمه چيز  دانشمندى پس از نادانى دانا گشته و خدا نادان نبوده و دانش نياموخته علمش است، هر
علم او به آنها پيش از پديد  دايش آنها علمش افزون نگشته،پيش از بودن آنها احاطه آرده و از پي

آوردنشان، چيزها را نيافريده تا سلطنتش استوار شود  آمدنشان چون علم اوست به آنها پس از پديد
گر و همانند افزودن طلب و انبار گردنكش  برود يا در برابر مخالف ستيزه يا بيم نابودى و آاهشش

   .گان پروريده و بندگان سر بزيرندگيرد بلكه همه آفريد آمك
نينداخته، از ناتوانى و  منزه باد خدائيكه آفرينش آنچه اختراع آرده و سرپرستى آنچه آفريده برنجش

بلكه در آفرينش بيش از اين مقدار حكمت و ) خستگى نيست آه بهمين قدر آه آفريده اآتفا آرده
بصلاح دانسته آفريده است و اثر انديشه و علم پيدا دانسته و آنچه را  آنچه را آفريده) مصلحت نديده

بلكه آفرينش او  نبوده آه در آفرينش خطا نكرده، و آنچه را نيافريده بواسطه ترديدش نبوده ئى شده
استوار، بربوبيت يگانه گشته و  قضاء و فرمانيست ناگسستنى و دانشى است محكم و فرمانيست

مخصوص است، از گرفتن فرزندان برتر است  گوارىخود را بيگانگى مخصوص گردانيده و بزر
از همسايگى انبازان عزيز و والاست در آنچه آفريده  و از آميزش زنان پاآيزه، و مقدس است،

 مالك شده همانندى ندارد؟ هيچكس در ملك او شريك نگشته، يگانه و يكتا و ضدى ندارد و در آنچه
نابود آند و  هر دراز عمرى را خدا(پايان است نياز است، نابود آننده هميشگى و جايگزين  بى

ازلى پيش از آغاز روزگار  آنكه هميشه بوده و هميشه باشد، يگانه است و) خودش هميشه باقيست
تمام نشود، بدينگونه پروردگارم را ميستايم،  بوده و پس از گذشت امور باشد، نابود نگردد، و

ه چه بزرگست و از والائى آه چقدر والاست و شگفتا از بزرگى آ شايسته پرستشى جز خدا نيست
 ثقة(اش گويند بلندى بسيار دارد  اندازه عزيز است و از آنچه ستمگران درباره از عزيزى آه چه
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شهرت عامه  هاى مشهور آنحضرتست و از زيادى اين خطبه از خطبه) الاسلام آلينى ره فرمايد
توحيد جويد آافى است اگر  براى آسيكه علماند در صورتيكه همين خطبه  مردم آنرا آوچك شمرده

انس جز پيغمبران همزبان شوند آه توحيد را مانند  در آن بينديشد و آنرا بفهمد، زيرا اگر تمام جن و
السلام نبود  فدايش فرموده بيان آنند نتوانند و اگر بيان آنحضرت عليه آنچه آنحضرت پدر و مادرم

او از چيزى : فرمايد مى آنى آه د قدم بردارند، مگر نظر نمىدانستند چگونه در راه توحي نمى مردم
معنى حدوث و پديد ))) او از چيزى بود نشده))) بود نشده و آنچه بوده از چيزى نيافريده آه با گفته

بينى آه چگونه بر آنچه خدا پديد آورده صفت آفريدگى و اختراع بدون  نمى شدن خدا را نفى آرده و
آمده نفى آند  رده است تا گفته آسانى را آه گويند هر چيزى از چيز ديگر پديدنمونه ثابت آ ماده و

گيرى  ماده نيافريده و بدون نقشه بى را آه معتقدند خدا چيزى را) معتقدين بدو خدا(و گفتار ثبويه 
تمام ادله و اشكالات ))) و آنچه بوده از چيزى نيافريده))) ايجاد نكرده باطل آند، آنحضرت با جمله

 زيرا مهمتر دليلى آه ثنويه در حدوث عالم به آن تكيه دارند اين است آه ثنويه را رد آرده،
هيچ، از چيزى  از اين بيرون نيست آه خدإ؛يي چيزها را يا از چيزى آفريده و يا از: گويند مى

))) من(((تناقض و محالست زيرا آلمه  آفريدن را آه قبول نداريد و باطل دانيد و از هيچ آفريدن هم
السلام اين آلمه  آند ولى اميرالمؤمنين عليه آنرا نفى مى (((لاشئى(((آند و آلمه  چيزى را ثابت مى
و ) (((آنچه بوده از چيزى نيافريده(((ترين تعبير ادا نموده و فرموده است  درست را بر سايرين و

لت بر اثبات چيزى دلا را آه))) من) (((بسيار فرقست بين از هيچ آفريده و از چيزى نيافريده
خدا آفريده و پديد آورده از مايه و ماده  آند برداشته و چيزى را هم نفى آرده، زيرا آنچه را مى

اى قديم آفريده و پديد آورده از مايه و ماده  خدا چيزها را از ماده نيافريده است چنانكه ثنويه گويند
بدون  اى قديم آفريده و تدبير چيزى است چنانكه ثنويه گويند خدا چيزها را از ماده نيافريده
فرمايد  آه مى السلام را ملاحظه آن گيرى ممكن نيست، سپس اين جمله آنحضرت عليه نقشه
نباشد، آرايش لغتها از  براى او وصفى نيست آه توان بدان رسيد و حديكه برايش آورند(((

ه گويند خدا مانند شمش و باطل آرده است آ با اين جمله گفته مشبهه را))) توصيفش ناتوان است
درازى قامت و و جايگزينى برايش ثابت آنند و نيز آنچه گويند  هاى ديگرى آه بلور است و گفته

نشود؟  آيفيتى از او درك نكنند و هيبتى ثابت نشوند، چيزى تعقل نكنند و صانعى ثابت آه تا دلها
دلها به او معرفت دارد  ون آيفيت واو يگانه است بد: السلام تشريح فرموده آه اميرالمؤمنين عليه

آنحضرت را آه؛ دوربينى همتها باو نرسد  بدون تصوير و فرا گرفتن و باز گرفتن و بازنگر گفتار
متعاليست خدائيكه وقت معدود و پايان دراز و وصف محدود  و زيرآيهاى عميق او را در نيابد،

  گويند در آنها جا دارد و از آنها دوردر چيزها درون نشده تا: (((آنحضرت آه سپس گفتار) ندارد
اجسام را از خدا نفى  آه با اين جمله دو صفت اعراض و))) نگشته تا گويند از آنها بر آنار است

صفت اعراض بودن در اجسامست  آرده، زيرا صفت اجسام دورى و بر آنارى از يكديگر است و
بعد از اين ) بطور مقوله وضع يا اين(آنها  تماس و فاصله گرفتن و دورى از بطور درون شدن بى

يعنى بودن او در ))) احاطه دارد و صفتش آنها را محكم ساخته ولى علمش به چيزها(((فرمود، 
 .احاطه علم و تدبير اوست بدون تماس جسمى چيزها بمعنى

 
 

 بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ مَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمّدُي بْنُ إِبْرَاهِيعَلِ
 مِنْ مَكّةَ ي مُنْصَرَفِيقُ فِي وَ أَبَا الْحَسَنِ ع الطّرِي قَالَ ضَمّنِيدَ الْجُرْجَانِيزِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ ي جَمِيالْعَلَوِ

طَاعُ فَتَلَطّفْتُ يتّقَى وَ مَنْ أَطَاعَ اللّهَ ينِ اتّقَى اللّهَ قُولُ مَيإِلَى خُرَاسَانَ وَ هُوَ سَائِرٌ إِلَى الْعِرَاقِ فَسَمِعْتُهُ 
بَالِ بِسَخَطِ يا فَتْحُ مَنْ أَرْضَى الْخَالِقَ لَمْ ي السّلَامَ ثُمّ قَالَ يهِ فَرَدّ عَلَيهِ فَوَصَلْتُ فَسَلّمْتُ عَلَي الْوُصُولِ إِلَيفِ

وصَفُ إِلّا بِمَا يهِ سَخَطَ الْمَخْلُوقِ وَ إِنّ الْخَالِقَ لَا يسَلّطَ اللّهُ عَلَينٌ أَنْ الْمَخْلُوقِ وَ مَنْ أَسْخَطَ الْخَالِقَ فَقَمَ
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 تَعْجِزُ الْحَوَاسّ أَنْ تُدْرِآَهُ وَ الْأَوْهَامُ أَنْ تَنَالَهُ وَ الْخَطَرَاتُ أَنْ تَحُدّهُ يوصَفُ الّذِيوَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَ أَنّى 
 قُرْبِهِ وَ ينْعَتُهُ النّاعِتُونَ نَأَى فِيلْإِحَاطَةِ بِهِ جَلّ عَمّا وَصَفَهُ الْوَاصِفُونَ وَ تَعَالَى عَمّا وَ الْأَبْصَارُ عَنِ ا

ذْ نَ إِيقَالُ أَينَ فَلَا ينَ الْأَيفَ وَ أَيقَالُ آَيفَ فَلَا يفَ الْكَيدٌ آَي قُرْبِهِ بَعِيبٌ وَ فِيهِ قَرِي نَأْيهِ فَهُوَ فِي نَأْيقَرُبَ فِ
 ةِينُونِيةِ وَ الْأَيفُوفِيهُوَ مُنْقَطِعُ الْكَ

 
 :برگردان

 بعراق با )ع(ن راه مراجعتم از مكه و رفتن حضرت ابوالحسن يد، در بيجرجانى گو
بتش يزد هيهر آه از نافرمانى خدا بپره[: فرموديدم آه ميآنحضرت برخورد آردم و از او شن

ش رفتم و چون يمت و لطف بسوي من با ملا]رندنگهدارد و هر آه فرمان خدا برد فرمانش ب
د از خشم ياى فتح هر آه خدا را خشنود آند با: دم سلام آردم، جواب گفت سپس فرموديخدمتش رس

مخلوق باك نداشته باشد و هر آه خدا را بخشم آورد سزاوارست آه خدا خشم مخلوق را بر او 
ف نمود يف شود، چگونه توان توصيد توصيمسلط سازد، خداى خالق جز به آنچه خود را ستوده نبا
ها از در ينائيدش و بيدنش و خاطرها از تحديآنكه را حواس از درآش ناتوان گشته و اوهام از رس

ش آنند برتر است، دور است يتر و از آنچه مداح ندش بزرگيدنش، از آنچه واصفان ستايخود گنجان
كى يكست و با وجود نزديد دورى نردن دورى، پس با وجويك است در عيكى، نزدين نزديدر ع
ار دور است و چون علم و يچون او واجب است و مخلوق ممكن بلندى مقامش از آنها بس(دور 

ت يفياو آ) كتر استيكى به آنها نزديرش بذرات وجود مخلوق احاطه دارد از هر نزديقدرت و تدب
))) آجاست(((ه پس نسبت باو  جايگيزينى را آفريدف گفته نشود و اويرا بوجود آورده پس باو آ

 .گفته نشود زيرا او از چگونگى و جايگزينى بر آنار است
 
 
 

 بْنِ يدِ عَنْ عَلِي وَ اسْمُهُ مُحَمّدُ بْنُ الْوَلِيرَفِيادٍ عَنْ شَبَابٍ الصّي بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِي عَلِ
 عَبْدِ اللّهِ ع يسَى شَلَقَانُ عَلَى أَبِيبَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَ عِي قُتَلُ بْنُي إِسْمَاعِيرَةَ قَالَ حَدّثَنِيفِ بْنِ عَمِيسَ

نَ ع يرُ الْمُؤْمِنِيتَكَلّمْ بِهِ قَطّ خَطَبَ أَمِينَ ع مَا لَمْ يرِ الْمُؤْمِنِيدّعُونَ عَلَى أَمِيفَابْتَدَأَنَا فَقَالَ عَجَباً لِأَقْوَامٍ 
تِهِ الدّالّ عَلَى وُجُودِهِ يحَمْدُ لِلّهِ الْمُلْهِمِ عِبَادَهُ حَمْدَهُ وَ فَاطِرِهِمْ عَلَى مَعْرِفَةِ رُبُوبِالنّاسَ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ الْ

مُمْتَنِعَةِ اتِهِ عَلَى قُدْرَتِهِ الْيآ بِخَلْقِهِ وَ بِحُدُوثِ خَلْقِهِ عَلَى أَزَلِهِ وَ بِاشْتِبَاهِهِمْ عَلَى أَنْ لَا شِبْهَ لَهُ الْمُسْتَشْهِدِ بِ
ةَ لِبَقَائِهِ لَا تَشْمُلُهُ يتُهُ وَ مِنَ الْأَوْهَامِ الْإِحَاطَةُ بِهِ لَا أَمَدَ لِكَوْنِهِ وَ لَا غَايمِنَ الصّفَاتِ ذَاتُهُ وَ مِنَ الْأَبْصَارِ رُؤْ

 ذَوَاتِهِمْ وَ يمْكِنُ فِياهُمْ لِامْتِنَاعِهِ مِمّا يهُ إِنَ خَلْقِهِ خَلْقُينَهُ وَ بَيالْمَشَاعِرُ وَ لَا تَحْجُبُهُ الْحُجُبُ وَ الْحِجَابُ بَ
مْتَنِعُ مِنْهُ وَ لِافْتِرَاقِ الصّانِعِ مِنَ الْمَصْنُوعِ وَ الْحَادّ مِنَ الْمَحْدُودِ وَ الرّبّ مِنَ الْمَرْبُوبِ يلِإِمْكَانٍ مِمّا 
قِ آلَةٍ وَ الشّاهِدُ لَا يعُ لَا بِتَفْرِيرُ لَا بِأَدَاةٍ وَ السّمِيى حَرَآَةٍ وَ الْبَصِلِ عَدَدٍ وَ الْخَالِقُ لَا بِمَعْنَيالْوَاحِدُ بِلَا تَأْوِ

ةٌ لِمَجَاوِلِ الْأَفْكَارِ وَ دَوَامُهُ رَدْعٌ ي مَسَافَةٍ أَزَلُهُ نُهْيبِمُمَاسّةٍ وَ الْبَاطِنُ لَا بِاجْتِنَانٍ وَ الظّاهِرُ الْبَائِنُ لَا بِتَرَاخِ
تِ الْعُقُولِ قَدْ حَسَرَ آُنْهُهُ نَوَافِذَ الْأَبْصَارِ وَ قَمَعَ وُجُودُهُ جَوَائِلَ الْأَوْهَامِ فَمَنْ وَصَفَ اللّهَ فَقَدْ حَدّهُ لِطَامِحَا

امَ فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ وَ مَنْ اهُ وَ مَنْ قَالَ عَلَينَ فَقَدْ غَيوَ مَنْ حَدّهُ فَقَدْ عَدّهُ وَ مَنْ عَدّهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَزَلَهُ وَ مَنْ قَالَ أَ
  مَ فَقَدْ ضَمّنَهُيقَالَ فِ

 
 
 
  

 :برگردان
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م، حضرت خود آغاز ي رفت)ع(سى شلقان بمحضر امام صادق يمن با ع: ديبة گويابن قت
را آه او هرگز يزيدهند چ  نسبت مى)ع(ن يرالمؤمنيكه باميتعجب است از مردم: سخن آرد و فرمود
آنحضرت در آوفه براى ) كهيند او خداست و قابل پرستش در صورتيگويم(ت به آن لب نگشوده اس

ششرا به بندگان خود الهام فرمود و شناسائى يراست آه ستايش خدايمردم خطبه خواند و فرمود ستا
له خلقش بر وجود خود رهنمون گشت و بحادث بودن يشان ساخت، بوسيتش را سرشت ايربوب

ات خود را گواه يمانندى خود دلالت آرد، آيانند بودن آنها بر بمخلوقش بر ازلى بودن خود و بم
ن ذاتش باشد و يرا تمام صفات آمال عيز(رش صفات امتناع دارد يقدرتش گرفت، ذاتش از پذ
دنش نسبت به خاطرها يها و در خود گنجانينائيدنش از بيو د) رديمحالست آه صفت زائدى پذ
رد و يرا انجامى نباشد، ابزار درك او را فرا نگست و دوامش يمحالست، بودشرا سرآغازى ن

ق بذات يرا آنچه لايان او و مخلوقش همان طرز خلقت آنهاست زيها او را نپوشاند پرده م پرده
جهل و (مخلوقست نسبت به او ممتنع است و آنچه نسبت به وى ممتنع است مخلوقرا سزاوار است 

ن ينها براى مخلوق ضرورى و لازمست، اياعجز و فقر و نابودى نسبت به وى محالست و همه 
ان محدود آننده و يان سازنده و ساخته شده و ميز بجهت فرق ميو ن) ان خالق و مخلوقياست پرده م

ن معنى آه مرآب يك بلكه باي(كتاست نه بمعنى عدد يده، يان پروردگار و پروريمحدود شده و م
ئى اعضائش حرآت  چنانكه هر سازنده(اعضاء ننده است نه بمعنى جنبش يآفر) ست و مانند نداردين

ناست بدون ابزار، شنواست بدون آلت، حاضر است بدون تماس جسمى، باطن است نه به يب) آند
ن يكه از ما بر آنار است بيچنانكه آس(ر پرده، ظاهر است و بر آنار نه به معنى دورى مسافت، يز

ش يتوسن فكر هر چه بتازد آغازى برا(ت ر تاختن افكار اسيتش جلوگيازل) ما و او مسافتى است
ن را در مانده آرده و يزبيدگان تيقت او ديهاى خرد، آنه و حقيش مانع سرآشيشگيو هم) ابدين

ف آند محدودش آرده و هر آه يوجودش خاطرهاى تندرو را از بن آنده، هر آه خدا را توص
: ديش را باطل آرده و هر آه گوتياش آورده و هر آه او را بشماره آورد ازل محدودش آند بشماره

د يو هر آه گو) عنى ذات او را در مكان محدودى منتهى دانستهي(ش قائل شده يتى برايآجاست نها
نى يزيگيجا.ده استيست؟ او را گنجانيدر چ: ديست جائى را از او خالى دانسته و هر آه گويروى چ
 .نى بر آنار استيگزينگى و جارا او از چگوي گفته نشود ز]آجاست[ده پس نسبت باو يرا آفر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باب بداء
 )بَابُ الْبَدَاءِ(
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رِهِمَا عَنْ ي وَ غَيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِي عُمَيهِ عَنِ ابْنِ أَبِيمَ عَنْ أَبِي بْنُ إِبْرَاهِيعَلِ
مْحَى إِلّا مَا آَانَ ثَابِتاً وَ يثْبِتُ قَالَ فَقَالَ وَ هَلْ يشاءُ وَ يحُوا اللّهُ ما مْيةِ يآ  هَذِهِ الْي عَبْدِ اللّهِ ع قَالَ فِيأَبِ

  كُنْيثْبَتُ إِلّا مَا لَمْ يهَلْ 
  

 :برگردان
 ]آند آند و ثبت مى و خدا آنچه را خواهد محو مى[) ١٣ سوره ٤١(ه ي راجع به آ)ع(امام صادق 

و بدا (زى آه نبوده يزى آه ثابت بوده و ثبت شود چين است آه محو شود چيمگر نه ا: فرمود
 ).ستين نيزى جز ايچ
 
 

 يرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ ابْنِ فَضّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيحْيمُحَمّدُ بْنُ 
 أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُسَمّى عِنْدَهُ قَالَ هُمَا أَجَلَانِ أَجَلٌ مَحْتُومٌ  ضىجَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ قَ

  وَ أَجَلٌ مَوْقُوفٌ
  

 :برگردان
ن ين آرد و مدتى معيمدتى مع[) ٦ سوره ٣(د از امام باقر راجع بقول خداى عزوجل يحمران گو

 .ى مشروطمدتى حتمى و مدت: مقصود دو مدت است: دم، حضرت فرمودينزد اوست پرس
 
 
 

لِ بْنِ ي بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنِ الْفُضَيسَى عَنْ رِبْعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمّادِ بْنِ عِيمُحَمّدُ بْنُ إِسْمَاعِ
هِ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ وَ ي عَلَطْلِعْيقُولُ الْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمٌ عِنْدَ اللّهِ مَخْزُونٌ لَمْ يسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع ي

كَذّبُ نَفْسَهُ وَ لَا مَلَائِكَتَهُ وَ لَا رُسُلَهُ يكُونُ لَا يعِلْمٌ عَلّمَهُ مَلَائِكَتَهُ وَ رُسُلَهُ فَمَا عَلّمَهُ مَلَائِكَتَهُ وَ رُسُلَهُ فَإِنّهُ سَ
 شَاءُيثْبِتُ مَا يشَاءُ وَ يرُ مِنْهُ مَا ؤَخّيشَاءُ وَ يقَدّمُ مِنْهُ مَا يوَ عِلْمٌ عِنْدَهُ مَخْزُونٌ 

  
 :برگردان

كه نزد خدا در خزانه است و آسى از مخلوق از ي علم-١: علم دو گونه است: فرمود) ع(امام باقر
غمبرانش يم آرده، علمى آه بفرشتگان و پيغمبرانش تعليكه خدا بفرشتگان و پي علم-٢ست يآن آگاه ن

ب آند و نه يرا خدا نه خودش را تكذيواقع خواهد شد ز) م آردهيمطابق آنچه تعل(م آرده يتعل
ش دارد و هر چه يغمبرانش را و علمى آه نزدش در خزانه است هر چه را خواهد پيفرشتگان و پ

 .را خواهد پس اندازد و هر چه را خواهد ثبت آند
 
 
 

فَ عِلْمُ اللّهِ قَالَ عَلِمَ وَ شَاءَ وَ أَرَادَ وَ قَدّرَ وَ يعَالِمُ ع آَنُ بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ مُعَلّى بْنِ مُحَمّدٍ قَالَ سُئِلَ الْيلْحُسَ
ئَتِهِ آَانَتِ يئَةُ وَ بِمَشِيقَضَى وَ أَمْضَى فَأَمْضَى مَا قَضَى وَ قَضَى مَا قَدّرَ وَ قَدّرَ مَا أَرَادَ فَبِعِلْمِهِ آَانَتِ الْمَشِ

رِهِ آَانَ الْقَضَاءُ وَ بِقَضَائِهِ آَانَ الْإِمْضَاءُ وَ الْعِلْمُ مُتَقَدّمٌ عَلَى يرُ وَ بِتَقْدِيدِالْإِرَادَةُ وَ بِإِرَادَتِهِ آَانَ التّقْ
بَدَاءُ رُ وَاقِعٌ عَلَى الْقَضَاءِ بِالْإِمْضَاءِ فَلِلّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْيةٌ وَ الْإِرَادَةُ ثَالِثَةٌ وَ التّقْدِيئَةُ ثَانِيئَةِ وَ الْمَشِيالْمَشِ
 الْمَعْلُومِ قَبْلَ ياءِ فَإِذَا وَقَعَ الْقَضَاءُ بِالْإِمْضَاءِ فَلَا بَدَاءَ فَالْعِلْمُ فِيرِ الْأَشْيمَا أَرَادَ لِتَقْدِيمَا عَلِمَ مَتَى شَاءَ وَ فِيفِ
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رُ لِهَذِهِ الْمَعْلُومَاتِ قَبْلَ يامِهِ وَ التّقْدِيبْلَ قِ الْمُرَادِ قَينِهِ وَ الْإِرَادَةُ فِي الْمُنْشَإِ قَبْلَ عَيئَةُ فِيآَوْنِهِ وَ الْمَشِ
اناً وَ وَقْتاً وَ الْقَضَاءُ بِالْإِمْضَاءِ هُوَ الْمُبْرَمُ مِنَ الْمَفْعُولَاتِ ذَوَاتِ الْأَجْسَامِ يلِهَا عِيلِهَا وَ تَوْصِيتَفْصِ

رٍ وَ ي وَ طَ  لٍ وَ مَا دَبّ وَ دَرَجَ مِنْ إِنْسٍ وَ جِنّيوَزْنٍ وَ آَحٍ وَ ي لَوْنٍ وَ رِيالْمُدْرَآَاتِ بِالْحَوَاسّ مِنْ ذَوِ
نُ ينَ لَهُ فَإِذَا وَقَعَ الْعَيهِ الْبَدَاءُ مِمّا لَا عَيدْرَكُ بِالْحَوَاسّ فَلِلّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِيرِ ذَلِكَ مِمّا يسِبَاعٍ وَ غَ

ئَةِ عَرّفَ صِفَاتِهَا وَ ياءَ قَبْلَ آَوْنِهَا وَ بِالْمَشِيشَاءُ فَبِالْعِلْمِ عَلِمَ الْأَشْيفْعَلُ مَا ي اللّهُ الْمَفْهُومُ الْمُدْرَكُ فَلَا بَدَاءَ وَ
قْوَاتَهَا وَ رِ قَدّرَ أَي أَلْوَانِهَا وَ صِفَاتِهَا وَ بِالتّقْدِيزَ أَنْفُسَهَا فِيحُدُودَهَا وَ أَنْشَأَهَا قَبْلَ إِظْهَارِهَا وَ بِالْإِرَادَةِ مَ

هَا وَ بِالْإِمْضَاءِ شَرَحَ عِلَلَهَا وَ أَبَانَ يعَرّفَ أَوّلَهَا وَ آخِرَهَا وَ بِالْقَضَاءِ أَبَانَ لِلنّاسِ أَمَاآِنَهَا وَ دَلّهُمْ عَلَ
  مِيزِ الْعَلِيرُ الْعَزِيأَمْرَهَا وَ ذَلِكَ تَقْدِ

  
 :برگردان

خدا بداند و بخواهد و اراده آند و مقدر سازد و : د؟ فرمود سؤال شد آه خدا چگونه دان)ع(از امام 
د پس امضاء آند آنچه را حكم آرده و حكم آند آنچه را مقدر ساخته و مقدر يحكم آند و امضاء فرما

ر و ياش تقد تش اراده و از ارادهيزد و از مشيت خين از علمش مشيآند آنچه را اراده آرده، بنابرا
ت در مرتبه دوم است و يت است، مشيش امضاء و علمش مقدم بر مشرش حكم و از حكمياز تقد

ر بر حكم مقرون و بامضاء واقع شود، و براى خداى تبارك و تعالى ياراده در مرتبه سوم و تقد
زها ولى اگر ير چيبداست نسبت به آنچه بداند هر گاه آه خواهد و نسبت به آنچه اراده آند براى تقد

ت نسبت يش از بودن اوست و مشيست و علم بهر معلومى پيگر بدا نيحكم مقرون بامضاء گشت د
ش ين معلومات پير ايش از بر پا شدن مراد است و تقديش از وجود آنست و اراده پيبخواسته شده پ

وندند در وجود مشخص و از لحاظ وقت و حكم مقرون بامضاء انجام ياز آنستكه جدا شوند و بهم پ
مانه يراى جسمند و بحواس درك شوند مانند آنچه رنگ و بو دارد و پباشند آه دايهاى قطعى ميشدن

نها باشد آه ين بجنبد و بخرامد آه انسان و جن و پرندگان و درندگان و جز ايشود و آنچه در زم
باشد و چون يبحواس درك شود، براى خداى تبارك و تعالى نسبت به آنچه وجود خارجى ندارد بدا م

ش يز را پيابد، بدا نباشد و خدا آنچه خواهد بكند، بعلم خود همه چيدرك بوجود خارجى قابل فهم و 
ش از اظهار آنها يت خود صفات و حدود آنها را شناخته و پيد آمدنشان دانسته و با مشياز پد

شانرا ير خود روزين رنگ و صفاتشان نموده و با تقدييله اراده تعيانشائشان آرده و بوس
دا يان آنها را شناخته و بسبب حكمش اماآن آنها را براى مردم هوي و پارى نموده و آغازيگ اندازه

ح آرده و امرشانرا آشكار نموده، يشان نموده و با امضائش علل آنها را تشريساخته و به آنها رهبر
 .ز داناير خداى عزينست، تقديا

 
 
 
 
 
 

 
 ت و ارادةيباب مش

  )  ئَةِ وَ الْإِرَادَةِيبَابُ الْمَشِ(
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 يرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي بَصِيونُسَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِيسَى عَنْ يمَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عِينُ إِبْرَاهِ بْيلِ
وَ قَدّرَ وَ فَ شَاءَ وَ أَرَادَ يعَبْدِ اللّهِ ع شَاءَ وَ أَرَادَ وَ قَدّرَ وَ قَضَى قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحَبّ قَالَ لَا قُلْتُ وَ آَ

 نَايحِبّ قَالَ هَكَذَا خَرَجَ إِلَيقَضَى وَ لَمْ 
  

 :برگردان
خدا خواسته و اراده آرده و مقدر نموده و حكم :  عرض آردم)ع(د بامام صادق ير گويابوبص

چگونه خواسته و : گفتم: نه: عرض آردم و دوست هم داشته است فرمود: آرى: فرموده؟ فرمود
 .ده استين بما رسينچنيوده و حكم فرموده ولى دوست نداشته است؟ فرمود ااراده آرده و مقدر نم

 
 عَبْدِ يمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَيهِ عَنْ عَلِيمَ عَنْ أَبِي بْنُ إِبْرَاهِيعَلِ

سْجُدَ يسْجُدَ لآِدَمَ وَ شَاءَ أَنْ لَا يسَ أَنْ يأْمُرْ أَمَرَ إِبْلِيشَأْ وَ شَاءَ وَ لَمْ يوَ لَمْ قُولُ أَمَرَ اللّهُ ياللّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ 
  أْآُلْيشَأْ لَمْ يأْآُلَ مِنْهَا وَ لَوْ لَمْ يوَ لَوْ شَاءَ لَسَجَدَ وَ نَهَى آدَمَ عَنْ أَآْلِ الشّجَرَةِ وَ شَاءَ أَنْ 

  
 :برگردان

طان را امر آرد يممكن است خدا امر آند و نخواهد و خواهد و امر نكند، ش: د فرمو)ع(امام صادق 
و آدم را از خوردن آن . كرديخواست سجده ميآه به آدم سجده آند و خواست آه سجده نكند و اگر م

 .خورديخواست او نميدرخت نهى فرمود و خواست آه از آن بخورد و اگر نم
 
سَارٍ قَالَ سَمِعْتُ يلِ بْنِ ي مَنْصُورٍ عَنْ فُضَي بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي عَنْ عَلِهِيمَ عَنْ أَبِي بْنُ إِبْرَاهِيلِ

ءٌ إِلّا بِعِلْمِهِ وَ أَرَادَ مِثْلَ ذَلِكَ  يكُونَ شَيرْضَ شَاءَ أَنْ لَا يحِبّ وَ لَمْ يقُولُ شَاءَ وَ أَرَادَ وَ لَمْ يأَبَا عَبْدِ اللّهِ ع 
 رْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَيقَالَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَ لَمْ يحِبّ أَنْ يوَ لَمْ 

 
 :برگردان

ده، خواسته است آه يخدا خواسته و اراده آرده ولى دوست نداشته و نپسند:  فرمود)ع(امام صادق 
ن هم اراده آرده و دوست نداشته آه او را سوم سه خدا ينكه او بداند و همچنيزى نباشد مگر ايچ
 .ده استيند و آفر را براى بندگان خود نپسنديوگ
 
 
 
 
 
 
 

 باب سعادت و شقاوت
 )بَابُ السّعَادَةِ وَ الشّقَاءِ(

 
 عَبْدِ اللّهِ ع جَالِساً وَ قَدْ ي أَبِيدَينَ يرٍ قَالَ آُنْتُ بَي بَصِي عَنْ أَبِيبٍ الْعَقَرْقُوفِي بْنُ مُحَمّدٍ رَفَعَهُ عَنْ شُعَيلِ

 يةِ حَتّى حَكَمَ اللّهُ لَهُمْ فِينَ لَحِقَ الشّقَاءُ أَهْلَ الْمَعْصِيا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ مِنْ أَي فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ سَأَلَهُ سَائِلٌ
هُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ قُومُ لَيهَا السّائِلُ حُكْمُ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ لَا يعِلْمِهِ بِالْعَذَابِ عَلَى عَمَلِهِمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ع أَ

قَةِ مَا هُمْ أَهْلُهُ يبِحَقّهِ فَلَمّا حَكَمَ بِذَلِكَ وَهَبَ لِأَهْلِ مَحَبّتِهِ الْقُوّةَ عَلَى مَعْرِفَتِهِ وَ وَضَعَ عَنْهُمْ ثِقْلَ الْعَمَلِ بِحَقِ
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هِمْ وَ مَنَعَهُمْ إِطَاقَةَ الْقَبُولِ مِنْهُ فَوَافَقُوا مَا يهِ فِتِهِمْ لِسَبْقِ عِلْمِيةِ الْقُوّةَ عَلَى مَعْصِيوَ وَهَبَ لِأَهْلِ الْمَعْصِ
قِ وَ هُوَ يقَةِ التّصْدِيهِمْ مِنْ عَذَابِهِ لِأَنّ عِلْمَهُ أَوْلَى بِحَقِيأْتُوا حَالًا تُنْجِيقْدِرُوا أَنْ ي عِلْمِهِ وَ لَمْ يسَبَقَ لَهُمْ فِ

  مَعْنَى شَاءَ مَا شَاءَ وَ هُوَ سِرّهُ
  

 :برگردان
قربانت گردم : د و گفتي نشسته بودم آه شخصى از او پرس)ع(خدمت امام صادق : دير گويابوبص

شان حكم به يد تا خدا در علم خود بر عمل ايمبر از چه جهت شقاوت بگنهكاران رسياى پسر پ
و چنانكه (د ام آنيك از خلق خدا نتواند بحق او قيچ ياى سوال آننده، ه:  فرمود)ع(عذاب آرد امام 

به اهل محبت ) به آن حكم آرد(ن مطلب را دانست يو چون ا) ديفه نمايسته او است انجم وظيشا
شان برداشت يرا از ا) شيو اطاعت خو(نى عمل يروى معرفتش عطا فرمود و سنگيش نيخو

ش نسبت يد براى آنچه از پيت بخشيروى معصيت نيكه سزاوار آن بودند، و باهل معصيبطور
ش نسبت يرش از خود باز داشت و حال آنها با آنچه از پيشان را از توانائى پذيدانست و ا مىشان يبا
و ) ت صرف آردنديرو را در معصيا آمدند آن نيچون به دن( دانست موافق گشت  شان مىيبا

قت باور آردن يرا علم خدا را به حقيشان را از عذاب او برهاند زيش آورند آه اينتوانستند وضعى پ
 .ن است راز اويو ا]خدا خواست هر چه را خواست[نست معنى يوارتر است، اسزا

 
 

 يى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيحْيدٍ عَنْ يهِ عَنِ النّضْرِ بْنِ سُوَيدّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِ
اءِ يقِ الْأَشْقِي طَرِيدِ فِيسْلَكُ بِالسّعِي عَبْدِ اللّهِ ع أَنّهُ قَالَ يظَلَةَ عَنْ أَبِ بْنِ حَنْيعَنْ مُعَلّى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِ

قِ السّعَدَاءِ ي طَرِي فِيسْلَكُ بِالشّقِيتَدَارَآُهُ السّعَادَةُ وَ قَدْ يقُولَ النّاسُ مَا أَشْبَهَهُ بِهِمْ بَلْ هُوَ مِنْهُمْ ثُمّ يحَتّى 
بْقَ مِنَ يداً وَ إِنْ لَمْ يتَدَارَآُهُ الشّقَاءُ إِنّ مَنْ آَتَبَهُ اللّهُ سَعِي مَا أَشْبَهَهُ بِهِمْ بَلْ هُوَ مِنْهُمْ ثُمّ قُولَ النّاسُيحَتّى 
 ا إِلّا فُوَاقُ نَاقَةٍ خَتَمَ لَهُ بِالسّعَادَةِيالدّنْ

  
 :برگردان

ند چقدر يا آنجا آه مردم گود را براى اهل شقاوت برند تيگاهى شخص سع:  فرمود)ع(امام صادق 
ن شخص يا(ابد و اصلاحش آند ين هم از آنهاست ولى سپس سعادت او را دريه آنها شده بلكه ايشب

سته آنها را يا اعمال شايكو مآبى است آه اتفاقا گناهانى از او سر زند و سپس باتوجه و يگاهى ن
چه اندازه به آنها ماند : ندي مردم گوو گاهى شقى را براه سعادتمندان برند تا آنجا آه) جبران آند

م ين شخص بد جنسى است آه بدون تصميو ا(ابد ين هم از آنهاست و سپس شقاوت او را دريبلكه ا
در لوح (آنرا آه خدا ) ديش گرايره بد خويرى انجام دهد و سپس بخميا براى تظاهر عمل خيجدى 
ان دو يا باندازه فاصله مياگر چه از دنان آارش بسعادت انجامد يبا سعادت نوشته است پا) محفوظ
ان يپس ملاك سعادت و شقاوت پا. (باقى نمانده باشد) ستيش نيآه چند لحظه ب(دن ماده شتر يدوش

 ).دير و اهل سعادت فرماين را عاقبت بخياست خدا ما و تمام مؤمنيعمر و زمان رفتن از دن
 
 
 

 نين الامريباب جبر و قدر و امر ب
 ) نِينَ الْأَمْرَيرِ وَ الْقَدَرِ وَ الْأَمْرِ بَبَابُ الْجَبْ ( 
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نَ يرُ الْمُؤْمِنِيرِهِمَا رَفَعُوهُ قَالَ آَانَ أَمِيادٍ وَ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمّدٍ وَ غَي بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيعَلِ
نَ أَخْبِرْنَا يرَ الْمُؤْمِنِيا أَمِيهِ ثُمّ قَالَ لَهُ يدَينَ يخٌ فَجَثَا بَينَ إِذْ أَقْبَلَ شَيع جَالِساً بِالْكُوفَةِ بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنْ صِفّ

خُ مَا عَلَوْتُمْ تَلْعَةً وَ يا شَينَ ع أَجَلْ يرُ الْمُؤْمِنِيرِنَا إِلَى أَهْلِ الشّامِ أَ بِقَضَاءٍ مِنَ اللّهِ وَ قَدَرٍ فَقَالَ أَمِيعَنْ مَسِ
نَ يرَ الْمُؤْمِنِيا أَمِي يخُ عِنْدَ اللّهِ أَحْتَسِبُ عَنَائِيإِلّا بِقَضَاءٍ مِنَ اللّهِ وَ قَدَرٍ فَقَالَ لَهُ الشّلَا هَبَطْتُمْ بَطْنَ وَادٍ 

مُونَ يمْ مُقِ مَقَامِكُمْ وَ أَنْتُيرِآُمْ وَ أَنْتُمْ سَائِرُونَ وَ فِي مَسِيخُ فَوَ اللّهِ لَقَدْ عَظّمَ اللّهُ الْأَجْرَ فِيا شَيفَقَالَ لَهُ مَهْ 
نَ فَقَالَ يهِ مُضْطَرّينَ وَ لَا إِلَيءٍ مِنْ حَالَاتِكُمْ مُكْرَهِ ي شَي مُنْصَرَفِكُمْ وَ أَنْتُمْ مُنْصَرِفُونَ وَ لَمْ تَكُونُوا فِيوَ فِ

 وَ آَانَ بِالْقَضَاءِ وَ الْقَدَرِ نَيهِ مُضْطَرّينَ وَ لَا إِلَيءٍ مِنْ حَالَاتِنَا مُكْرَهِ ي شَيفَ لَمْ نَكُنْ فِيخُ وَ آَيلَهُ الشّ
رُنَا وَ مُنْقَلَبُنَا وَ مُنْصَرَفُنَا فَقَالَ لَهُ وَ تَظُنّ أَنّهُ آَانَ قَضَاءً حَتْماً وَ قَدَراً لَازِماً إِنّهُ لَوْ آَانَ آَذَلِكَ لَبَطَلَ يمَسِ

دِ فَلَمْ تَكُنْ لَائِمَةٌ لِلْمُذْنِبِ يلّهِ وَ سَقَطَ مَعْنَى الْوَعْدِ وَ الْوَعِ وَ الزّجْرُ مِنَ اليالثّوَابُ وَ الْعِقَابُ وَ الْأَمْرُ وَ النّهْ
وَ لَا مَحْمَدَةٌ لِلْمُحْسِنِ وَ لَكَانَ الْمُذْنِبُ أَوْلَى بِالْإِحْسَانِ مِنَ الْمُحْسِنِ وَ لَكَانَ الْمُحْسِنُ أَوْلَى بِالْعُقُوبَةِ مِنَ 

ةِ هَذِهِ الْأُمّةِ وَ يطَانِ وَ قَدَرِي إِخْوَانِ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَ خُصَمَاءِ الرّحْمَنِ وَ حِزْبِ الشّالْمُذْنِبِ تِلْكَ مَقَالَةُ
عْصَ يراً وَ لَمْ يلِ آَثِيراً وَ أَعْطَى عَلَى الْقَلِيراً وَ نَهَى تَحْذِييمَجُوسِهَا إِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى آَلّفَ تَخْ

نَهُمَا بَاطِلًا وَ لَمْ يخْلُقِ السّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيمَلّكْ مُفَوّضاً وَ لَمْ يطَعْ مُكْرِهاً وَ لَمْ يوَ لَمْ مَغْلُوباً 
خُ يشَأَ الشّنَ آَفَرُوا مِنَ النّارِ فَأَنْيلٌ لِلّذِينَ آَفَرُوا فَوَينَ عَبَثاً ذَلِكَ ظَنّ الّذِينَ وَ مُنْذِرِينَ مُبَشّرِييبْعَثِ النّبِي
وْمَ النّجَاةِ مِنَ الرّحْمَنِ غُفْرَاناً أَوْضَحْتَ مِنْ أَمْرِنَا مَا آَانَ مُلْتَبِساً ي نَرْجُو بِطَاعَتِهِ يقُولُ أَنْتَ الْإِمَامُ الّذِي

 جَزَاكَ رَبّكَ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَاناً
  

 :برگردان
رمردى آمد و يه نشسته بود آه پن در آوفيپس از بازگشت از جنگ صف) ع(نيرالمؤمنيام

ا رفتن ما بجنگ يد آه آير مؤمنان، بفرمائياى ام: در برابر آن حضرت زانو زد و سپس عرض آرد
چ يد و به هيچ تلى بالا نرفتيرمرد بهيآرى اى پ: اهل شام بقضا و قدر خدا بود؟ حضرت فرمود

ن راه يكه من در اي مؤمنان رنجرياى ام: رمرد گفتيد مگر بقضا وقدر خدا، پير نشدياى سراز دره
عنى چون رفتن من بقضاء و قدر خدا بوده است پس من اجرى نخواهم ي(بردم بحساب خدا گذارم؟ 

رمرد بخدا سوگند آه خدا اجر بزرگى نسبت برفتن آنجا و يساآت باش اى پ: حضرت فرمود) داشت
ك از حالات خود مجبور و ي چياقامت در آنجا و بازگشت از آنجا بشما داده است، و شما نسبت به

م با يك از حالات مجبور و ناچار نباشيچ يشود آه ما در ه چگونه مى: رمرد گفتيد پيناچار نبود
مگر تو گمان آنى : آنكه رفتن و حرآات و بازگشت ما بقضا و قدر خدا باشد؟ حضرت باو فرمود

د و رفتن و جنگ آردنت ار از تو سلب شويكه اختيبطور(آه آن قضا حتمى بود و آن قدر لازم 
هوده بود يبود ثواب و عقاب و امر و نهى و بازداشت خدا ب ن مىياگر چن) بقدرت و اراده تو نباشد

ستكه اگر درست آوآش آنند نافع باشد و چون بد ين خود آاريرا در آنصورت انسان مانند ماشيز(
) هوده و باطلستين نمودن بيخ و تحسين را امر و نهى آردن و توبيان رساند و ماشيجورش آنند ز

ت يكوآار اهليم دادن انسان معنى ندارد نه گنهكار سزاوارى سرزنش دارد و نه نيد و بيو نو
كوآار از گنهكار بعقوبت سزاورتر است يكوآار سزاوارتر باحسانست و نيش، بلكه گنهكار از نيستا

)  سزاوارتر بنكوهش نباشدكوآاريست و بدآردار از نيش نيكوآار از بدآردار سزاوارتر بستاين(
طان و اهل قدر و مجوس ين سخن گفتار برادران بت پرستان و دشمنان خداى رحمان و حزب شيا
م يو براى ب) نه با جبر و اضطرار(ار نموده يف با اختين امت است، خداى تبارك و تعالى تكليا

ار عطا ير اندك ثواب بسو برآردا) فتنديار بچاه نيده و با اختيتا مردم فهم(دادن نهى فرموده 
ست و فرمانبرى از او باآراه و زور نباشد بمردم آن يفرموده، نافرمانى از او غلبه جوئى بر او ن
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ن و فضا را يو آسمانها و زم) نديض گويچنانكه اهل تفو(كباره واگذار آرده باشد يت نداده آه يملك
ده ين عقي رسان مبعوث نساخته، اميان و بيغمبران را بدون جهت مژده گويده و پيافريهوده نيب

آه عقده دلش باز شده و از شادى در پوست (رمرد يآافران آست، واى بر آافران از آتش دوزخ پ
كه بسبب اطاعت او يتوئى آن امام: گفت انشاء نمود و مى) ن مضمونيك رباعى بايد يگنج خود نمى

ما هر چه مشكلش بود روشن ن يم، از امر ديد آمرزش داريامت امياز خداى رحمان در روز ق
 .ت آندين احسان پروردگارت بتو جزاى احسان عنايساختى، در برابر ا

 
 

 الْحَسَنِ الرّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ ي الْوَشّاءِ عَنْ أَبِ  ينُ بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ مُعَلّى بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيلْحُسَ
 قَالَ اللّهُ أَعْدَلُ وَ يرَ إِلَى الْعِبَادِ قَالَ اللّهُ أَعَزّ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ فَجَبَرَهُمْ عَلَى الْمَعَاصِفَقُلْتُ اللّهُ فَوّضَ الْأَمْ

لْتَ  عَمِيئَاتِكَ مِنّيا ابْنَ آدَمَ أَنَا أَوْلَى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى بِسَيأَحْكَمُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ ثُمّ قَالَ قَالَ اللّهُ 
  كَي جَعَلْتُهَا فِي الّتِي بِقُوّتِيالْمَعَاصِ

  
 :برگردان

خدا آار را به خود بندگان واگذاشته است؟ : دم و عرضكردميپرس) ع(د از حضرت رضايوشاء گو
شان را بر گناه مجبور آرده است؟ فرمود خدا يپس ا: نست، عرض آردميخدا قادرتر از ا: فرمود

ك تو از خود تو ياى پسر آدم من بكارهاى ن: ديخدا فرما: ، سپس فرمودنستيتر از ا ميعادلتر و حك
مرتكب گناه )  رجوع شود٣٨٣ث يبه حد(سزاوارترم و تو بكارهاى زشتت از من سزاورترى 

 .ام روئى آه من در وجودت قرار دادهيشوى بسبب ن مى
 
 

 عَبْدِ ي عَنْ أَبِيمَانِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيسَى عَنْ إِبْرَاهِي بْنِ عِلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمّادِيحَمّدُ بْنُ إِسْمَاعِ
ءٍ فَقَدْ  يهِ وَ أَمَرَهُمْ وَ نَهَاهُمْ فَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ شَياللّهِ ع قَالَ إِنّ اللّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَعَلِمَ مَا هُمْ صَائِرُونَ إِلَ

  نَ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِينَ وَ لَا تَارِآِيكُونُونَ آخِذِيآِهِ وَ لَا لَ إِلَى تَرْيجَعَلَ لَهُمُ السّبِ
 
 
  
 
 

 :برگردان
شانرا امر يروند و ا د و دانست آه آنها بچه راهى مىيهمانا خدا خلق را آفر:  فرمود)ع(امام صادق 

ار ي اختكه بايبطور(شان نمود راهى بترآش براى آنها گذاشت يهر امرى آه با: آرد و نهى فرمود
 .و انجام ندهند و ترك نكنند مگرباذن خدا) خود بجا آوردند و مجبور و ناچار نباشند

 
 
 

 يلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ آَانَ فِيسَى عَنْ إِسْمَاعِي عَبْدِ اللّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيعِدّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِ
 يكُونُ فِيا هَذَا أَسْأَلُكَ قَالَ سَلْ قُلْتُ ي الْقَدَرِ وَ النّاسُ مُجْتَمِعُونَ قَالَ فَقُلْتُ يتَكَلّمُ فِينَةِ رَجُلٌ يمَسْجِدِ الْمَدِ

هُ ا هَذَا لَئِنْ قُلْتُ إِنّي ي فَقَالَ لِيلًا ثُمّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيدُ قَالَ فَأَطْرَقَ طَوِيرِيمُلْكِ اللّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَا لَا 
 يدُ أَقْرَرْتُ لَكَ بِالْمَعَاصِيرِي مُلْكِهِ إِلّا مَا يكُونُ فِيدُ إِنّهُ لَمَقْهُورٌ وَ لَئِنْ قُلْتُ لَا يرِي مُلْكِهِ مَا لَا يكُونُ فِي
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رَ يلِنَفْسِهِ نَظَرَ أَمَا لَوْ قَالَ غَ فَكَانَ مِنْ جَوَابِهِ آَذَا وَ آَذَا فَقَالَ ي عَبْدِ اللّهِ ع سَأَلْتُ هَذَا الْقَدَرِيقَالَ فَقُلْتُ لِأَبِ
 مَا قَالَ لَهَلَكَ

  
 :برگردان
گفت و مردم  نه نشسته بود و راجع بقدر سخن مىيمردى در مسجد مد: ديل بن جابر گوياسمع

ا در ملك خدا يگردش را گرفته بودند، من گفتم اى فلانى از تو سؤالى دارم، گفت بپرس، گفتم آ
بان شد و سپس سرش را بجانب من بلند آرد يه او نباشد، مدتى دراز سربگرزى هست آه با اراديچ

ر گردد و يكه اراده نكرده خدا مقهور و زورپذيزيم در ملك خداست چيو گفت اى فلانى، اگر بگو
را آنها را بخدا يز(ام  ست گناهان را بتو رخصت دادهيم در ملك او جز آنچه اراده آند نياگر بگو

عرضكردم از آن قدرى ) ع(من بامام صادق: ديل گوياسماع) ام ر دانستهيتقص را بىام و ت نسبت داده
ن يد، اگر جز ايشيش اندياو بنفع خو: نگونه جواب حضرت فرموديدم و او اين پرسيمذهب چن

 .شد هلاك مى) داد ده خودش جواب قطعى مىيو طبق عق(گفت  مى
 
 
ونُسَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ يسَى عَنْ يمَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عِي بْنُ إِبْرَاهِيعَلِ

هَا ينَهُمَا فِي عَبْدِ اللّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْجَبْرِ وَ الْقَدَرِ فَقَالَ لَا جَبْرَ وَ لَا قَدَرَ وَ لَكِنْ مَنْزِلَةٌ بَيأَصْحَابِهِ عَنْ أَبِ
  اهُ الْعَالِمُيعْلَمُهَا إِلّا الْعَالِمُ أَوْ مَنْ عَلّمَهَا إِيا نَهُمَا لَي بَيالْحَقّ الّتِ

  
 :برگردان

ض ينه جبر است و نه تفو: ض پرسش شد، حضرت فرمودي راجع بجبر و تفو)ع(از امام صادق 
ا آسى آه عالم آن را بوى يان آندو آه حق آنجاست و آن منزل را نداند جز عالم يست ميبلكه منزل

 .دآموخته باش
 
 
 
 
 

 
  ت از جانب خداستيباب هدا

 ) ةِ أَنّهَا مِنَ اللّهِ عَزّ وَ جَلّيبَابُ الْهِدَا(
 
 يمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيرٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ سُلَي عُمَيهِ عَنِ ابْنِ أَبِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي بْنُ إِبْرَاهِيلِ

 قَلْبِهِ نُكْتَةً مِنْ نُورٍ وَ فَتَحَ مَسَامِعَ قَلْبِهِ يراً نَكَتَ فِيلَ إِنّ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَعَبْدِ اللّهِ ع قَالَ قَا
هِ وَ وَآّلَ بِهِ  قَلْبِهِ نُكْتَةً سَوْدَاءَ وَ سَدّ مَسَامِعَ قَلْبِيسَدّدُهُ وَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ سُوءاً نَكَتَ فِيوَ وَآّلَ بِهِ مَلَكاً 

جْعَلْ يضِلّهُ يرِدْ أَنْ يشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَ مَنْ يهُ يهْدِيرِدِ اللّهُ أَنْ يةَ فَمَنْ يآ ضِلّهُ ثُمّ تَلَا هَذِهِ الْيطَاناً يشَ
  السّماءِيصّعّدُ فِيقاً حَرَجاً آَأَنّما يصَدْرَهُ ضَ

  
 :برگردان

اى را خواهد، اثرى از نور در دلش گذارد و گوشهاى  ربندهيخچون خدا :  فرمود)ع(امام صادق 
اى بد خواهد، اثرى از  اى بر او گمارد آه نگهدارش باشد و چون براى بنده دلش را باز آند و فرشته
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ن يطانى بر او گمارد آه گمراهش آند، سپس اياهى در دلش افكند و گوشهاى دلش را به بندد و شيس
نه او را براى اسلام يت آند، سيهر آه را خدا خواهد هدا[: ئت فرمودرا قرا) ٦ سوره ١٢٦(ه يآ

اش را تنگ و سخت آند  نهيو هر آه را خواهد گمراه آند س) فته شوديعاشق و فر. (ديآوردن بگشا
 ).سختى مسلمان شدن در نظر او مانند به آسمان رفتن است (]آه گوئى به آسمان خواهد رفت

 
 
لِ بْنِ يى عَنْ مُحَمّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ فُضَيحْي مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ  عَنْي الْأَشْعَرِ  يعَلِ
راً يلُ إِنّ اللّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيا فُضَي عَبْدِ اللّهِ ع نَدْعُو النّاسَ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ لَا يسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي
  هَذَا الْأَمْرِ طَائِعاً أَوْ آَارِهاًيمَرَ مَلَكاً فَأَخَذَ بِعُنُقِهِ فَأَدْخَلَهُ فِأَ
  

 :برگردان
نه، : م؟ فرموديع دعوت آني عرض آردم مردم را به امر تش)ع(بامام صادق : ديسار گويل بن يفض

ا يد و او را خواه رياى فرمان دهد آه گردنش بگ اى را خواهد بفرشته ر بندهيچون خدا خ! لياى فض
 .ع در آورديناخواه در امر تش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رى از حجتيباب ناگز
 )بَابُ الِاضْطِرَارِ إِلَى الْحُجّةِ(

 
 

 يى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِيحْيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يمُحَمّدُ بْنُ إِسْمَاعِ
عْرَفُونَ بِاللّهِ قَالَ صَدَقْتَ قُلْتُ إِنّ مَنْ يعْرَفَ بِخَلْقِهِ بَلِ الْخَلْقُ ياللّهِ ع إِنّ اللّهَ أَجَلّ وَ أَآْرَمُ مِنْ أَنْ عَبْدِ 

 وَ سَخَطُهُ إِلّا عْرَفُ رِضَاهُيعْرِفَ أَنّ لِذَلِكَ الرّبّ رِضًا وَ سَخَطاً وَ أَنّهُ لَا ي لَهُ أَنْ ينْبَغِيعَرَفَ أَنّ لَهُ رَبّاً فَ
هُمْ عَرَفَ أَنّهُمُ الْحُجّةُ وَ أَنّ يطْلُبَ الرّسُلَ فَإِذَا لَقِي لَهُ أَنْ ينْبَغِي فَقَدْ يأْتِهِ الْوَحْي أَوْ رَسُولٍ فَمَنْ لَمْ يبِوَحْ

هُوَ الْحُجّةَ مِنَ اللّهِ عَلَى خَلْقِهِ قَالُوا لَهُمُ الطّاعَةَ الْمُفْتَرَضَةَ وَ قُلْتُ لِلنّاسِ تَعْلَمُونَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ ص آَانَ 
 الْقُرْآنِ فَإِذَا ينَ مَضَى رَسُولُ اللّهِ ص مَنْ آَانَ الْحُجّةَ عَلَى خَلْقِهِ فَقَالُوا الْقُرْآنُ فَنَظَرْتُ فِيبَلَى قُلْتُ فَحِ

غْلِبَ الرّجَالَ بِخُصُومَتِهِ فَعَرَفْتُ أَنّ يؤْمِنُ بِهِ حَتّى ي لَا يقُ الّذِي وَ الزّنْدِيخَاصِمُ بِهِ الْمُرْجِئُ وَ الْقَدَرِيهُوَ 
مُ الْقُرْآنِ فَقَالُوا ابْنُ مَسْعُودٍ يءٍ آَانَ حَقّاً فَقُلْتُ لَهُمْ مَنْ قَ يهِ مِنْ شَيمٍ فَمَا قَالَ فِيكُونُ حُجّةً إِلّا بِقَيالْقُرْآنَ لَا 

اً ع يعْرِفُ ذَلِكَ آُلّهُ إِلّا عَلِيقَالُ إِنّهُ يعْلَمُ قُلْتُ آُلّهُ قَالُوا لَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً يفَةُ ي حُذَعْلَمُ وَيعْلَمُ وَ عُمَرُ يقَدْ آَانَ 
نَا  وَ قَالَ هَذَا أَي وَ قَالَ هَذَا لَا أَدْرِي وَ قَالَ هَذَا لَا أَدْرِينَ الْقَوْمِ فَقَالَ هَذَا لَا أَدْرِيءُ بَ يوَ إِذَا آَانَ الشّ
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مَ الْقُرْآنِ وَ آَانَتْ طَاعَتُهُ مُفْتَرَضَةً وَ آَانَ الْحُجّةَ عَلَى النّاسِ بَعْدَ رَسُولِ ياً ع آَانَ قَي فَأَشْهَدُ أَنّ عَلِيأَدْرِ
   فَقَالَ رَحِمَكَ اللّهُ   الْقُرْآنِ فَهُوَ حَقّياللّهِ ص وَ أَنّ مَا قَالَ فِ

  
 :برگردان

نست آه ي عرض آردم، همانا خدا برتر و بزرگوارتر از ا)ع(امام صادق ب: ديمنصور بن حازم گو
ست و معرفت او موهبتى است از خودش و يرا صفات مخلوق در او نيز(بخلقش شناخته شود 

له نور وجودى آه از خدا يبوس(بلكه مخلوق بخدا شناخته شوند، ) آنند غمبران فقط راهنمائى مىيپ
له يعنى بوسي) بلكه مخلوق خدا را بسبب خود او بشناسند(اند   آمدهديبمخلوق افاضه شود و آنها پد

آسى آه بداند : عرض آردم. راست گفتى: فرمود) ان آرده استيصفاتى آه خود او براى خودش ب
ست سزاوار است آه بداند براى آن پروردگار خرسندى و خشم است و يبراى او پروردگار

كه بر او وحى نازل نشود يو آس. تاده او معلوم نشودا فرسيله وحى يخرسندى و خشم او جز بوس
ند و يشان حجت خدايد بداند آه ايابد بايشان را بيغمبران باشد و چون ايد آه در جستجوى پيبا

ان يغمبر حجت خدا بود در ميد آه پيدان ا شما مىيآ: گفتم) اهل سنت(اطاعتشان لازمست، من بمردم 
قرآن، من در : ست؟ گفتندير در گذشت، حجت خدا بر خلقش آغمبيچون پ: گفتم. آرى: خلقش؟ گفتند

مان ندارد، براى مباحثه و غلبه يقى آه به آن ايضى مذهب و زنديدم سنى و تفويقرآن نظر آردم و د
ش بر معتقد خود يقه خويات قرآن را به رأى و سليو آ(آنند،  بر مردان در مجادله به آن استدلال مى

) ر آنديقت تفسيسرپرستى آه آنرا طبق واقع و حق(م ي آه قرآن بدون قپس دانستم) آنند ق مىيتطب
ست؟ يم قرآن آيق: شان گفتميد حق است، پس بايم هر چه نسبت به قرآن گويحجت نباشد و آن ق

دانست، گفتم تمام قرآن را؟  فة هم مىيدانست، حذ دانست، عمر هم مى ابن مسعود قرآن را مى: گفتند
دانست و چون مطلبى   تمام قرآن را مى)ع(د آسى جز على يدم آه بگويندنه، من آسى را : گفتند
دانم،  د مىيگو) طالبيعلى بن اب(ن يدانم و ا د نمىين گويدانم و ا نمى: دين گويان مردمى باشد آه ايم

غمبر يم قرآن باشد و اطاعتش لازم است و اوست حجت خدا بعد از پي ق)ع(پس گواهى دهم آه على 
 .ت رحمت آنديخدا: د حق است، حضرت فرمودييست آه هر چه نسبت بقرآن گوبر مردم و او

 
دَ ي الْأَحْوَلُ أَنّ زَي بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ قَالَ أَخْبَرَنِيسَى عَنْ عَلِيدّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عِ

ا أَبَا جَعْفَرٍ مَا تَقُولُ إِنْ طَرَقَكَ ي يتُهُ فَقَالَ لِيهُوَ مُسْتَخْفٍ قَالَ فَأَتَهِ وَ ينِ ع بَعَثَ إِلَي بْنِ الْحُسَيبْنَ عَلِ
دُ أَنْ أَخْرُجَ ي فَأَنَا أُرِيطَارِقٌ مِنّا أَ تَخْرُجُ مَعَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنْ آَانَ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ خَرَجْتُ مَعَهُ قَالَ فَقَالَ لِ

 قَالَ ي أَ تَرْغَبُ بِنَفْسِكَ عَنّي قَالَ قُلْتُ لَا مَا أَفْعَلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَقَالَ لِيءِ الْقَوْمَ فَاخْرُجْ مَعِأُجَاهِدُ هَؤُلَا
عَكَ هَالِكٌ وَ  الْأَرْضِ حُجّةٌ فَالْمُتَخَلّفُ عَنْكَ نَاجٍ وَ الْخَارِجُ مَي نَفْسٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ آَانَ لِلّهِ فِيقُلْتُ لَهُ إِنّمَا هِ

ا أَبَا جَعْفَرٍ آُنْتُ ي ي الْأَرْضِ فَالْمُتَخَلّفُ عَنْكَ وَ الْخَارِجُ مَعَكَ سَوَاءٌ قَالَ فَقَالَ لِيإِنْ لَا تَكُنْ لِلّهِ حُجّةٌ فِ
 وَ لَمْ يلْحَارّةَ حَتّى تَبْرُدَ شَفَقَةً عَلَ اللّقْمَةَ ايبَرّدُ لِينَةَ وَ ي الْبَضْعَةَ السّمِيلْقِمُنِي عَلَى الْخِوَانِ فَيأَجْلِسُ مَعَ أَبِ

كَ مِنْ ي بِهِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مِنْ شَفَقَتِهِ عَلَيخْبِرْنِينِ وَ لَمْ ي مِنْ حَرّ النّارِ إِذاً أَخْبَرَكَ بِالدّيشْفِقْ عَلَي
 أَنَا فَإِنْ قَبِلْتُ نَجَوْتُ وَ إِنْ لَمْ أَقْبَلْ لَمْ يدْخُلَ النّارَ وَ أَخْبَرَنِكَ أَنْ لَا تَقْبَلَهُ فَتَيخْبِرْكَ خَافَ عَلَيحَرّ النّارِ لَمْ 

عْقُوبُ يقُولُ ياءُ قُلْتُ ياءُ قَالَ بَلِ الْأَنْبِيبَالِ أَنْ أَدْخُلَ النّارَ ثُمّ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْتُمْ أَفْضَلُ أَمِ الْأَنْبِي
دُونَهُ وَ يكِيخْبِرْهُمْ حَتّى آَانُوا لَا يداً لِمَ لَمْ يدُوا لَكَ آَيكِياكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيا تَقْصُصْ رُؤْ لَيا بُنَيوسُفَ يلِ

 صَاحِبُكَ يكَ قَالَ فَقَالَ أَمَا وَ اللّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ حَدّثَنِيلَكِنْ آَتَمَهُمْ ذَلِكَ فَكَذَا أَبُوكَ آَتَمَكَ لِأَنّهُ خَافَ عَلَ
 فَحَجَجْتُ فَحَدّثْتُ أَبَا عَبْدِ ي وَ صَلْبِيهَا قَتْلِيفَةً فِي أُقْتَلُ وَ أُصْلَبُ بِالْكُنَاسَةِ وَ إِنّ عِنْدَهُ لَصَحِينَةِ أَنّيبِالْمَدِ

نِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ مِنْ يمِيفِهِ وَ عَنْ هِ وَ مِنْ خَلْيدَينِ ي أَخَذْتَهُ مِنْ بَيدٍ وَ مَا قُلْتُ لَهُ فَقَالَ لِياللّهِ ع بِمَقَالَةِ زَ
  سْلُكُهُيهِ وَ لَمْ تَتْرُكْ لَهُ مَسْلَكاً يفَوْقِ رَأْسِهِ وَ مِنْ تَحْتِ قَدَمَ
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 :برگردان
كه متوارى و پنهان بود مرا خواست، نزدش يهما السلام زمانين عليد بن على بن حسيز: دياحول گو

چه جواب ) ارى طلبديو ترا ب(د ي اگر از ما خانواده آسى نزد تو آرفتم، بمن گفت اى ابا جعفر
د يروم، ز ا برادرت مرا بخواهند مىياگر پدرت : روى؟ باو گفتم دهى، با او بجبهه جنگ مى مى

: بمن گفت. نه قربانت گردم: ا، گفتميبروم با من ب) هيبنى ام(ن قوم يخواهم به جنگ ا گفت من مى
نى ياگر در روى زم) ش ندارميك جان بي(ك نفرم يگفتم من ! دهى؟ ح مىيجان خودت را بر من ترج

د هلاك گشته و اگر يافته و هر آس با تو آيرد نجات يامامى جز تو باشد، هر آس از تو آناره گ
ت آند برابرست، بمن ين نباشد، آسى آه از تو آناره آند با آنكه همراهيبراى خدا امامى روى زم

آرد و  م لقمه مىينشستم، او پاره گوشت چرب را برا ك سفره مىيبا پدرم سر اى اباجعفر من : گفت
آرد، او از گرمى آتش دوزخ به من دلسوزى نكرده  لقمه داغ را براى دلسوزى به من سرد مى

عرض آردم قربانت گردم، چون !! ندارى بتو خبر داده و بمن خبر نداده است؟ياست؟ از روش د
رى و از آن جهت يد آه تو نپذيترس را مىيرده خبرت نداده است، زاز آتش دوزخ بتو دلسوزى آ

رم از دوزخ رفتم من باآى بر يابم و اگر نپذيرم نجات يبدوزخ روى ولى به من خبر داده آه اگر بپذ
) ه نجنگ ولى تو نفرموديستم پس به من فرموده با بنى اميرا هر چه باشم فرزند او نيز(او نباشد 

عقوب يوسف به ي: غمبران گفتميپ: غمبران؟ فرموديا پيد يبانت گردم، شما بهترقر: سپس به او گفتم
 او خوابش را نگفت و ]زنديرنگى بريت نيداستان خوابت را ببرادرانت مگو، مبادا برا[د يگو مى

م يرا بر تو بين پدر تو مطلب را از پنهان آرد زيزند، همچنيرنگى نريش نيپنهان داشت آه برا
من آشته : نه بمن خبر داد آهيت در مدين گوئى بدانكه مولاياآنون آه چن: دد فرمويداشت، ز

شوم و در آناسه آوفه بدار روم و خبر داد آه آتابى نزد اوست آه آشتن و بدار رفتن من در آن  مى
د به حضرت صادق عرض يد من به حج رفتم و گفتگوى خودم را با زينوشته است، احوال گو

ش و پس و راست و چپ و زبر را بر او بستى و نگذاشتى براهى قدم يه پتو آه را: آردم، فرمود
 ).هر چه گفت جوابش رادادى(بر دارد 
 و منظور و هدف او از آن )ع(ن يدبن على بن الحسيام و نهضت جناب زيح موضوع قيتوض

ن ام او براى سرنگويشود آه ق اتى استفاده مىياز روا. ق استيث و تحقيخ حدينهضت در آتب تار
گرى هم يات ديه و نصب امام بحق بوده است، از روايساختن خلاف جابرانه و غاصبانه بنى ام

ت با ين رواينها گذشته مناسب اياز ا. ت هم دو پهلو استين روايشود چنانكه ا گر استفاده مىيجور د
 . است براى ما معلوم نشد]الاضطرار الى الحجة[عنوان باب آه 

 
 
 
 

  و محدثان رسول و نبى يفرق م
 )  وَ الْمُحَدّثِينَ الرّسُولِ وَ النّبِيبَابُ الْفَرْقِ بَ(

 
 
 

مُونٍ عَنْ ي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيعِدّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ أَبِ
 قَالَ يا مَا الرّسُولُ وَ مَا النّبِيلِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ وَ آانَ رَسُولًا نَبِزُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْ

رَى يسْمَعُ الصّوْتَ وَ ي ينُ الْمَلَكَ وَ الرّسُولُ الّذِيعَايسْمَعُ الصّوْتَ وَ لَا ي مَنَامِهِ وَ يرَى فِي ي الّذِيالنّبِ
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نُ الْمَلَكَ ثُمّ تَلَا هَذِهِ يعَايرَى وَ لَا يسْمَعُ الصّوْتَ وَ لَا يامُ مَا مَنْزِلَتُهُ قَالَ نُ الْمَلَكَ قُلْتُ الْإِمَيعَاي الْمَنَامِ وَ يفِ
   وَ لَا مُحَدّثٍ  يةَ وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيآ الْ
  

 :برگردان
 سؤال ]و او رسول بود و نبى[د ي درباره قولى خداى عزوجل آه فرما)ع(د از امام باقر يزرارة گو

شنود  ند و صدا را مىيب نبى آسى است آه در خواب مى: ست؟ فرموديست و نبى چيرسول چ: آردم
ند و فرشته را هم يب شنود و در خواب مى ند و رسول آسى است آه صدا را مىيب و فرشته را نمى

ند و ينود ولى نه در خواب بش ه است؟ فرمود صدا را مىيامام در چه پا: آند، عرضكرم مشاهده مى
چ رسول و نبى يش از تو هيپ[را قرائت فرمود ) ٢٢ سوره ٥٢(ه ينه فرشته را مشاهده آند سپس آ

طان در قرائتش القا آرد آلمه محدث در قرآن ينكه وقتى قرائت آرد شيمگر ا (]ميو محدثى نفرستاد
 ).ر امام استيست و از تفسين
 
 

مَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ ى عَنْ أَحْيحْيمُحَمّدُ بْنُ 
 يكَلّمُهُ فَهَذَا الرّسُولُ وَ أَمّا النّبِيرَاهُ وَ يلُ قُبُلًا فَيهِ جَبْرَئِيأْتِي ي وَ الْمُحَدّثِ قَالَ الرّسُولُ الّذِيالرّسُولِ وَ النّبِ

مَ وَ نَحْوَ مَا آَانَ رَأَى رَسُولُ اللّهِ ص مِنْ أَسْبَابِ النّبُوّةِ قَبْلَ يا إِبْرَاهِي مَنَامِهِ نَحْوَ رُؤْيرَى فِي يالّذِفَهُوَ 
تْهُ نَ جُمِعَ لَهُ النّبُوّةُ وَ جَاءَيلُ ع مِنْ عِنْدِ اللّهِ بِالرّسَالَةِ وَ آَانَ مُحَمّدٌ ص حِي حَتّى أَتَاهُ جَبْرَئِيالْوَحْ

 يرَى فِياءِ مَنْ جُمِعَ لَهُ النّبُوّةُ وَ يكَلّمُهُ بِهَا قُبُلًا وَ مِنَ الْأَنْبِيلُ وَ يئُهُ بِهَا جَبْرَئِيجِيالرّسَالَةُ مِنْ عِنْدِ اللّهِ 
 يمّا الْمُحَدّثُ فَهُوَ الّذِقَظَةِ وَ أَي الْيرَى فِيكُونَ يرِ أَنْ يحَدّثُهُ مِنْ غَيكَلّمُهُ وَ يهِ الرّوحُ وَ يأْتِيمَنَامِهِ وَ 

   مَنَامِهِيرَى فِينُ وَ لَا يعَايسْمَعُ وَ لَا يحَدّثُ فَي
  

 :برگردان
دم، فرمود رسول آسى است آه ي در باره رسول و نبى و محدث پرس)ع(د از امام باقر ياحول گو

ند ينستكه در خواب بن است رسول و اما نبى آيد، ايند و با او سخن گويد و او را ببيشش آيل پيجبرئ
ش از يپ) ص(و مانند آنچه رسول خدا ) دن پسرش رايفرمان سر بر(م يدن ابراهيمانند خواب د

ل رسالت را براى او از جانب خدا آورد و يد تا آنكه جبرئيد آمدن وحى از اسباب و علائم نبوت مى
ل يو آمد، جبرئش فراهم گشت و رسالت از جانب خدا براى ايهنگامى آه نبوت برا) ص(محمد 
ش جمع شود و در ياء نبوت برايگفت، بعضى از انب آورد و شفاها با او سخن مى غام مىيش پيبرا

ند يدارى به بيد، بدون آنكه در بيد و بازگو نمايد و با او سخن گويند و روح القدس نزدش آيخواب ب
 .ندي در خواب بو اما محدث آنستكه خبر داده شود، صدا را شنود ولى نه مشاهده آند و نه

 
 
 

 ن خالى از حجت نماندينكه زميدر ا
 )بَابُ أَنّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجّةٍ ( 

 
 

ونُسَ وَ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ يرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ ي عُمَيهِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ أَبِيمَ عَنْ أَبِي بْنُ إِبْرَاهِيعَلِ
مَا إِنْ يهَا إِمَامٌ آَيقُولُ إِنّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو إِلّا وَ فِي عَبْدِ اللّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ ي أَبِعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمّارٍ عَنْ

  ئاً أَتَمّهُ لَهُمْيئاً رَدّهُمْ وَ إِنْ نَقَصُوا شَيزَادَ الْمُؤْمِنُونَ شَ
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 :برگردان

نگردد براى آنكه اگر چ حالى از امام خالى ين در هيهمانا زم: فرمود امام صادق مى
زى آم آردند براى آنها يد و اگر چبرگردانافزودند آنها را ) نيا فروع ديدر اصول (زى ين چيمؤمن
 .ل آنديتكم

 
 
 
رٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ ي بَصِيونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِيسَى عَنْ يمَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عِيبْنُ إِبْرَاهِ يعَلِ

  دَعِ يإِنّ اللّهَ لَمْ قَالَ 
 :برگردان

ن ين را بدون عالم وانگذارد و اگر چنيخدا زم: هماالسلام فرموديا صادق عليكى از دو امام باقر ي
 .شد ص داده نمىيآرد حق از باطل تشخ نمى

 
هِ عَنِ يمَ عَنْ أَبِي بْنُ إِبْرَاهِيوَ عَلِ أُسَامَةَ يادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيلِ

ثِقُ بِهِ مِنْ ي إِسْحَاقَ عَمّنْ ي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيالْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِ
   أَرْضَكَ مِنْ حُجّةٍ لَكَ عَلَى خَلْقِكَيمّ إِنّكَ لَا تُخْلِنَ ع قَالَ اللّهُيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِيأَصْحَابِ أَمِ

  
 

 :برگردان
 .نت را از حجت خود بر خلقت خالى نگذارىيخداوندا تو زم:  فرمود)ع(ن يرالمؤمنيام
 
 
لرّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ  الْحَسَنِ ايلِ عَنْ أَبِيسَى عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْفُضَيمَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عِي بْنُ إِبْرَاهِيعَلِ

سْخَطَ يرِ إِمَامٍ إِلّا أَنْ ي عَبْدِ اللّهِ ع أَنّهَا لَا تَبْقَى بِغَيرِ إِمَامٍ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنّا نُرَوّى عَنْ أَبِيتَبْقَى الْأَرْضُ بِغَ
  تَبْقَى إِذاً لَسَاخَتْاللّهُ تَعَالَى عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ أَوْ عَلَى الْعِبَادِ فَقَالَ لَا لَا 

  
 :برگردان

: نه، گفتم: ن بدون امام باقى ماند؟ فرموديزم:  عرض آردم)ع(بامام رضا : ديل گويمحمد بن فض
نكه خداى تعالى ين بدون امام باقى نباشد مگر ايت شده آه زمي راو)ع(براى ما از حضرت صادق 

 .ى نماند، در آن صورت فرو رودنه، باق: رد، فرموديا بر بندگان خشم گين يبر اهل زم
 

نُ بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ مُعَلّى بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ الْوَشّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرّضَا ع هَلْ تَبْقَى الْأَرْضُ يالْحُسَ
زّ وَ جَلّ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ لَا تَبْقَى إِذاً سْخَطَ اللّهُ عَيرِ إِمَامٍ قَالَ لَا قُلْتُ إِنّا نُرَوّى أَنّهَا لَا تَبْقَى إِلّا أَنْ يبِغَ

  لَسَاخَتْ
  

 :برگردان
گفتم . نه: ن بدون امام باقى ماند؟ فرموديا زميدم آي پرس)ع(از حضرت رضا : ديحسن و شاء گو

ر نماند يخ: كه خدا بر بندگانش خشم گرفته باشد فرمودياند آه باقى نماند در حال ت نمودهين روايچن
 .زدين صورت در هم فرو ريدر ا
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 شناختن امام و مراجعه باو
 )هِيبَابُ مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ وَ الرّدّ إِلَ(

 
 
 

رُ وَاحِدٍ ينَةَ قَالَ حَدّثَنَا غَيهِ عَنِ ابْنِ أُذَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِ  ينُ عَنْ مُعَلّى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيلْحُسَ
عْرِفَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الْأَئِمّةَ آُلّهُمْ وَ إِمَامَ زَمَانِهِ وَ يكُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِناً حَتّى يمَا ع أَنّهُ قَالَ لَا عَنْ أَحَدِهِ

  جْهَلُ الْأَوّلَيآخِرَ وَ هُوَ  عْرِفُ الْيفَ يسَلّمَ لَهُ ثُمّ قَالَ آَيهِ وَ يرُدّ إِلَي
  

 :برگردان
بنده خدا مؤمن نباشد تا آنكه و رسولش و همه ائمه و امام :  فرمود)ع(و صادق كى از دو امام باقر ي

چگونه : مش باشد، سپس فرموديزمانش را بشناسد و در امورش به امام زمانش رجوع آند و تسل
ن جهت ياز ا(بشناسد و امام اول را نشناسد ) آه امام زمان اوست(ممكن است آسى امام آخر را 

كى است و امام لاحق بنص يق شناختن همه امامان يمان شرط شد آه طري امعرفت همه ائمه در
 ).امام سابق شناخته گردد

 
 

 الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ينْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِ
تِ وَ مَنْ لَا يعْبُدُهُ مَنْ عَرَفَ اللّهَ وَ عَرَفَ إِمَامَهُ مِنّا أَهْلَ الْبَي اللّهَ عَزّ وَ جَلّ وَ عْرِفُيقُولُ إِنّمَا يجَعْفَرٍ ع 

 رَ اللّهِ هَكَذَا وَ اللّهِ ضَلَالًايعْبُدُ غَيعْرِفُ وَ يتِ فَإِنّمَا يعْرِفِ الْإِمَامَ مِنّا أَهْلَ الْبَيعْرِفِ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ وَ لَا ي
 
 
  

 :برگردان
تنها آسى خداى عزوجل را شناسد و پرستش آند آه هم خدا را بشناسد و : فرمود  مى)ع(امام باقر 

ر يهم امام از ما خاندان را و آسى آه خداى عزوجل را نشناسد و امام از ما خاندان را نشناسد غ
ر يله غيخدائى آه بوس(آه بخدا گمراهند ) مانند عامه مردم(ن ينچنيخدا را شناخته و عبادت آرده، ا
گرى آند پس هر  امت براى مردم جلوهيمائى است آه در قيش سيائمه هدى معرفى شود جوان خو

 ).ن خدائى معتقد باشد، حقا خدا را نشناخته استيآه به چن
 
 
 
 

ثَمِ يهِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنِ الْهَنُ بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ مُعَلّى بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ اللّيالْحُسَ
رَ يا أَمِينَ ع فَقَالَ يرِ الْمُؤْمِنِيقُولُ جَاءَ ابْنُ الْكَوّاءِ إِلَى أَمِيبْنِ وَاقِدٍ عَنْ مُقَرّنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ع 

اهُمْ فَقَالَ نَحْنُ عَلَى الْأَعْرَافِ نَعْرِفُ أَنْصَارَنَا ميخ بِسِ عْرِفُونَ آُلّإ؛خينَ وَ عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ يالْمُؤْمِنِ
عَرّفُنَا اللّهُ يلِ مَعْرِفَتِنَا وَ نَحْنُ الْأَعْرَافُ يعْرَفُ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ إِلّا بِسَبِي لَا يمَاهُمْ وَ نَحْنُ الْأَعْرَافُ الّذِيبِسِ

دْخُلُ النّارَ إِلّا مَنْ يدْخُلُ الْجَنّةَ إِلّا مَنْ عَرَفَنَا وَ عَرَفْنَاهُ وَ لَا يلَا امَةِ عَلَى الصّرَاطِ فَيوْمَ الْقِيعَزّ وَ جَلّ 
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أَنْكَرَنَا وَ أَنْكَرْنَاهُ إِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَوْ شَاءَ لَعَرّفَ الْعِبَادَ نَفْسَهُ وَ لَكِنْ جَعَلَنَا أَبْوَابَهُ وَ صِرَاطَهُ وَ 
رَنَا فَإِنّهُمْ عَنِ الصّرَاطِ لَنَاآِبُونَ ينَا غَيتِنَا أَوْ فَضّلَ عَلَيؤْتَى مِنْهُ فَمَنْ عَدَلَ عَنْ وَلَاي ي الْوَجْهَ الّذِلَهُ وَيسَبِ

عْضٍ وَ  بَيفْرَغُ بَعْضُهَا فِيونٍ آَدِرَةٍ يثُ ذَهَبَ النّاسُ إِلَى عُيفَلَا سَوَاءٌ مَنِ اعْتَصَمَ النّاسُ بِهِ وَ لَا سَوَاءٌ حَ
   بِأَمْرِ رَبّهَا لَا نَفَادَ لَهَا وَ لَا انْقِطَاعَيةٍ تَجْرِيونٍ صَافِينَا إِلَى عُيذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ إِلَ

  
 :برگردان

 سوره ٤٦ه يآ(ر مؤمنان ياى ام: ن آمد و گفتيرالمؤمنيابن آوا نزد ام: فرمود  مى)ع(امام صادق 
م بر يمائ: عنى چه؟ فرمودي ]ا از رخسارشان شناسندبر اعراف مردانى باشند آه همه آس ر[) ٧

ق يم اعراف آه خداى عزوجل جز از طريم و مائيشناسياران خود را برخسارشان مياعراف آه 
امت بر روى صراط معرفت قرار يم اعراف آه خدا ما را در روز قيمعرفت ما شناخته نشود و مائ

م و او ما را شناسد و بدوزخ نرود جز ياسدهد، پس داخل بهشت نشود مگر آسى آه ما او را شن
واسطه به يخواست خودش را بيم و او ما را، خداى تبارك و تعالى اگر ميآنكه ما او را ناشناس دان

ق معرفت خود قرار داد، آسانى آه از يد ولى ما را درو جاده و راه و طريشناسان بندگانش مى
امت از يدر ق(م منحرفند يهند از صراط مستقح ديگران را بر ما ترجيده و ديت مارو گردانيولا

با ) ميغمبر باشيت پيآه ما اهل ب(رند يكه مردم به آنها پناه گيست آسانيبرابر ن) نديصراط بسر در آ
روان يپ(را آن مردم يز) ان عامه باشنديشوايآه پ(گران باشند يآسانى آه خود محتاج پناهندگى بد

كه يزد رفتند و آسانيگر رياى بچشمه د ه اندك آه از چشمهريهاى آب ت بسوى چشمه) ان عامهيشوايپ
ست و تمام شدن و خشك يهاى صافى آمدند آه آبش بامر پروردگار جار سوى ما آمدند بسوى چشمه

 .شدن ندارد
 
 
 

 أَبُو جَعْفَرٍ يرٍ قَالَ قَالَ لِي بَصِي بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِيى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ عَلِيحْيحَمّدُ بْنُ 
  وَ اللّهِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ حَسْبُكَ إِذاًيهَلْ عَرَفْتَ إِمَامَكَ قَالَ قُلْتُ إِ)ع (
 
  

 :برگردان
ش از آنكه از ياى؟ عرضكردم آرى بخدا پ ا امامت را شناختهيا: امام باقر بمن فرمود: دير گويابوبص
 .ن ترا بس استيبنابرا: رون روم فرمودي بآوفه

 
 
 

 بْنِ حَسّانَ عَنْ ينُ بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ مُعَلّى بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ أُورَمَةَ وَ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَلِيلْحُسَ
رِ ي عَلَى أَمِيو جَعْفَرٍ ع دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْجَدَلِ عَبْدِ اللّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُيرٍ عَنْ أَبِيعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ آَثِ

رٌ مِنْها وَ هُمْ يا أَبَا عَبْدِ اللّهِ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِقَوْلِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَينَ فَقَالَ ع يالْمُؤْمِنِ
 النّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلّا ما آُنْتُمْ تَعْمَلُونَ قَالَ يئَةِ فَكُبّتْ وُجُوهُهُمْ فِي بِالسّوَ مَنْ جاءَ. وْمَئِذٍ آمِنُونَيمِنْ فَزَعٍ 

ةِ يئَةُ إِنْكَارُ الْوَلَايتِ وَ السّيةِ وَ حُبّنَا أَهْلَ الْبَينَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ الْحَسَنَةُ مَعْرِفَةُ الْوَلَايرَ الْمُؤْمِنِيا أَمِيبَلَى 
 ةَيهِ هَذِهِ الْآيتِ ثُمّ قَرَأَ عَلَيغْضُنَا أَهْلَ الْبَوَ بُ

  
 :برگردان
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 وارد شد حضرت فرمود اى ابوعبداالله )ع(ن يرالمؤمني جدلى بر امابو عبداالله: امام باقر فرمود
كى آورد بهتر از آن يهر آه آار ن[) ٢٧ سوره ٩١(خواهى ترا خبر دهم از قول خداى عزوجل  نمى

 و هر آه آار بدى آورد برو در دوزخ افتد، ]من باشنديامت اي و از هراس روز قرديرا پاداش گ
: ر مؤمنان قربانت گردم، فرمودي عرضكرد چرا اى ام]دينيد جزا بيا مگر ممكن است جز آنچه آرده

ت يت و دشمنى ما اهل بيت است و آار بد، انكار ولايت و دوستى ما اهل بيك شناختن ولايآار ن
 .ه را تلاوت فرمودي آن آاست و باز هم

 
 

 
 
 
 
 

  وجوب اطاعت از ائمه
 ))  ع(ابُ فَرْضِ طَاعَةِ الْأَئِمّةِب( 

 
 
 
 جَعْفَرٍ ع قَالَ ذِرْوَةُ الْأَمْرِ يزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيسَى عَنْ حَرِيهِ عَنْ حَمّادِ بْنِ عِيمَ عَنْ أَبِي بْنُ إِبْرَاهِيعَلِ

اءِ وَ رِضَا الرّحْمَنِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الطّاعَةُ لِلْإِمَامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ ثُمّ قَالَ إِنّ يهُ وَ بَابُ الْأَشْوَ سَنَامُهُ وَ مِفْتَاحُ
 ظاًيهِمْ حَفِيطِعِ الرّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللّهَ وَ مَنْ تَوَلّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيقُولُ مَنْ ياللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى 

 
 
  

 :برگردان
ز و خرسندى خداى رحمان تبارك و يد و در همه چيبلندى و آوهان و آل:  فرمود)ع(امام باقر 

 سوره ٨٣: (ديفرما خداى تبارك و تعالى مى: تعالى اطاعت امامست بعد از معرفت او، سپس فرمود
ما ) راين، زاو را رها آ(د، اطاعت خدا آرده و هر آه رو گرداند يغمبر نمايهر آه اطاعت پ[) ٤

 .]ميا ترا نگهبان او نفرستاده
 
 الْوَشّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ   ي عَنْ مُعَلّى بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِينُ بْنُ مُحَمّدٍ الْأَشْعَرِي الْحُسَ 
اً إِمَامٌ فَرَضَ اللّهُ طَاعَتَهُ وَ أَنّ يأَشْهَدُ أَنّ عَلِقُولُ ي سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ع ي الصّبّاحِ قَالَ أَشْهَدُ أَنّيأَبِ

نِ إِمَامٌ فَرَضَ ي بْنَ الْحُسَينَ إِمَامٌ فَرَضَ اللّهُ طَاعَتَهُ وَ أَنّ عَلِيالْحَسَنَ إِمَامٌ فَرَضَ اللّهُ طَاعَتَهُ وَ أَنّ الْحُسَ
  رَضَ اللّهُ طَاعَتَهُ إِمَامٌ فَ  ياللّهُ طَاعَتَهُ وَ أَنّ مُحَمّدَ بْنَ عَلِ

  
 :برگردان

ست يگواهى دهم آه على امام: فرمود  مى)ع(دم امام صادق يگواهى دهم آه شن: ديابى الصباح گو
ن يست آه خدا اطاعتش را واجب ساخته و حسيآه خدا اطاعتش را واجب ساخته و حسن امام

 آه خدا اطاعتش را واجب ستين اماميامامى است آه خدا اطاعتش را واجب ساخته و على بن حس
 .ساخته و محمدبن على امامى است آه خدا اطاعتش را واجب ساخته است
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رٍ الْعَطّارِ ي قَالَ حَدّثَنَا حَمّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَشِ  يوَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُعَلّى بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِ 

  عْذَرُ النّاسُ بِجَهَالَتِهِيقُولُ نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللّهُ طَاعَتَنَا وَ أَنْتُمْ تَأْتَمّونَ بِمَنْ لَا ي اللّهِ ع قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ
  

 :برگردان
م آه خدا اطاعت ما را يما خانواده گروهى هست: فرمود  مى)ع(دم امام صادق يشن: دير عطار گويبش

پس اگر اهل سنت در (ستند يكه مردم بنادانى او معذور نيد از آسيآن روى مىيواجب آرده و شما پ
م، اگر مستضعف نباشند خدا يروى آنيم تا از آنها پيشناخت غمبر را نمىيت پيند ما اهل بيامت گويق

 ).ن روشن دارديشان براهيرا امامت ايمعذورشان ندارد ز
 ي عَبْدِ اللّهِ ع قَوْلَنَا فِي الْعَلَاءِ قَالَ ذَآَرْتُ لِأَبِيبْنِ أَبِنِ ي بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيحْمَدُ بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ عَلِ

عُوا الرّسُولَ وَ يعُوا اللّهَ وَ أَطِينَ قَالَ اللّهُ تَعَالَى أَطِياءِ إِنّ طَاعَتَهُمْ مُفْتَرَضَةٌ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ هُمُ الّذِيالْأَوْصِ
 نَ آمَنُوايكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الّذِينَ قَالَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ إِنّما وَلِيذِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَ هُمُ الّيأُولِ

  
 :برگردان
 )ع(اء آه اطاعتشان واجبست بامام صادق يگفتار خود را درباره اوص: دين بن ابى العلاء گويحس

د ياطاعت آن[) ٤ سوره ٥٩(د يشانند همان آسان آه خداى تعالى فرمايآرى ا: عرضكردم فرمود
اء يان امر، اوصيعنى مقصود از والي (]ان امراز خودتان رايغمبر و واليد پيخدا را و اطاعت آن

ولى شما فقط خداست [) ٥ سوره ٦١(شانند همان آسان آه خداى عزوجل فرموده است يو ا) باشند
 .]اند مان آوردهيكه ايو رسولش و آسان

 
 
 قَالَ آُنْتُ قَائِماً عَلَى رَأْسِ الرّضَا ع يدٍ الطّبَرِيدٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ زَي بْنِ عُبَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مَرْوَكِ و

 يا إِسْحَاقُ بَلَغَنِي فَقَالَ يسَى الْعَبّاسِيهِمْ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى بْنِ عِي هَاشِمٍ وَ فِيبِخُرَاسَانَ وَ عِنْدَهُ عِدّةٌ مِنْ بَنِ
 مِنْ رَسُولِ اللّهِ ص مَا قُلْتُهُ قَطّ وَ لَا سَمِعْتُهُ يدٌ لَنَا لَا وَ قَرَابَتِيإِنّا نَزْعُمُ أَنّ النّاسَ عَبِقُولُونَ يأَنّ النّاسَ 
 يا فِ الطّاعَةِ مَوَالٍ لَنَيدٌ لَنَا فِي أَقُولُ النّاسُ عَبِي قَالَهُ وَ لَكِنّي عَنْ أَحَدٍ مِنْ آبَائِي قَالَهُ وَ لَا بَلَغَنِيمِنْ آبَائِ

  بَلّغِ الشّاهِدُ الْغَائِبَينِ فَلْيالدّ
  

 :برگردان
ستاده بودم و جمعى از بنى هاشم ي بخدمت ا)ع(من در خراسان بالاى سر امام رضا : ديطبرى گو

اى اسحاق بمن خبر : انشان بود، خدمت آنحضرت بودند، امام فرموديآه اسحاق بن موسى در م
شى و يم آه مردم برده ما هستند، نه سوگند بخويده داري ما عق:نديگو مى) اهل سنت(د آه مردم يرس

ام و نه بمن خبر  دهيام و نه از پدرانم شن ن سخن نگفتهيدارم نه من هرگز ا) ص(غمبر يقرابتى آه با پ
نكه اطاعت ما بر آنها يم مردم بنده ما هستند در ايگو كى از آنها گفته باشد ولى من مىيده آه يرس

 .ن برسانديرو ما هستند، هر آس حاضر است بغائبين پيند و در دياعت فرمانبرماواجبست و در اط
 
 

وبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يسَى عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيادٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عِيمُحَمّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ
نُ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ بِهِ ي أَدِي الّذِينِيكَ دِي جَعْفَرٍ ع أَعْرِضُ عَلَي قُلْتُ لِأَبِلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَيسِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِ

كَ لَهُ وَ أَنّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ الْإِقْرَارُ يقَالَ فَقَالَ هَاتِ قَالَ فَقُلْتُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِ
اً آَانَ إِمَاماً فَرَضَ اللّهُ طَاعَتَهُ ثُمّ آَانَ بَعْدَهُ الْحَسَنُ إِمَاماً فَرَضَ اللّهُ ي بِهِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَ أَنّ عَلِبِمَا جَاءَ
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اً فَرَضَ اللّهُ نِ إِمَامي بْنُ الْحُسَينُ إِمَاماً فَرَضَ اللّهُ طَاعَتَهُ ثُمّ آَانَ بَعْدَهُ عَلِيطَاعَتَهُ ثُمّ آَانَ بَعْدَهُ الْحُسَ
  نُ مَلَائِكَتِهِينُ اللّهِ وَ دِيرْحَمُكَ اللّهُ قَالَ فَقَالَ هَذَا دِيهِ ثُمّ قُلْتُ أَنْتَ يطَاعَتَهُ حَتّى انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَ

  
 :برگردان
ن خودم را آه خداى عزوجل را به آن يد:  عرضكردم)ع(بامام باقر : ديل بن جابر گوياسماع
سته پرستشى جز خداى يگواهى دهم آه شا: عرضكردم. بگو: ما عرض آنم؟ فرمودپرستم بش مى
ست و محمد بنده او و فرستاده اوست و آنچه از جانب خدا آورده اعتراف دارم على يانباز ن گانه بىي

امامست و خدا اطاعتش را واجب ساخته و بعد از او حسن امامست و خدا اطاعتش را واجب نموده 
ن امامست و ين امامست و خدا اطاعتش را واجب دانسته و بعد از او على بن حسيسو بعد از او ح

توئى امام، : د، سپس عرضكردمينطور گفتم تا بخود حضرت رسيهم(خدا اطاعتش را واجب آرده 
 .ن استين ملائكه او همين خدا و ديد: ت رحمت آند، فرموديخدا

 
 
 

 عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمّدٍ يسَى عَنْ مُحَمّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيمّدِ بْنِ عِى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَيحْيمُحَمّدُ بْنُ 
اءُ طَاعَتُهُمْ مُفْتَرَضَةٌ قَالَ نَعَمْ هُمُ ي عَبْدِ اللّهِ ع الْأَوْصِي الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِينِ بْنِ أَبِي عَنِ الْحُسَيالْجَوْهَرِ

نَ قَالَ اللّهُ عَزّ وَ ي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَ هُمُ الّذِيعُوا الرّسُولَ وَ أُولِيعُوا اللّهَ وَ أَطِي وَ جَلّ أَطِنَ قَالَ اللّهُ عَزّيالّذِ
  ؤْتُونَ الزّآاةَ وَ هُمْ راآِعُونَيمُونَ الصّلاةَ وَ يقِينَ ينَ آمَنُوا الّذِيكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الّذِيجَلّ إِنّما وَلِ

  
 :برگردان
غمبر اطاعتشان واجبست؟ ياء پي عرضكردم، اوص)ع(د بامام صادق يالعلاء گو ن بن ابىيحس

د خدا را و يو اطاعت آن[) ٤ سوره ٦٣(شانند آه خداى عزوجل درباره آنها فرموده يبلى، ا: فرمود
ه  سور٩١(شانند آه خدا درباره آنها فرموده ي و ا]غمبر و صاحبان امر از خودتان رايد پياطاعت آن

گذارند و در حال رآوع صدقه  مان آورده و نماز مىيكه ايولى شما خداست و رسولش و آسان[) ٥
 ).ن باب مراجعه شوديث هفتم هميبحد (]دهند مى

 
 
 
 
 
 

 ان تنها ائمة باشندينكه رهنمايدر ا
 )بَابُ أَنّ الْأَئِمّةَ ع هُمُ الْهُدَاةُ(

 
 ي جَعْفَرٍ ع فِي عَنْ أَبِيدٍ الْعِجْلِينَةَ عَنْ بُرَيرٍ عَنِ ابْنِ أُذَي عُمَيحَمّدِ بْنِ أَبِهِ عَنْ مُيمَ عَنْ أَبِي بْنُ إِبْرَاهِيعَلِ

قَوْلِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ إِنّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلّ قَوْمٍ هادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ص الْمُنْذِرُ وَ لِكُلّ زَمَانٍ مِنّا هَادٍ 
 اءُ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍي ثُمّ الْأَوْصِ  ي اللّهِ ص ثُمّ الْهُدَاةُ مِنْ بَعْدِهِ عَلِيا جَاءَ بِهِ نَبِهِمْ إِلَى مَيهْدِي
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 :برگردان
اى و براى هر  م دهندهيهمانا تو ب[ در باره قول خداى عزوجل )ع(د از امام باقر يد عجلى گويبر

كى از ما يهنده است و در هر زمانى م ديب) ص(رسول خدا: دم، فرمودي پرس]ستيگروهى رهبر
غمبر از طرف خدا آورده رهبرى آند، رهبران بعد از يست آه مردم را به آنچه پيت رهبرياهلب
 .گرىيكى پس از ديااش يغمبر اول على است و پس از او اوصيپ
 

لَ عَنْ يجُمْهُورٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إِسْمَاعِ عَنْ مُعَلّى بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ ينُ بْنُ مُحَمّدٍ الْأَشْعَرِيالْحُسَ
 قَوْمٍ هادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ص   عَبْدِ اللّهِ ع إِنّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلّيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي بَصِيسَعْدَانَ عَنْ أَبِ
مَ قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا زَالَ مِنْكُمْ هَادٍ بَعْدَ هَادٍ وْيا أَبَا مُحَمّدٍ هَلْ مِنْ هَادٍ الْي ي الْهَادِ  يالْمُنْذِرُ وَ عَلِ
ةٌ عَلَى رَجُلٍ ثُمّ مَاتَ ذَلِكَ الرّجُلُ يا أَبَا مُحَمّدٍ لَوْ آَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ آيكَ فَقَالَ رَحِمَكَ اللّهُ يحَتّى دُفِعَتْ إِلَ

  مَنْ مَضَىي آَمَا جَرَى فِيمَنْ بَقِي فِيجْرِي   يحَةُ مَاتَ الْكِتَابُ وَ لَكِنّهُ يآ مَاتَتِ الْ
  

 :برگردان
 را ]ستيم دهنده و براى هر گروهى رهبريهمانا توئى ب[ه ي آ)ع(د بامام صادق ير گويابوبص

ا امروز ياى ابو محمد آ. است و رهبر على است) ص(م دهنده رسولخدايب: عرض آردم، فرمود
گرى يشه از شما خانواده رهبرى پس از رهبر دي گردم، همتيآرى فدا: رهبرى هست؟ عرضكردم

اى  هيبود آه چون آ ن مىياگر چن: اى ابامحمد: ت رحمت آناديده است، فرمود خدايبوده تا بشما رس
آه ) گرى نداشتيو مصداق د(رفت  ن مىيه هم از بيرد آيم شد و آن مرد مى در باره مردى نازل مى

شود چنانچه بر گذشتگان  زنده است بر باز ماندگان منطبق مىشه يقرآن مرده بود ولى قرآن هم
 .شد منطبق مى

 
 
 
 
 

 ن هستنديائمه ارآان زم
 )بَابُ أَنّ الْأَئِمّةَ هُمْ أَرْآَانُ الْأَرْضِ ( 
 

اً عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِنَانٍ عيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ جَمِيحْي وَ مُحَمّدُ بْنُ   يأَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَلِ
 عَنْهُ ي ع آخُذُ بِهِ وَ مَا نَهَى عَنْهُ أَنْتَهِ  ي عَبْدِ اللّهِ ع قَالَ مَا جَاءَ بِهِ عَلِيعَنِ الْمُفَضّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِ

عِ مَنْ خَلَقَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ يجَرَى لَهُ مِنَ الْفَضْلِ مِثْلُ مَا جَرَى لِمُحَمّدٍ ص وَ لِمُحَمّدٍ ص الْفَضْلُ عَلَى جَمِ
رَةٍ أَوْ ي صَغِيهِ فِيءٍ مِنْ أَحْكَامِهِ آَالْمُتَعَقّبِ عَلَى اللّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ الرّادّ عَلَ ي شَيهِ فِيالْمُتَعَقّبُ عَلَ

 مَنْ سَلَكَ يلَهُ الّذِيؤْتَى إِلّا مِنْهُ وَ سَبِي لَا يالّذِنَ ع بَابَ اللّهِ يرُ الْمُؤْمِنِيرَةٍ عَلَى حَدّ الشّرْكِ بِاللّهِ آَانَ أَمِيآَبِ
دَ بِأَهْلِهَا وَ ي الْأَئِمّةُ الْهُدَى وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ جَعَلَهُمُ اللّهُ أَرْآَانَ الْأَرْضِ أَنْ تَمِيجْرِيرِهِ هَلَكَ وَ آَذَلِكَ يبِغَ

قُولُ أَنَا يراً مَا ينَ ص آَثِيرُ الْمُؤْمِنِيضِ وَ مَنْ تَحْتَ الثّرَى وَ آَانَ أَمِحُجّتَهُ الْبَالِغَةَ عَلَى مَنْ فَوْقَ الْأَرْ
عُ ي جَمِيسَمِ وَ لَقَدْ أَقَرّتْ لِينَ الْجَنّةِ وَ النّارِ وَ أَنَا الْفَارُوقُ الْأَآْبَرُ وَ أَنَا صَاحِبُ الْعَصَا وَ الْمِيمُ اللّهِ بَيقَسِ

 حَمُولَةُ يحُ وَ الرّسُلُ بِمِثْلِ مَا أَقَرّوا بِهِ لِمُحَمّدٍ ص وَ لَقَدْ حُمِلْتُ عَلَى مِثْلِ حَمُولَتِهِ وَ هِالْمَلَائِكَةِ وَ الرّو
سْتَنْطَقُ وَ أُسْتَنْطَقُ فَأَنْطِقُ عَلَى حَدّ مَنْطِقِهِ يكْسَى وَ أُدْعَى فَأُآْسَى وَ يدْعَى فَيالرّبّ وَ إِنّ رَسُولَ اللّهِ ص 

ا وَ الْأَنْسَابَ وَ فَصْلَ الْخِطَابِ فَلَمْ يا وَ الْبَلَاي عُلّمْتُ الْمَنَايهَا أَحَدٌ قَبْلِي إِلَيتُ خِصَالًا مَا سَبَقَنِيدْ أُعْطِوَ لَقَ
هِ ي فِينَ اللّهِ مَكّنَنِ عَنْهُ آُلّ ذَلِكَ مِي أُبَشّرُ بِإِذْنِ اللّهِ وَ أُؤَدّي مَا غَابَ عَنّيعْزُبْ عَنّي وَ لَمْ ي مَا سَبَقَنِيفُتْنِي
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 عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِنَانٍ ي عَنْ مُعَلّى بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمّينُ بْنُ مُحَمّدٍ الْأَشْعَرِيبِعِلْمِهِ الْحُسَ
  ثَ الْأَوّلَيدِقُولُ ثُمّ ذَآَرَ الْحَيقَالَ حَدّثَنَا الْمُفَضّلُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ع 

  
 :برگردان

ستم، يا دهم و از آنچه نهى فرموده باز مى  آورده انجام مى)ع(آنچه على :  فرمود)ع(امام صادق 
را بر تمام مخلوق خداى ) ص(آمده و محمد) ص(لت آمده آه براى محمديبراى او همان فض

ر خدا و رسولش باشد و ر بيگ ر بر حكمى آه على آورده مانند خردهيگ لت است، خردهيعزوجل فض
 )ع(ن يرالمؤمنيا بزرگ على را رد آند در مرز شرك بخداست، اميآسى آه در موضوعى آوچك 

ن يد هلاك شود و ايباب منحصر بفرد خداشناسى است و راه بسوى خداست، هر آه جز آن پو
 قرار نيشان را ارآان زميخدا ا. ستيگرى جاريكى پس از دين براى ائمه هدى يازات همچنيامت

ش يو حجت رساى خو) ديايش نياختلال نظام و سر گردانى عمومى پ(داده تا اهلش را نجنباند 
ن يرالمؤمنيخود ام) نيا ساآنان آن روى زميمردگان (ر خاك ين و زيساخت براى مردم روى زم

ان آن دو يم(من از طرف خدا قسمت آننده بهشت و دوزخم : فرمود ار مىيه بسي صلوات االله عل)ع(
ن فرق گذارم يو من بزرگتر) آنم انم را ببهشت و دشمنانم را بدوزخ راهنمائى مىيستاده مواليمكان ا

سمم، تمام ملائكه و روح يو من صاحب عصا و م) ان بهشتى و دوزخىيا ميان حق و باطل يم(
ى مرا بر مسند. اقرار آردند) ص(لت محمديلت من اقرار نمودند چنانكه بفضيمبران بفضيالقدس و پ

امت همان يمرآوب من در ق(ست  خدائى) ت و خلافتيهدا(اند و آن مسند  دهيمانند مسند او نشان
خوانده شود و جامه در بر شود من ) امتيدر ق) (ص(غمبر و از جانب خداست رسولخدايمرآوب پ

هم خوانده شوم و جامه در بر شوم، او باز پرسى شود و من هم بازپرسى شوم و طبق گفته او سخن 
مرگ مردم و : شى نگرفته استيچكس نسبت به آنها بر من پيم، بمن خصلتهائى عطا شده آه هيوگ

ش از من بوده يدانم، آنچه پ را مى) ص حق از باطليا تشخيقرآن (الخطاب  بلاها و نژادها و فصل
 ست، باجازه خدا بشارتيده نيبر من پوش) ندهياز امور آ(ست ياز دستم نرفته و آنچه نزدم حاضر ن

نها از طرف خداست آه او بعلم خود مرا نسبت به يآنم، همه ا فه مىيدهم و از جانب او اداى وظ مى
 .آنها توانا ساخته است

 
 

حَدّثَنَا  زِيَادٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْوَلِيدِ شَبَابٍ الصّيْرَفِيّ قَالَ عَلِيّ بْنُ مُحَمّدٍ وَ مُحَمّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ
سُلَيْمَانُ مَا جَاءَ عَنْ  خَالِدٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللّهِ ع فَابْتَدَأَنَا فَقَالَ يَا عِيدٌ الْأَعْرَجُ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَ سُلَيْمَانُ بْنُسَ

لِرَسُولِ اللّهِ ص وَ  رَىنَهَى عَنْهُ يُنْتَهَى عَنْهُ جَرَى لَهُ مِنَ الْفَضْلِ مَا جَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يُؤْخَذُ بِهِ وَ مَا
مِنْ أَحْكَامِهِ  ءٍ خَلَقَ اللّهُ الْمُعَيّبُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي شَيْ لِرَسُولِ اللّهِ ص الْفَضْلُ عَلَى جَمِيعِ مَنْ
الشّرْكِ  أَوْ آَبِيرَةٍ عَلَى حَدّرَسُولِهِ ص وَ الرّادّ عَلَيْهِ فِي صَغِيرَةٍ  آَالْمُعَيّبِ عَلَى اللّهِ عَزّ وَ جَلّ وَ عَلَى

وَ بِذَلِكَ  يُؤْتَى إِلّا مِنْهُ وَ سَبِيلَهُ الّذِي مَنْ سَلَكَ بِغَيْرِهِ هَلَكَ بِاللّهِ آَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص بَابَ اللّهِ الّذِي لَا
عَلَى مَنْ فَوْقَ  أَرْضِ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَ الْحُجّةَ الْبَالِغَةَاللّهُ أَرْآَانَ الْ جَرَتِ الْأَئِمّةُ ع وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ جَعَلَهُمُ
النّارِ وَ أَنَا الْفَارُوقُ  أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَا قَسِيمُ اللّهِ بَيْنَ الْجَنّةِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ تَحْتَ الثّرَى وَ قَالَ قَالَ

بِمِثْلِ مَا أَقَرّتْ لِمُحَمّدٍ ص  الْمِيسَمِ وَ لَقَدْ أَقَرّتْ لِي جَمِيعُ الْمَلَائِكَةِ وَ الرّوحُ الْأَآْبَرُ وَ أَنَا صَاحِبُ الْعَصَا وَ
يُدْعَى فَيُكْسَى وَ يُسْتَنْطَقُ  حَمُولَةِ مُحَمّدٍ ص وَ هِيَ حَمُولَةُ الرّبّ وَ إِنّ مُحَمّداً ص وَ لَقَدْ حُمِلْتُ عَلَى مِثْلِ

يُعْطَهُنّ أَحَدٌ قَبْلِي عُلّمْتُ  فَأَنْطِقُ عَلَى حَدّ مَنْطِقِهِ وَ لَقَدْ أُعْطِيتُ خِصَالًا لَمْ وَ أُسْتَنْطَقُوَ أُدْعَى فَأُآْسَى 
ي يَعْزُبْ عَنّي مَا غَابَ عَنّ الْأَنْسَابَ وَ فَصْلَ الْخِطَابِ فَلَمْ يَفُتْنِي مَا سَبَقَنِي وَ لَمْ عِلْمَ الْمَنَايَا وَ الْبَلَايَا وَ

  اللّهِ عَزّ وَ جَلّ آُلّ ذَلِكَ مَكّنَنِيَ اللّهُ فِيهِ بِإِذْنِهِ أُبَشّرُ بِإِذْنِ اللّهِ وَ أُؤَدّي عَنِ
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نمود و  من و سليمان بن خالد خدمت امام صادق رسيدم، حضرت آغاز سخن: سعيد اعرج گويد

بايد اخذ شود و از هر چه نهى  م رسيدهاى سليمان هر امرى آه از اميرالمؤمنين عليه السلا: فرمود
است و رسول ) ص(آه براى رسول خدا فرموده بايد ترك شود، براى او همان فضيلت است

آسى آه نسبت به چيزى از احكام او عيب گيرد  را بر تمام مخلوق خدا فضيلت است،) ص(خدا
مرى آوچك يا بزرگ عيب گرفته است و هر آه او را در ا (ص(مانند آسى است آه بر رسول خدا

دريست آه از غير آن به خدا نتوان رسيد و راه ) ص(اميرالمؤمنين . بخداست رد آند در مرز شرك
پس از  خداست آه هر آه جز پويد هلاك شود و همچنين است مقام ائمه عليه السلام يكى بسوى

خويش نمود بر رساى  ديگرى، خدا ايشان را ارآان زمين قرار داد تا أهلش را نجنباند، و حجت
من از طرف خدا قسمت آننده ميان  :فرمود) ع(آسانى آه روى زمين وزير خاآند و اميرالمؤمنين

 ).آند مانند روايت پيش نقل مى و همچنين بقيه روايت را(بهشت و دروزخم 
 
 

قَالَ حَدّثَنِي أَبُو عَبْدِ    عَلِيّ بْنِ حَسّانَمُحَمّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدٍ جَمِيعاً عَنْ
ع مَا جَاءَ بِهِ آخُذُ  الْحُلْوَانِيّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فَضْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ الرّيَاحِيّ عَنْ أَبِي الصّامِتِ

الْفَضْلُ  عْدَ رَسُولِ اللّهِ ص مَا لِرَسُولِ اللّهِ ص وَلَهُ مِنَ الطّاعَةِ بَ بِهِ وَ مَا نَهَى عَنْهُ أَنْتَهِي عَنْهُ جَرَى
آَالْمُتَفَضّلِ عَلَى رَسُولِ  بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْمُتَفَضّلُ عَلَيْهِ لِمُحَمّدٍ ص الْمُتَقَدّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ آَالْمُتَقَدّمِ
بَابُ اللّهِ الّذِي لَا  آَبِيرَةٍ عَلَى حَدّ الشّرْكِ بِاللّهِ فَإِنّ رَسُولَ اللّهِ صأَوْ  اللّهِ ص وَ الرّادّ عَلَيْهِ فِي صَغِيرَةٍ
الْمُؤْمِنِينَ ع مِنْ بَعْدِهِ  سَلَكَهُ وَصَلَ إِلَى اللّهِ عَزّ وَ جَلّ وَ آَذَلِكَ آَانَ أَمِيرُ يُؤْتَى إِلّا مِنْهُ وَ سَبِيلُهُ الّذِي مَنْ

بِأَهْلِهَا وَ عُمُدَ الْإِسْلَامِ وَ  وَاحِدٍ جَعَلَهُمُ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ أَرْآَانَ الْأَرْضِ أَنْ تَمِيدَ وَاحِداً بَعْدَوَ جَرَى لِلْأَئِمّةِ ع 
قّهِمْ أُمَنَاءُ الْهُدَى إِلّا بِتَقْصِيرٍ عَنْ حَ لَا يَهْتَدِي هَادٍ إِلّا بِهُدَاهُمْ وَ لَا يَضِلّ خَارِجٌ مِنَ رَابِطَةً عَلَى سَبِيلِ هُدَاهُ

عَلَى مَنْ فِي الْأَرْضِ يَجْرِي لآِخِرِهِمْ مِنَ اللّهِ  أَهْبَطَ مِنْ عِلْمٍ أَوْ عُذُرٍ أَوْ نُذُرٍ وَ الْحُجّةُ الْبَالِغَةُ اللّهِ عَلَى مَا
 الَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَا قَسِيمُ اللّهِ بَيْنَاللّهِ وَ قَ جَرَى لِأَوّلِهِمْ وَ لَا يَصِلُ أَحَدٌ إِلَى ذَلِكَ إِلّا بِعَوْنِ مِثْلُ الّذِي

الْمُؤَدّي  أَنَا الْفَارُوقُ الْأَآْبَرُ وَ أَنَا الْإِمَامُ لِمَنْ بَعْدِي وَ الْجَنّةِ وَ النّارِ لَا يَدْخُلُهَا دَاخِلٌ إِلّا عَلَى حَدّ قَسْمِي وَ
الْمَدْعُوّ بِاسْمِهِ وَ  وَ إِنّي وَ إِيّاهُ لَعَلَى سَبِيلٍ وَاحِدٍ إِلّا أَنّهُ هُوَ إِلّا أَحْمَدُ صعَمّنْ آَانَ قَبْلِي لَا يَتَقَدّمُنِي أَحَدٌ 
الْكَرّاتِ وَ دَوْلَةِ  الْبَلَايَا وَ الْوَصَايَا وَ فَصْلَ الْخِطَابِ وَ إِنّي لَصَاحِبُ لَقَدْ أُعْطِيتُ السّتّ عِلْمَ الْمَنَايَا وَ

  الْمِيسَمِ وَ الدّابّةُ الّتِي تُكَلّمُ النّاسَ ي لَصَاحِبُ الْعَصَا وَالدّوَلِ وَ إِنّ
 
 

 :برگردان
 

آورده من به آن عمل  فضيلت اميرالمؤمنين عليه السلام اين است آه هر چه: فرمود) ع(امام باقر
همان اطاعت ) ص(از رسول خدا  آنم، اطاعت او بعد آنم و از هر چه نهى آرده ترك مى مى

آه از او پيش افتد چون آسى است آه  هر. است) ص(است و فضيلت براى محمد) ص(دارسولخ
) ص(برترى جويد مانند آسى است آه بر رسول خدا از خدا و رسولش پيش افتاده و آسى بر او

آوچك يا بزرگى او را رد آند در مرز شرك بخداست، زيرا رسول  برترى جسته و هر آه در امر
ت خدا بود، و راهى بود آه هر آه آن را پويد بخداى عزوجل رسد و معرف باب منحصر) ص(خدا

روشند،  است اميرالمؤمنين پس از وى و ائمه عليه السلام يكى پس از ديگرى هم به همين همچنين
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ستونهاى اسلام و مزدور  خداى عزوجل ايشان را ارآان زمين مقرر فرموده تا اهلش را نلرزاند و
آسى آه از طريق هدايت خارج شده و  با هدايت ايشان هدايت نشود وآسى جز . راه هدايت ساخته

) در قرآنش(آنهاست، آنها بر علم و عذر و بيمى آه خدا  گمراه گشته فقط بواسطه تقصير در حق
حجت رسا بر مردم روى زمينند، براى آخرين آنها از جانب خدا جارى شود  نازل آرده امينند، و

و ) برابرند همگى در علم و وجوب اطاعت و ساير آمالات( بود آنچه بر نخستينيان جارى مثل
من در ميان بهشت و : فرمود آسى جز بيارى خدا بدين درجه نرسد، اميرالمؤمنين عليه السلام

دوزخ نرود، من پيشواى مردم پس از خود  دوزخ مقسم خدايم، آسى جز طبق تقسيم من به بهشت يا
باشم، آسى جز احمد  مى) مبر اآرم صلى االله عليه و آله وسلمپيغ) و رساننده از جانب پيش از خود

شش  پيشى ندارد و من و او در يك روشيم، جز اينكه نبوت تنها بنام اوست، و به من بر من) ص(
آنچه اوصياء )  علم وصايا-٣علم بلاها  -٢  علم آجال و مرگهإ؛طط-١فضيلت عطا شده است 

 ٥) باطل و يا بيان و سخن واضح آن يا داورى ميان حق وقر( فصل الخطاب ٤) دانند پيغمبران مى
و ) عالم بحوادث و وقايع گذشته و آينده هاى مشهور ميدان جنگ يا حمله(و من صاحب آرات 

اى آه با مردم سخن گويد  صاحب عصا و ميسم و جنبده  و من-٦دولت حاآم بر همه دولتهايم 
 .باشم مى
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   است)ع(غمبران نزد ائمه ي از پاتى آهيآ
 ))ع(اءِ ياتِ الْأَنْبِيبَابُ مَا عِنْدَ الْأَئِمّةِ مِنْ آ(

 
 عَنْ مُجَاشِعٍ يعِ بْنِ الْحَجّاجِ الْبَصْرِيى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطّابِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ مَنِيحْيحَمّدُ بْنُ 

بٍ ي جَعْفَرٍ ع قَالَ آَانَتْ عَصَا مُوسَى لآِدَمَ ع فَصَارَتْ إِلَى شُعَيضِ عَنْ أَبِينِ الْفَعَنْ مُعَلّى عَنْ مُحَمّدِ بْ
نَ يئَتِهَا حِي خَضْرَاءُ آَهَي بِهَا آنِفاً وَ هِيثُمّ صَارَتْ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ وَ إِنّهَا لَعِنْدَنَا وَ إِنّ عَهْدِ

صْنَعُ مُوسَى وَ يصْنَعُ بِهَا مَا آَانَ ي إِنّهَا لَتَنْطِقُ إِذَا اسْتُنْطِقَتْ أُعِدّتْ لِقَائِمِنَا ع انْتُزِعَتْ مِنْ شَجَرَتِهَا وَ
فْتَحُ لَهَا شُعْبَتَانِ يأْفِكُونَ يثُ أَقْبَلَتْ تَلْقَفُ مَا يأْفِكُونَ وَ تَصْنَعُ مَا تُؤْمَرُ بِهِ إِنّهَا حَيإِنّهَا لَتَرُوعُ وَ تَلْقَفُ مَا 

 أْفِكُونَ بِلِسَانِهَاينَهُمَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً تَلْقَفُ مَا ي السّقْفِ وَ بَي الْأَرْضِ وَ الْأُخْرَى فِيإِحْدَاهُمَا فِ
  

 :برگردان
د و سپس بموسى بن عمران يب رسي بود آه بشع)ع(عصاى موسى از آن آدم :  فرمود)ع(امام باقر 

زدم بود و مانند وقتى آه از درختش باز شده سبز است، ش نيد، آن عصا نزد ماست و اندآى پيرس
 آماده گشته است، او با آن همان )ع(د و براى قائم ما يشود، جواب گو و چون از او باز پرسى مى

رنگى جادوگران را يهاى ن آرد انجام دهد، آن عصا هراس آور است و ساخته آار آه موسى مى
بلعد و  اند مى رنگ ساختهيد، چون حمله آند، هر چه بنبلعد و به هر چه مأمور شود انجام ده مى
) ان دو فكشيم(ان آنها يگرى در سقف باشد و مين و ديكى در زميش دو شعبه باز شود آه يبرا

 جادوهاى )ع(چنانچه در زمان موسى (بلعد  ها را با زبانش مى رنگ ساختهيچهل ذراع باشد و ن
 ).ديجادوگران را بلع

 
 

رٍ ي بَصِي عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَسَدِينِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ أَبِيى عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْحُسَيحْيمُحَمّدُ بْنُ 
لَةً يقُولُ هَمْهَمَةً هَمْهَمَةً وَ لَيلَةٍ بَعْدَ عَتَمَةٍ وَ هُوَ ينَ ع ذَاتَ لَيرُ الْمُؤْمِنِي جَعْفَرٍ ع قَالَ خَرَجَ أَمِيعَنْ أَبِ
 ) ع(مَانَ وَ عَصَا مُوسَى يدِهِ خَاتَمُ سُلَي يصُ آدَمَ وَ فِيهِ قَمِيكُمُ الْإِمَامُ عَلَيةً خَرَجَ عَلَمُظْلِمَ

  
 :برگردان

فرمود همهمة  رون رفت و مىي ب)ع(ن يرالمؤمنيشبى بعد از نماز عشا ام:  فرمود)ع(امام باقر 
ك است، يو شب تار) ه باشدنه بگردد و گرفتگى داشتيصداى مخصوصى است آه در س(همهمة 

هم السلام يان و عصاى موسى عليده و انگشتر سلميراهن آدم را پوشيامام بر شما در آمده است، پ
 .را در دست دارد
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 دانند ميرند و زمانش را مى ائمه عليه السلام باختيار خود مى

 )هُمْ لَا يَمُوتُونَ إِلّا بِاخْتِيَارٍ مِنْهُمْبابُ أَنّ الْأَئِمّةَ ع يَعْلَمُونَ مَتَى يَمُوتُونَ وَ أَنّ(

 
  
 

بْنِ بَشّارٍ قَالَ حَدّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ قَطِيعَةِ  بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمّدِ عَلِيّ
رَأَيْتُ بَعْضَ مَنْ يَقُولُونَ بِفَضْلِهِ مِنْ أَهْلِ هَذَا  هُ قَالَ قَالَ لِي قَدْالْعَامّةِ بِبَغْدَادَ مِمّنْ آَانَ يُنْقَلُ عَنْ الرّبِيعِ مِنَ

  آَيْفَ رَأَيْتَهُ قَالَ جُمِعْنَا أَيّامَ السّنْدِيّ بْنِ شَاهَكَ فَمَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ قَطّ فِي فَضْلِهِ وَ نُسُكِهِ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ وَ الْبَيْتِ
مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَنَا السّنْدِيّ يَا   مِنَ الْوُجُوهِ الْمَنْسُوبِينَ إِلَى الْخَيْرِ فَأُدْخِلْنَا عَلَىرَجُلًا ثَمَانِينَ

ذَلِكَ أَنّهُ قَدْ فُعِلَ بِهِ وَ يُكْثِرُونَ فِي  إِلَى هَذَا الرّجُلِ هَلْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَإِنّ النّاسَ يَزْعُمُونَ هَؤُلَاءِ انْظُرُوا
الْمُؤْمِنِينَ سُوءاً وَ إِنّمَا يَنْتَظِرُ بِهِ أَنْ  فِرَاشُهُ مُوَسّعٌ عَلَيْهِ غَيْرُ مُضَيّقٍ وَ لَمْ يُرِدْ بِهِ أَمِيرُ وَ هَذَا مَنْزِلُهُ وَ
ورِهِ فَسَلُوهُ قَالَ وَ نَحْنُ لَيْسَ لَنَا أُمُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ هَذَا هُوَ صَحِيحٌ مُوَسّعٌ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ يَقْدَمَ فَيُنَاظِرَ

أَمّا مَا ذَآَرَ مِنَ التّوْسِعَةِ وَ مَا  إِلَى الرّجُلِ وَ إِلَى فَضْلِهِ وَ سَمْتِهِ فَقَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع  إِلّا النّظَرُ  هَمّ
سَبْعِ تَمَرَاتٍ وَ أَنَا غَداً  النّفَرُ أَنّي قَدْ سُقِيتُ السّمّ فِي ذَآَرَ غَيْرَ أَنّي أُخْبِرُآُمْ أَيّهَإ؛ أَشْبَهَهَا فَهُوَ عَلَى مَا

 السّعَفَةِ فَنَظَرْتُ إِلَى السّنْدِيّ بْنِ شَاهَكَ يَضْطَرِبُ وَ يَرْتَعِدُ مِثْلَ أَخْضَرّ وَ بَعْدَ غَدٍ أَمُوتُ قَالَ
 
 

 :برگردان
 

من : شد، به من گفت  از او روايت نقل مىبغداد آه شيخى سنى از اهل قطيعةالربيع: ابن بشار گويد
را آه فضيلتش زبانزد مردم بود، ديدم آه در فضيلت و عبادت ) شيعه امامان(يكى از اين خاندان 

 در ايام زندانبانى: او آه بود و حالش را چگونه ديدى؟ گفت: نديده بودم گفتم مانند او هرگز
جمع آرد، و به  و نيكوآاران نزد مردم بوديم،بن شاهك، ما را آه هفتاد تن از آبرومندان  سندى

هنوز اثر زهر در بدن  زمانى آه مسمومش آرد، و(حضور موسى بن جعفر عليهما السلام برد 
آيا نسبت به او پيشآمدى : آنيد و ببينيد به اين مرد نگاه: سندى به ما گفت) مبارآش هويدا نگشته بود

گويند، اين است  نين شده و اين سخن را بسيار مىآه چ آنند رخ داده است؟ زيرا مردم گمان مى
) هارون(آمال وسعت و بدون سختى و فشار است، اميرالمؤمنين  منزل و استراحتگاه او آه در

ندارد و فقط باين انتظار است آه اميرالمؤمنين از سفر بر گردد و با او  نسبت باو سوء قصدى
او   سالم و از همه در وسعت است، شما از خودبيند آه صحيح و مباحثه آند، او را مى مناظره و
   .بپرسيد

و هدفى ) آرده بود آه بسخن سندى توجهى نداشتيم منظره امام بقدرى ما را جذب: (شيخ سنى گويد
جذاب او نداشتيم، لذا موسى بن جعفر عليهما السلام خودش  جز ديدار او و نظر بفضل و هيئت

گويد، ولى من بشما  نند آن آنچه ميگويد، چنانست آه مىتوسعه زندگى و ما اما راجع به: فرمود
پس  شود و اند و فردا رنگ من سبز مى خبر ميدهم آه در هفت دانه خرما بمن زهر داده جمعيت
   .ميرم فردا مى
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ديدم او مضطرب شد و مثل شاخه خرما  من بسندى بن شاهك نگاه آردم،: شيخ سنى گويد
 .لرزيد مى

 

شود ميدانند و چيزى از ايشان نهان نيست چه واقع شده و مىائمه عليهم السلام آن  

عَلَيْهِمْ(ءُ صَلَوَاتُ اللّهِ   يَكُونُ وَ أَنّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمُ الشّيْ)بَابُ أَنّ الْأَئِمّةَ ع يَعْلَمُونَ عِلْمَ مَا آَانَ وَ مَا  

 
 مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيّ قَالَ سَمِعْتُ نِمُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ ابْ

 مِنْ قَوْمٍ يَتَوَلّوْنَا وَ يَجْعَلُونَا أَئِمّةً وَ يَصِفُونَ أَنّ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ وَ عِنْدَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَجِبْتُ
 يَكْسِرُونَ حُجّتَهُمْ وَ يَخْصِمُونَ أَنْفُسَهُمْ بِضَعْفِ قُلُوبِهِمْ ةِ رَسُولِ اللّهِ ص ثُمّطَاعَتَنَا مُفْتَرَضَةٌ عَلَيْهِمْ آَطَاعَ

اللّهَ  بُرْهَانَ حَقّ مَعْرِفَتِنَا وَ التّسْلِيمَ لِأَمْرِنَا أَ تَرَوْنَ أَنّ فَيَنْقُصُونَا حَقّنَا وَ يَعِيبُونَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ أَعْطَاهُ اللّهُ
وَ يَقْطَعُ  عِبَادِهِ ثُمّ يُخْفِي عَنْهُمْ أَخْبَارَ السّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ كَ وَ تَعَالَى افْتَرَضَ طَاعَةَ أَوْلِيَائِهِ عَلَىتَبَارَ

رَأَيْتَ مَا آَانَ مِنْ أَمْرِ  فِيهِ قِوَامُ دِينِهِمْ فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ عَنْهُمْ مَوَادّ الْعِلْمِ فِيمَا يَرِدُ عَلَيْهِمْ مِمّا
عَزّ ذِآْرُهُ وَ مَا أُصِيبُوا  الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع وَ خُرُوجِهِمْ وَ قِيَامِهِمْ بِدِينِ اللّهِ قِيَامِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ
حُمْرَانُ إِنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ  قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَاالظّفَرِ بِهِمْ حَتّى قُتِلُوا وَ غُلِبُوا فَ مِنْ قَتْلِ الطّوَاغِيتِ إِيّاهُمْ وَ

الِاخْتِيَارِ ثُمّ أَجْرَاهُ فَبِتَقَدّمِ عِلْمٍ إِلَيْهِمْ  عَلَيْهِمْ وَ قَضَاهُ وَ أَمْضَاهُ وَ حَتَمَهُ عَلَى سَبِيلِ تَعَالَى قَدْ آَانَ قَدّرَ ذَلِكَ
صَمَتَ مَنْ صَمَتَ مِنّا وَ لَوْ أَنّهُمْ يَا حُمْرَانُ   الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع وَ بِعِلْمٍ وَ  اللّهِ ص قَامَ عَلِيّ مِنْ رَسُولِ
 الطّوَاغِيتِ عَلَيْهِمْ سَأَلُوا اللّهَ عَزّ وَ جَلّ أَنْ يَدْفَعَ بِهِمْ مَا نَزَلَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ عَزّ وَ جَلّ وَ إِظْهَارِ حَيْثُ نَزَلَ
عَنْهُمْ ثُمّ  الطّوَاغِيتِ وَ ذَهَابِ مُلْكِهِمْ إِذاً لَأَجَابَهُمْ وَ دَفَعَ ذَلِكَ وَ أَلَحّوا عَلَيْهِ فِي طَلَبِ إِزَالَةِ مُلْكِعَنْهُمْ ذَلِكَ 

الّذِي  نَ ذَلِكَأَسْرَعَ مِنْ سِلْكٍ مَنْظُومٍ انْقَطَعَ فَتَبَدّدَ وَ مَا آَا آَانَ انْقِضَاءُ مُدّةِ الطّوَاغِيتِ وَ ذَهَابُ مُلْكِهِمْ
آَرَامَةٍ مِنَ اللّهِ  لِعُقُوبَةِ مَعْصِيَةٍ خَالَفُوا اللّهَ فِيهَا وَ لَكِنْ لِمَنَازِلَ وَ أَصَابَهُمْ يَا حُمْرَانُ لِذَنْبٍ اقْتَرَفُوهُ وَ لَا

  الْمَذَاهِبُ فِيهِمْ أَرَادَ أَنْ يَبْلُغُوهَا فَلَا تَذْهَبَنّ بِكَ
 

 :برگردان
 

آه  بودند، شنيدم) ع(در حالى آه جمعى از اصحاب خدمت امام باقر: ى گويدضريس آناس
دانند  پيشواى خود مى آنند و ما را آه از ما پيروى مى من در شگفتم از مردمى: فرمود آنحضرت مى

و آله واجب است، با وجود اين دليل و  گويند اطاعت ما چون اطاعت رسولخدا صلى االله عليه و مى
از خود نشان دهند خود را مغلوب آنند و حق ما را  شكنند و با ضعف قلبى آه حجت خود را مى

خدايش برهان حق معرفت و گردن نهادن بامر ما را عطا فرموده  آاهش دهند و بر آسيكه
 پذيريد آه خداى تبارك و تعالى اطاعت اوليائش را بر بندگانش واجب آند شما مى گيرى آنند، خرده

بسؤالاتى آه از  و زمين را از ايشان پوشيده دارد و اصول علم را نسبتو سپس اخبار آسمانها 
  .شود و قوام دين ايشانست از آنها قطع آند ايشان مى
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 جهات علوم ائمه عليه السلام

 ))ع(بَابُ جِهَاتِ عُلُومِ الْأَئِمّةِ (

  السّائِيّ  إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَمّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيّ مُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ
عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ مَاضٍ وَ غَابِرٍ وَ حَادِثٍ فَأَمّا  عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوّلِ مُوسَى ع قَالَ قَالَ مَبْلَغُ عِلْمِنَا

فِي الْقُلُوبِ وَ نَقْرٌ فِي الْأَسْمَاعِ وَ هُوَ أَفْضَلُ   وَ أَمّا الْحَادِثُ فَقَذْفٌفَمُفَسّرٌ وَ أَمّا الْغَابِرُ فَمَزْبُورٌ الْمَاضِي
 لَا نَبِيّ بَعْدَ نَبِيّنَا عِلْمِنَا وَ

 
 :برگردان

 
شونده اما گذشته  گذشته و آينده و پديد: علم ما بسه جهت رسائى دارد: فرمود) ع(موسى بن جعفر

دو (و اما آينده ) ما توضيح داده است اخبار گذشته را پيغمبر براىيعنى (براى ما تفسير شده است 
اما پديد شونده از راه الهام بدل و تأثر در گوش باشد  نوشته شده و) جامعه و مصحفى آه نزد ماست

و آن بهترين دانش ) مخصوصا شبهاى جمعه و قدر براى ما حاصل آيد آه هر روز و هر ساعت(
 از اسرار امامت است ولى با وجود همه اين علوم آه ما داريممخصوص بما و  زيرا(ماست، 

 .و پيغمبرى بعد از پيغمبر ما نيست) پيغمبر نيستيم
 
 

أَبِي عَبْدِ  الْمُفَضّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رُوّينَا عَنْ عَلِيّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَمّنْ حَدّثَهُ عَنِ
الْغَابِرُ فَمَا تَقَدّمَ  وَ نَكْتٌ فِي الْقُلُوبِ وَ نَقْرٌ فِي الْأَسْمَاعِ فَقَالَ أَمّا ع أَنّهُ قَالَ إِنّ عِلْمَنَا غَابِرٌ وَ مَزْبُورٌاللّهِ 

  رُ فِي الْأَسْمَاعِ فَأَمْرُ الْمَلَكِالنّقْ يَأْتِينَا وَ أَمّا النّكْتُ فِي الْقُلُوبِ فَإِلْهَامٌ وَ أَمّا مِنْ عِلْمِنَا وَ أَمّا الْمَزْبُورُ فَمَا
 

 :برگردان
 

صادق عليه  براى ما از امام: مفضل بن عمر گويد بحضرت ابوالحسن عليه السلام عرض آردم
گذشته است و يا نوشته شده و يا  همانا علم ما يا مربوط به: اند آه فرموده است السلام روايت آرده

دانيم و اما  گذشته مربوط بامور پيشين است آه مى اما: رمودف. وارد شدن در دل و تأثير در گوش
است و اما وارد شدن بدل الهامست و اما تأثير در گوش امر فرشته  نوشته شده مربوط به آينده

 .است
را از امام صادق  زراره مثل اين خبر: توضيح در آتاب بصائر الدرجات بعد از ذآر اين خبر گويد

بيند چگونه  گوينده را نمى امام آه شخص:  گويد بحضرت عرض آردمعليه السلام روايت آرده،
آرامش و سكونى بر امام القا شود : نيست؟ فرمود فهمد آه آن امر از فرشته است و از شيطان مى

اگر از جانب شيطان باشد هراسى عارضش شود، علاوه بر آنكه  آه بفهمد از جانب فرشته است و
 .- مرآت العقول. ر امامت نگرددمتعرض صاحب ام اى زراره شيطان
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 ان هر آس را باو خبر دهندياگر راز ائمه حفظ شود سود و ز
 )هِيهِمْ لَأَخْبَرُوا آُلّ امْرِئٍ بِمَا لَهُ وَ عَلَيبَابُ أَنّ الْأَئِمّةَ ع لَوْ سُتِرَ عَلَ ( 

 
 

قُولُ يرٍ ينَانٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَصِوَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ ابْنِ سِ
اهُمْ قَالَ ياهُمْ وَ بَلَاي مَا أَصَابَهُمْ مَعَ عِلْمِهِمْ بِمَنَا  ينَ أَصَابَ أَصْحَابَ عَلِي عَبْدِ اللّهِ ع مِنْ أَيقُلْتُ لِأَبِ
مْنَعُكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ ذَلِكَ بَابٌ أُغْلِقَ إِلّا أَنّ ي إِلّا مِنْهُمْ فَقُلْتُ مَا  شِبْهَ الْمُغْضَبِ مِمّنْ ذَلِكَيفَأَجَابَنِ
ا أَبَا مُحَمّدٍ إِنّ أُولَئِكَ آَانَتْ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ يراً ثُمّ قَالَ يسِيئاً يهِمَا فَتَحَ مِنْهُ شَي صَلَوَاتٌ عَلَ  ينَ بْنَ عَلِيالْحُسَ
 ةٌيأَوْآِ

  
 :گردانبر

د با وجود يها رس بتي مص)ع(چرا باصحاب على :  عرض آردم)ع(بامام صادق : دير گويابو بص
آن : ن بمن جوابداديبت خود آگاه بودند؟ حضرت بمانند شخص خشمگيآنكه از مرگ و مص

آه (ست؟ يقربانت گردم مانع شما چ: د، عرض آردميه خودشان به آنها رسيها تنها از ناح بتيمص
ن بن يست بسته شده، تنها حسين دريا: فرمود) د؟يگوئ بت اصحاب خود را به آنها نمىيمرگ و مص

بت اصحابش را يآه در شب عاشورا شهادت و مص(هما اندآى از آنرا گشود يعلى صلوات االله عل
 .اصحاب آنحضرت بر دهان خود لجام و بندى داشتند: سپس فرمود اى ابا محمد) به آنها خبر داد
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